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 و کلید فهم آن مروری بر معنای سوره تکاثر. 1

است و    اکرماجمال سوره عصر این بود که یک عصری هست که عصر اسلام و عصر نبی 

رسد و نقطه مقابل آن هم عصر جاهلیت است. کسانی که وارد در عصر ظهور به کمال می

-کنند؛ وال همه انسانشوند، از خسارت نجات پیدا می  اکرماین عصر و فضای ولیت نبی

نیستند، خاسرند. اجمالً عرض کردیم که سوره تکاثر هم از یک   هایی که وارد این عصر 

بیان می را  دیگر، همین مطلب  متفاوتی هست؛  زاویه  رویکردهای  تکاثر  درباره سوره  کند. 

 کنم. اند ترجمه و تقدیم می یک یا دو نمونه را که بزرگان فرموده

مُ الْمَاُابِرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ* ﴿ اجمال سوره این است:  ؛  ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ* حَتَّى زُرْتُُ

دادن در کثرت مال و امکانات دنیایی، شما را بـه خـود موـ ول  کردن و مسابقه تکاثر و مفاخره 

کرد و از توجه به خدای متعال بازداشت. »لهـو« آن يیـزی اسـت کـه انسـان را از توجـه بـه  

موـ ولی  مـا  ، هر يیزی که دل قررن   دارد. شاید در اصطلاح  حضرت حق و از امور مهم بازمی 

حدنفسه در نگاه ما کار  شود و ما را از توجه و یاد حضرت حق مو ول کند، لهو است؛ ولو فی 

ذينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ  يا أَيُّهَا الَّ﴿ کند، لهو است؛  مهمی باشد؛ ولی يون ما را از آن کار مو ول می 

-خدای متعال در سوره منافقون خطاب به مـممنین مـی  1؛ ﴾ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

طور نباشید که مال و فرزندتان لهو شما بوود و شما را از ذکـر الهـی  فرماید: »شما مممنین این 

 غافل کند«. 

 
 . 9. سوره منافقون، آیه  1
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افزایی یا مسابقه در جمع امکانات  تکاثر و هم   این است که   ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ﴿ بنابراین ترجمه  

مُ  ﴿ و افزودن امکانات، شما را مو ول کرد، لهو  شما شد، از خدای متعال غافل شـدید تـا  زُرْتُُ

 که به دیدار و زیارت قبور رفتید. ؛ تاجایی ﴾ الْمَاابِرَ

و    1زیارت قبور را دو جور معنا کردند؛ یک معنا تقریباً با شأن نزول آیه هم هماهنگ اسـت 

؛ حضرت این سوره  نهج البلاغه  221کند، مثل خطبه بعضی روایات هم همین معنا را تأکید می 

را توبیخ کردند که به جای اینکه از قبور عبرت بگیرنـد،    نوعی این مواجهه را خواندند و بعد به 

نهررج  الحدیـد معتزلـی، شـارح  ابی خطبه، خطبه عجیبی است. ابن   2کنند. به اهل قبور تفاخر می 

؛ این  3گوید: »شایسته است که همه فصحای عرب در مقابل این خطبه سجده کنند«می البلاغه،  

   4ام«؛ گوید: »من در طول پنجاه سال، بیش از هزار بار این خطبه را خوانده تعبیر اوست! بعد می 

 خطبه عجیبی است. 

 
 حتى  ذلک   ألهاهم  فلان  بنی  من   أکثر  فلان   بنو   و  فلان   بنی  من   أکثر   نحن  قالوا  الیهود  فی  السورة  نزلت  . »قیل1

  من   حیین  فی  نزلت  قیل  و   بریدة  أبی   عن  تفاخروا   الأنصار  من   فخذ  فی  نزلت  قیل  و  قتادة  عن   ضلال  ماتوا

  قالوا   ثم   مناف  عبد  بنو  فکثرهم  أشرافهم  عدوا  و   تکاثروا  عمرو   بن  سهم  بنی   و  قصی  بن  مناف  عبد  بنی  قریش

  أکثر   کانوا  لأنهم  سهم  بنو  فکثرهم  فلان   قبر  هذا  و  فلان  قبر  هذا  قالوا  و  فعدوهم   القبور  زاروا  حتى  موتانا  نعد

 . 811، ص 10، جمجمع البیانالکلبی«؛  و مقاتل  عن الجاهلیة فی عددا

یاَ لَهُ مَرَاماً ماَ أَبْعدََهُ وَ زَوْراً ماَ أغَْفَلَهُ وَ خَطَراً ماَ أَفْظَعَهُ لَقدَ  استَْخْلَوْا    ﴾ألَهْاکُمُ التَّکاثُرُ * حتََّى زُرْتُمُ الْمقَاب رَ﴿. »2

ب عَد ید  الهَْلْ کَى یتََکَاثَرُونَ یَرتَْج عُونَ م نْهُمْ أَیَّ مُدَّک رٍ وَ تنَاَوَشُوهُمْ م نْ مکََانٍ بَع یدٍ أَ فَب مَصَار ع  آبَائ ه مْ یَفْخَرُونَ أَمْ 

 یَهبْ طُوا ب ه مْ جنََابَ  م نْهُمْ أَجْسَاداً خوََتْ وَ حرََکَاتٍ سَکنَتَْ وَ لَأنَْ یَکُونُوا ع بَراً أَحَقُّ م نْ أَنْ یَکوُنُوا مُفتَْخَراً وَ لَأَنْ 

 .  338، ص221، خطبه نهج البلاغهذ لَّةٍ أحَْجَى م نْ أَنْ یَقُومُوا ب ه مْ مقََامَ ع زَّة...«؛ 

. »و ینب ی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة فی مجلس و تلى علیهم أن یسجدوا له کما سجد الوعراء لقول  3

الرقاع   الدواة مدادها"عدی بن  السجود فی   "قلم أصاب من  لهم فی ذلک قالوا إنا نعرف مواضع  فلما قیل 

 . 153، ص 11، ج شرح نهج البلاغه لبن ابی الحدید«؛ الوعر کما تعرفون مواضع السجود فی القرآن 

. »و أقسم بمن تقسم الأمم کلها به لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسین سنة و إلى الآن أکثر من ألف مرة ما  4

 . همان قرأتها قط إل و أحدثت عندی روعة و خوفا و عظة و أثرت فی قلبی وجیبا و فی أعضائی رعدة«؛  
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فرمایند؛ ازجمله فرازی دارند کـه  حضرت بعد از تلاوت این سوره، آن بیانات نورانی را می 

پیداسـت حضـرت ایـن    1فرمایند این اهل قبور، بیوتر مایه عبرت هستند تا تفاخر و تکاثر. می 

هـا، تکـاثر در  اند. این یک احتمال در معنای سوره است؛ یعنی یکی از تکاثر معنا را تأیید کرده 

قـدر  قدر جمعیت داریم و این قدر مرده داریم، این گفتند: ما این جمعیت و بزرگان بود؛ مثلاً می 

شـمردند. الآن هـم  رسید و مردگانوـان را می بزرگان داریم؛ کارشان به تفاخر به بزرگانوان می 

رسم است؛ تفاخر به بزرگان گذشته، هنوز هم هست و ایـن فقـط مربـوه بـه دوره جاهلیـت  

 نیست. 

تواند صـاد   البته هر دو احتمال هم می   2احتمال دیگری هم در بعضی روایات آمده است؛ 

 باشد و با همدیگر منافاتی ندارند. 

-هـا و امثـال ایـن این تکاثر )که یک ق سم از آن، تکاثر در جمعیت و بزرگان و شخصـیت 

-رفتید و سنگ ؛ یعنی به دیدار قبورتان می ﴾ زُرْتُمُ الْمَاابِرَ﴿ که  هاست( شما را غافل کرد، تاجایی 

قدر کار  تفاخر شما بال کوید کـه تکـاثر  کردید. این ها تفاخر می خواندید و با آن ها را می نوشته 

حد از خدای متعال غافل کرد. یک ترجمه هم این است که شما در اثـر تکـاثر تـا  این شما را تا 

. بعضی روایات، ممید این هم است؛ گريه خیلی با  ﴾ زُرْتُمُ الْمَاابِرَ﴿ هنگام مرگتان غافل شدید؛ 

کـه تعبیـر   انـد اتفاقاً بعضی ل ویین هم گفتـه  3اند. ل ت سازگار نیست ولی مفسرین هم فرموده 

 4»زیارت قبور« کنایه از »موت« است. 

طور نیسـت  فرماید: هرگز این کند؛ می . خدای متعال برخورد تندی می ﴾ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿ 

ایـد؛ نـه، عـالَم جَلـواتی دارد؛  اید عالم، همین است و بساه  تکاثر را پهن کرده که شما پنداشته 

فهمید که ایـن نـوع  ها کنار رفت و با حقایق مواجه شدید و باطن عالم را دیدید، می وقتی پرده 

 
 . 221البلاغه، خطبه؛ نهج . »وَ لَأنَْ یَکُونُوا ع بَراً أَحَقُّ م نْ أَنْ یَکُونوُا مُفتَْخَراً«1

ثُمَّ قَالَ تَکَاثُرُ الْأمَْوَال  جَمْعهُاَ م نْ غَیْر  حَقِّهاَ وَ منَْعُهاَ م نْ   ﴾أَلْهاکمُُ التَّکاثُرُ ﴿  : قَرَأَ رسَُولُ اللَّه . »قَالَ ابْنُ عبََّاس2ٍ

 . 493، ص 2، جروضة الواعظین«؛ حتََّى دخََلتُْمْ قبُُورَکمُ  ﴾حتََّى زُرْتُمُ الْمقَاب رَ﴿حَقِّهاَ وَ سَدُّهاَ ف ی الْأوَْع یَة   

 . 351، ص20، جالمیزان فی تفسیر القرآن علامه طباطبایی، .3

 . 133، ص 5، جلسان العرب ؛ 651راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص .4
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حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ * كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ  ﴿ مواجهه با جهان، مواجهه غلطی است.  

زودی  فرماید: »به زودی خواهیـد دانسـت؛ سـبس بـه می   ﴾ كَلاَّ﴿ . خدای متعال با دو  ﴾ تَعْلَمُونَ

 خواهید دانست که ينین يیزی نیست«. 

ای است که از  ناظر به دو پرده  ﴾ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿  1، اشاره کنم که طبق بعضی روایات 

شود؛ یکی در مرحلـه ورود  شود و در دو مرحله، باطن عالم بر او آشکار می انسان برداشته می 

ای  به عالم برزخ و عالم قبر است، یکی هم در مرحله ورود به عالم آخرت. در هر مرحله، پرده 

شـود؛ وقتـی وارد  ای از غیب  این عالم برای انسان موهود می شود و مرتبه از جهان برداشته می 

فهمیـد کـه اشـتباه  های بزرگ و آن عوالم باعظمـت را دیدیـد، مـی آن فضا شدید و آن جهان 

 اید. کردید و این مسیر تکاثر، مسیر غلطی بوده که شما طی کرده می 

معنای تراخی و  اند که این به مرحوم علامه طباطبایی )ره(، این دو را ممکدّ هم گرفته و گفته 

بعد از مرگ وقتی از ایـن عـالم منتقـل شـدید، در   2دو علم نیست؛ ناظر به بعد از مرگ است. 

ها، برای شما  کنید که آن آگاهی هایی پیدا می عالم بعدی، علومی به شما خواهد رسید و آگاهی 

کند مسیری که طی کردید، مسیر درستی نبوده است؛ این عالم، عالم تفاخر و تکـاثر  آشکار می 

 کردید. است؛ عالم  بندگی بوده است. شما به جای تفاخر و تکاثر، باید بندگی می نبوده 

 

تکََاثُرُ الْأمَْوَال  جَمعْهَُا م نْ غیَْر  حَقِّهاَ وَ منَْعُهاَ م نْ   :أَلهْاکُمُ التَّکاثُرُ ثُمَّ قَالَ  قَرَأَ رسَُولُ اللَّه  قَالَ ابْنُ عبََّاسٍ». 1

 قبُُور کُمْ  لَوْ قَدْ خرََجتُْمْ م نْ  کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ  حَقِّهاَ وَ سَدُّهاَ ف ی الْأوَْع یَة  حتََّى زُرْتمُُ الْمقَاب رَ حتََّى دخََلتُْمْ قبُُورَکمُْ 

 فی تعلمون  سوف ثم القبر فی تعلمون سوف  ،معناه »قیل(؛  494، ص2ج روضه الواعظین،...« )إ لَى مَحْوَر کُم 

  إلى ﴾التَّکاثُرُ ألَهْاکُمُ﴿ نزلت حتى  القبر  عذاب فی نوک زلنا ما قال: علی عن حبیش بن زر  الحور، رواه

 . 812، ص10ج،مجمع البیان البعث«؛ بعد ﴾تَعْلمَُونَ  سَوْفَ کلََّا  ثُمَّ﴿ القبر فی یرید ﴾تَعْلمَُونَ  سَوْفَ کلََّا﴿  قوله

  إذا   تعرفونها  و  هذا   تلهیکم  تبعة  تعلمون   سوف  المقام  یفیده  ما  على  معناه  تهدید  ﴾تَعْلمَُونَ   سَوفَْ﴿:  . »قوله2

المیزان فی  السابقین«؛    التهدید   و  للردع  تأکید  ﴾ تَعْلَموُنَ  سَوْفَ   کلََّا   ثمَُّ﴿:  تعالى  قوله  .الدنیا  الحیاة  عن   انقطعتم
 . 351، ص 20، ج تفسیر القرآن
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انـد. یـک  . این آیه را هم دو گونه معنا کرده ﴾ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَاينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ﴿ 

کردید، به مرحله علم  علم یقین پیدا می   نی اگ یع   ﴾ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَاينِ﴿ معنا این است:  

-رسید ـ کأنّـه جـزایش محـذوف اسـت ـ مـی تان به مرز یقین می رسیدید و آگاهی الیقین می 

کردید؛ ولی افسوس که به آن  فهمیدید که این مسیر، مسیر اشتباهی است و این راه را طی نمی 

رسـیدید،  رسیدید؛ اگر به علم الیقین می علم الیقین نرسیدید. شما باید در دنیا به علم الیقین می 

ونَ﴿ کردیـد کـه ایـن راه، راه غلـط اسـت؛ ولـی  خودتان درک می  وْ تَعْلَمُُ لاَّ لَُ ؛ ای کـا   ﴾ كَُ

كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ  ﴿ را محذوف گرفته است؛    ﴾ لَوْ تَعْلَمُونَ ﴿ این یک معنا که جزای     دانستید. می 

 . ﴾ الْيَاينِ

رَوُنَّ  ﴿ معنای دیگر که شاید معنای بهتری باشد این است:   كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَاُينِ * لَتَُ

دیدید؛ البتـه کسـانی  رسیدید، جهنم را در همین دنیا می ؛ اگر به مرحله علم الیقین می ﴾ الْجَحيمَ

که اهل تکاثرند، به این مرحله نرسیدند و جهنم را هم ندیدند؛ شهود و رؤیتی از جهنم، بـرای  

تواند به مرحله علم الیقـین برسـد؛ یعنـی  ها حاصل نوده است. انسان در همین دنیا هم می آن 

علمش به مرز یقین برسد؛ نورانیت یقین به قلب انسان راه پیدا کند؛ باتوجه به تعاریفی کـه در  

دگان خـدا خیلـی  ]این حقیقت[ بین بن  1معارف ما از یقین ـ که اکسیر اعظم هم هست ـ شده، 

رسـید و علـم  در روایات هست که اگر علم شما به مرحلـه یقـین مـی  2کم تقسیم شده است؛ 

انـد شـاید  این همان يیزی است که بزرگـان فرموده  3دیدید. کردید، جهنم را می الیقین پیدا می 

 
»باب    57و ص  «، »بَابُ فَضْل  الْإ یمَان  علََى الْإ سلَْام  وَ الیَْق ین  علََى الْإ یمَان51، ص2، جالکافی. رجوع شود به:  1

 فضل الیقین«. 

: الْإ یمَانُ فَوْ َ الْإ سلَْام  ب دَرجََةٍ وَ التَّقْوَى فَوْ َ الْإ یمَان  ب دَرَجةٍَ  قَالَ سَم عتُْهُ یَقُولُ   . »عَن  الْوشََّاء  عَنْ أَب ی الْحسََن 2

 51، ص2، جالکافیءٌ أقََلُّ م نَ الیْقَ ین «؛ وَ الیَْق ینُ فَوْ َ التَّقْوَى ب دَرَجَةٍ وَ ماَ قُس مَ ف ی النَّاس  شَیْ 

وَ کَذلَ کَ الجْنََّةُ وَ النَّارُ ف ی الدُّنیْاَ مَوْجُودَةٌ وَ    )عن سلمان الفارسی عن امیرالمممنین فی جواب الجاثلیق:( ».  3

الأَْرضْ  إ مَّا روَْضَةٍ م نْ ر یَاض  الْجنََّة  وَ إ مَّا بُقْعَةٍ م نْ ب قَاع  النَّار  وَ   ف ی الْآخ رَة  ل أَنَّ الْعبَْدَ إ ذَا مَاتَ صَارَ ف ی دَارٍ م نَ 

مُوتُ ف یهَا وَ الرَّسْمُ ل منَْ  رُوحُهُ إ لَى أَحدَ  دَارَیْن  إ مَّا ف ی دَار  نَع یمٍ مُق یمٍ لاَ یَمُوتُ ف یهاَ وَ إ مَّا ف ی دَار  عَذَابٍ أَل یمٍ لاَ یَ
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گوید: شما باید به ملکوت عـالم نظـر بیندازیـد و اگـر  را به او دعوت کرده است؛ می   ما   قن   

تواند رؤیتی نسبت بـه  کسی بتواند حجاب مُلک را بردارد و نگاهش به علم ملکوت بیفتد، می 

عوالم غیب، ازجمله جهنم و بهوت، داشته باشد. این همان اسـت کـه خـدای متعـال دربـاره  

ََْرِْ  وَ  ﴿ فرماید:  می   وجود مقدس ابراهیم خلیل  َِ وَ ا ماوا ََ السَُّ و وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُُ

ارائه کـردیم. ایـن    ها و زمین را به حضرت ابراهیم ما ملکوت آسمان  1؛ ﴾ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ

؛ یکی از آثار آن، مقام یقین اسـت.  ﴾ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ﴿ رؤیت عالم ملکوت، آثاری دارد؛  

تواند ملکوت و باطن این عالم را ببیند؛ ازجمله يیزهایی کـه  اگر کسی به مقام یقین برسد، می 

 . نسبت به جهنم است   شود، رؤیت ایمانی نصیبش می 

قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا    فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ كَمَنْ» فرمایند:  کنند و می متقین را توصیف می   امیرالمممنین 

ها برداشته شـده و  گویا حجاب از آن   2؛ « قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ مُنَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ

را هم باید معنا کرد؛ ولی واقعیت    « كَمَنْ » . این  « قَدْ رَآهَا   كَمَنْ » بینند؛  الن بهوت و جهنم را می 

 
← 

لتََرَوُنَّ الجَْح یمَ * ثمَُّ لتََرَونَُّها عیَْنَ   الیَْق ین  *  کَلَّا لَوْ تَعْلَموُنَ ع لْمَ ﴿  عَقَلَ مَوْجُودٌ وَاض حٌ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

 . 310، ص2، ج ارشاد القلوب«؛ ﴾ الیَْق ین

صلََّى ب النَّاس  الصُّبحَْ فنََظَرَ إ لَى شَابٍّ    إ نَّ رسَُولَ اللَّه   یَقُولُ:   »عَنْ إ سحَْا َ بْن  عَمَّارٍ قَالَ سمَ عتُْ أَبَا عبَْد  اللَّه  

س ه  فقََالَ لَهُ رسَُولُ  ف ی المَْسْج د  وَ هُوَ یَخْف قُ وَ یَهوْ ی ب رَأسْ ه  مُصْفَراًّ لَونُْهُ قدَْ نَح فَ ج سمُْهُ وَ غَارَتْ عیَنْاَهُ ف ی رَأْ

م نْ قَوْل ه  وَ قَالَ إ نَّ ل کُلِّ   کیَْفَ أَصبَْحْتَ یاَ فُلَانُ قَالَ أَصْبَحْتُ یاَ رسَُولَ اللَّه  مُوق ناً فَعَج بَ رسَُولُ اللَّه   اللَّه 

یاَ رسَُولَ اللَّه  هُوَ الَّذ ی أَحزْنَنَ ی وَ أسَْهَرَ لیَلْ ی وَ أظَْمَأَ هَواَج ر ی    یَق ینٍ حَق یقَةً فَماَ حَق یقَةُ یَق ین کَ فقََالَ إ نَّ یَق ین ی 

و رَ الْخلََائ قُ ل ذلَ کَ  فَعَزَفَتْ نَفْس ی عَن  الدُّنیَْا وَ ماَ ف یهاَ حتََّى کَأنَِّی أنَْظُرُ إ لىَ عَرْ   رَبِّی وَ قَدْ نُص بَ ل لْح سَاب  وَ حُ

ائ ک  متَُّک ئُونَ وَ کأَنَِّی أنَْظُرُ إ لَى  وَ أنَاَ ف یه مْ وَ کَأنَِّی أنَظُْرُ إ لىَ أَهلْ  الْجنََّة  یتَنََعَّمُونَ ف ی الْجنََّة  وَ یتََعاَرَفُونَ وَ عَلىَ الأَْرَ

یَدُورُ ف ی مَسَام ع ی النَّار   زفَ یرَ  أَسْمَعُ  همُْ ف یهاَ مُعَذَّبُونَ مُصْطرَ خُونَ وَ کَأنَِّی الْآنَ  اللَّه   أَهْل  النَّار  وَ  رسَُولُ    فقََالَ 

 . 53، ص 2، جالکافی«؛ ل أَصحَْاب ه  هَذَا عبَْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلبَْهُ ب الْإ یمَان

ثُمَّ قَالَ: ماَ م نْکمُْ م نْ أَحدٍَ إ لَّا وَ قَدْ عَایَنَ الْجنََّةَ وَ ماَ ف یهاَ وَ عَایَنَ    عَن  الْحکََم  بْن  سَال مٍ قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ فوََعَظَهمُْ »

 . 457، ص2، جالکافیالنَّارَ وَ ماَ ف یهاَ إ نْ کنُتُْمْ تُصَدِّقُونَ ب الْک تَاب «؛ 

 . 75. سوره انعام، آیه 1

 . 303، ص193، خطبه نهج البلاغة. 2
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وْ  » در مقامـات بـالتری هسـتند؛   رسند؛ البته معصومین ای می این است که به ينین مرحله  لَُ

َُ كُشِفَ   ها هم برداشته شـود، يیـزی بـر امیرالمـممنین اگر همه پرده  1؛ « يَاِيناً الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْ

تـوانیم بـه مرحلـه علـم الیقـین  شود؛ ولی ما اگر در این عالم خوب سیر کنیم، مـی افزوده نمی 

تواند ملکوت ایـن  برسیم. اگر کسی به مرحله علم الیقین رسید و علمش از سنخ یقین شد، می 

فهمد که پایان آن مسیر تکاثر و تفاخر، کجاست؛ یعنی  جا می عالم ازجمله جهنم را ببیند. همین 

بیند که نتیجه تکاثر و تفاخر، يطور به جهنم منتهی  بیند؛ می پایان راه تکاثر را در همین دنیا می 

گیرد. فرمود: »اگر اهل علم یقین بودید، در همین  شود. آدم تا آن حقایق را نبیند، عبرت نمی می 

ها که اهل علـم الیقـین  ؛ البته آن ﴾ مَكَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَاينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحي ﴿ دیدید«؛ دنیا می 

 هستند، در این دنیا یک شهودی دارند. 

؛ مرحله دیگری از آگاهی هست که مرحله شهود قیامـت اسـت؛  ﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَاينِ﴿ 

بینند.  شوند، جهنم را می یعنی شهود حسی قیامت که همه در قیامت وقتی وارد صحنه معاد می 

 دهد. افتد و مواهده جهنم را توضیح می هم حوادثی که اتفا  می   قن   آیات  

-، مرحله عین الیقین و یقین  محض است؛ آنجا برای همه، پرده کنار می بنابراین یک مرحله 

بینند؛ اما در همین دنیا هم در مرحله علم الیقین، کسـی کـه  آید و جهنم را می رود و قیامت می 

تواند پوت پرده و جهنم را ببیند؛ ولی بالخره همه، وارد آن عالم  علمش از سنخ یقین شد، می 

 . این دیگر مرحله »عین الیقین« است. ﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَاينِ﴿ شوند؛  می 

-؛ در آن روز از نعمتی که به شما داده شده، بازخواست می ﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ ﴿ 

شوید؛ یعنی ما در قبال نعمتی که به ما دادند، در جهان مسئولیتی داریم. اگر به تکاثر و تفـاخر  

هـا  ای که در مقابل نعمت مو ول شدیم و این تکاثر و تفاخر ما را از آن مسئولیت و آن وظیفه 

وقت مـا بـا عمـل خودمـان و تکـاثر و تفـاخر و  شود؛ آن ها کفران می داریم غافل کرد، نعمت 

 
مممنان1 امیر  معروف  سخن   .    :جمله از  است،  شده  نقل  متعدد  منابع  در  آل  که  مناقب 

 . 38، ص 2، ج ابیطالب



 تکاثرتفسیر سوره         16
 
 

 

شـود؛ یکـی در  کنیم. این علم در دو مرحله برای ما واقـع مـی ای پیدا می هایمان مواجهه غفلت 

 مرحله ورود به عالم برزخ، یکی در مرحله ورود به قیامت. این، اجمال سوره است.  

سـوره ایـن اسـت کـه خـدا   اند بحـث کلیـدی مفسرین نسبت به این سوره مبارکه فرموده 

هـا، يـه يیزهـایی  هایی به شما داده و شما در مقابل آن نعـیم مسـئول هسـتید. نعمـت نعمت 

هایی است که ما در قبـال  ها نعمت هستند؟ همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده است؛ این 

دنبـالش یـک  دهنـد، بـه ها مورد سمال هستیم و مسئولیت داریم. هر امکانی که به انسان می آن 

 سمال و جوابی است.  

 طلبی«ها بستر »توحید و معرفت« و یا ابزار »تکاثر و افزوننعمت. 2

دهند، برای بازیگری و تکاثر و لهو و لعب نیست. امکاناتی که به  امکاناتی که به انسان می

دهند، برای هدفی است که ما باید این امکانات را در مسیر آن هدف قرار دهیم. آن ما می

اگر خدای    1؛ ﴾وَ ما خَلَاْتُ الْجِنَّ وَ الِْْنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿هدف يیست؟ آن هدف این است:  

داده،  ما  به  امکاناتی هم که  آفریده، همه  و قرب و عبودیت  بندگی  برای مقام  را  ما  متعال 

ابزار رسیدن به آن هدف هستند. خدای متعال هیچ امکان ل وی در این جهان نیافریده که  

هدفی نداشته باشد. اگر يوم و گو  و زبان و قوای باطنی و امکانات بیرونی به ما داده،  

سوی خدای  ها بسترهای بندگی خدای متعال هستند. در باطن  هر نعمتی، راهی بههمه این

متعال هست؛ یک شهد  شیرین توحید هست که ما باید آن شهد نعمت را بچویم؛ و ال اگر  

 کسی آن شهد را نچوید، این نعمت را کفران کرده است. شکر نعمت، همین است.

ها ازطرف خدای متعال است. انسان اول باید به نعمت توجه کند و در قدم بعـد، در  نعمت 

کند؛ کسی که نعمت  ها خود  را نبیند. کسی که غافل از نعمت است، کفران نعمت می نعمت 

-بیند، تکیه به اسباب مـی شود؛ کسی که اسباب را می دهد، مُعجب می را به خود  نسبت می 

شود. اگر کسی نعمت را دید و صاحب نعمت را هم پوت این نعمـت دیـد،  کند و مورک می 

 قدم بعدی را باید بردارد: 

 
 . 56. سوره ذاریات، آیه 1
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خدای متعال يوم و گو  و زبان و امکانات بیرونی و امکانات باطنی را به ما داده اسـت؛  

این امکانات برای يیست؟ اگر خدای حکیم داده، به دنبالش یک هـدف حکیمانـه اسـت؛ آن  

تواند در آفرینش و امکاناتی که خدای متعال بـه مـا داده، باشـد؟  هدف يیست؟ يه هدفی می 

، اگـر هـدف  ﴾ وَ ما خَلَاْتُ الْجِنَّ وَ الِْْنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴿ فرماید: به اینکه خدای متعال می باتوجه 

تقرب به خدای متعال است، این امکانات هم بستر تقرب هستند؛ بنابراین اگر در مسیر تقـرب   

خدای متعال قرار گرفتند، حال این نعمت را در آن مسیری که حضرت حق قـرار داده، خـرج  

. شره اول هم این است که انسان نعمت را ببیند، غفلت از نعمت نداشته باشد، مُعجب  کنند می 

نباشد، مورک نباشد و نعمت را از حضرت حق ببیند؛ اگر نعمت را در این مسیر قرار داد، این  

رساند. اگر خـوردن،  شود و انسان را به خدای متعال می نعمت به نردبان رشد انسان تبدیل می 

ٌٌ وَ لا  ﴿ شود ذکر؛  ا  می خوابیدن، پوشیدن و تجارت در مسیر بود، همه  رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجُارَ

کند و غافل نیست، موـ ول  کند و غافل نیست، کواورزی می تجارت می   1؛ ﴾ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

انِ  فِي   قُلُوبُهُمْ»   به کار در دنیاست اما به تعبیر امیرالمممنین  ِ   الْجِنَُ ي الْعَمَُ ادُهُمْ فُِ   2؛ « وَ أَجْسَُ

وقت این عمل، قلبش را از بهوـت قـرب و  کند؛ هیچ قلبش در بهوت است، پیکره هم کار می 

کند، نـه  آورد؛ نه مورکش می حضور و توجه به خدای متعال و ذکر و وادی توحید بیرون نمی 

 کند. غافلش می 

هایی که خدای متعال به ما داده، همگی بستر قـرب هسـتند و بایـد صـرف  بنابراین نعمت 

کند، باید یک قدم به خـدای  بندگی و تقرب شوند؛ یعنی وقتی انسان از این نعمت استفاده می 

-تر شده باشد. اگر نعمت را از خدای متعال دید و در باطن نعمـت، مسـیری بـه متعال نزدیک 

  -سـوی خداسـت  سوی خدای متعال دید ـ که این در هر نعمتی هست و هر نعمتی راهی بـه 

 
 . 37. سوره نور، آیه  1

فرماید: »وَ إ نِّی خود را از ایوان معرفی می  . عبارت پایانی خطبه قاصعه در توصیف قومی که امیر مممنان2

اللَّیْل  وَ منََارُ النَّهَار     ار  عمَُّارُلَم نْ قَومٍْ لاَ تَأْخذُُهمُْ ف ی اللَّه  لَوْمةَُ لَائ مٍ س یمَاهُمْ س یماَ الصِّدِّیق ینَ وَ کلََامُهُمْ کلََامُ الْأَبرَْ

یَ لاَ  وَ  یَعْلُونَ  لاَ  وَ  یَستَْکبْ رُونَ  لاَ  رسَُول ه   وَ سنَُنَ  اللَّه   یُحیُْونَ سنَُنَ  الْقُرآْن   ب حبَلْ   یُفْس دُونَ     ُلُّونَ متَُمَسِّکُونَ  لاَ  وَ 

 . 192، خطبهنهج البلاغةقُلُوبُهُمْ ف ی الْج ناَن  وَ أَجْسَادُهمُْ ف ی العْمََل«؛ 
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شـود؛  تواند از آن بهره ببرد؛ اگر کسی نعمت را خوب استفاده کند، یـک گـام نزدیـک مـی می 

بنابراین بحث این نیست که ما از امکانات دنیا استفاده نکنیم؛ بلکه بحث ایـن اسـت کـه ایـن  

 امکانات برای هدفی آفریده شده است و باید آن را درست استفاده کنیم. 

 ها به توحید و قرب  . »دین و شریعت«، مسیر تبدیل نعمت3

دین آمده تا همین استفاده درست را به ما تعلیم کند؛ یکی از فوائد دین این است که نحوه  

آموزد. اگر دنبال دین نرفتیم و این امکانات را در مسیر  برداری از امکانات را به ما میبهره

-اند؛ یعنی اینکار گرفتیم، هرقدر هم آن امکانات اضافه شوند، ]باز هم[ خسارتدیگری به

انسان شود. آدم امکانات موجب سعادت  های محجوبی که در  طور نیست که افزون شدن 

طورند؛ همین که امکانات مادی افزایش پیدا کرد و طبیعت را بیوتر تسخیر  اند همینحجاب 

پیورفته تکنولوژی  و  تور  کردند  با  دیروز  تا  مثلاً  )اگر  ساختند  طبیعت  تسخیر  برای  تری 

می کوتیماهی  با  حال  و  میگرفتند  ماهی  بزرگ  تورهای  و  می ها  خیال  تمام  گیرند(  کنند 

و   امکانات  از  استفاده  راه  که  ـ  دین  از  کسی  اگر  است!  رسیده  مقصد  به  انسان  و  شده 

کند تا از امکانات دنیا استفاده کنند ـ استفاده نکند، به تکاثر  ها را برای انسان بیان می نعمت

 شود.مبتلا می

های مادی باید در مسیر همین هدف باشد. اگر در مسیر این هدف نباشـد، ]تکـاثر  پیورفت 

است و خسران[. البته اینکه توسعه کنونی در مسیر آن هدف هست یـا نیسـت، سـخن بعـدی  

 است؛ بسیاری از بزرگان معتقدند که این توسعه در مسیر آن هدف نیست. 

هـا را  پس بحث بر سر این نیست که ما از امکانات دنیا استفاده نکنیم. خدای متعال نعمـت 

کردن از نعمت« یعنی انسـان بـا  ها استفاده کنیم به ما داده است؛ اما »استفاده برای اینکه ما از آن 

هر نعمتی یک قدم پیش برود و حجاب از او برداشته شود و عوالم غیب برایش موهود گردد.  

تر  هایش بیفتد و قلب  محجوبش محجـوب اینکه انسان غذا بخورد و یک حجاب روی حجاب 

ای از جلـوی يوـمش  کردن نیست. اگر انسان از هر امکانی استفاده کرد و پـرده شود، استفاده 

شود،  شود، بصیرتر می خوابد، حجابش برداشته می برداشت، از آن استفاده کرده است؛ وقتی می 
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کند، بر  کند؛ حتی ازدواج که می خورد، یقینش افزایش پیدا می شود؛ اگر می اهل یقین  بیوتر می 

اند، اگـر  های غلط کنیم لذت هایی که ما خیال می شود. همین امکانات و لذت یقینش افزوده می 

 شوند[.  طبق شریعت در مسیر صحیح قرار بگیرند ]وسیله قرب انسان می 

شود از سريوـمه زلل حیـات  شریعت، »شریعه« است؛ محل برداشتن آب است؛ آنجا می 

دهد که يطور از این امکانات استفاده کنیم که شرب  بنوشید. شریعت، این راه را به ما نوان می 

مدام داشته باشیم و از وادی و سريومه توحید و وادی ولیت بنوشیم. اصـلًا راهـش همـین  

شود تکاثر. انسان باید شـرب  مـدام  است؛ و ال آدمی که شرب مدام ندارد در غفلت است؛ می 

داشته باشد؛ در هر نگاهش، در خوابیدنش، پوشیدنش، تجارتش، کسبش و تعاملش باید جامی  

از معنویت و قرب بنوشد. اصلًا نعمت یعنی این. اتفاقاً فقط همین یک دسته هستند که نعمت  

-کنند. دنیا سراسر برای ما نعمت است؛ هر استفاده را کفران می کنند؛ بقیه، نعمت را کفران نمی 

ای که انسان از نعمت کند، اگر یک رفع حجاب و یک جام معنـویتی در بـاطن ایـن اسـتفاده  

کنند، مثل تکنولـوژی برتـر و اسـتفاده  ای که آقایان می افزایی نباشد، خسارت است. تکاثر و هم 

ا  تکاثر است. این خسـارت اسـت؛ ایـن تکـاثر  بیوتر از طبیعت و محصولت جدیدتر، همه 

زند. باطن نعیمی که خدای متعال به ما داده، قرب است؛ توحیـد اسـت؛  هم نمی خسارت را به 

سمت خدای متعـال اسـت. در هـر قـدمش بایـد  ولیت است؛ شهود است؛ عبور از صراه به 

-در عوالم بعد آشکار مـی ها  جامی از قرب و معرفت و محبت و ایمان باشد؛ البته حقایق این 

توانند حقایق را ببینند؛ پس بیان مرحوم علامه طباطبایی )ره(  شود. در این دنیا هم اهل یقین می 

گویند: دین آمده این کار را بکند؛ دین آمده به ما بگوید يگونه از ایـن  همین است؛ ایوان می 

 1نعمت استفاده کن که بوود شکر. 

شکر نعمت، یک کلمه بیوتر نیست؛ اول این است که انسـان نعمـت را ببینـد و  آن را بـه  

صاحب نعمت نسبت دهد؛ خیال نکند خود  این نعمت را بـرای خـود  فـراهم کـرده یـا  

کنند؛ خیال نکند این خورشید و ماه و زمـین و  اسباب  کور و کر هستند که دائماً ما را اداره می 

کنند. این ]طرز فکر[ شکر نیسـت؛ کفـر نعمـت  آسمان و دامن طبیعت است که ما را اداره می 

 
   .353و   352، ص20، جالمیزان فی تفسیر القرآن علامه طباطبایی، . رجوع شود به:1
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هـا از  ها از انسان برداشـته شـد و فهمیـد کـه ایـن نعمت است؛ غفلت است. وقتی این غفلت 

هـا را بـرای يـه  اندیود[ اگر نعمت از اوست که حکیم و عال م است، این نعمـت اوست، ]می 

شود خدای متعال امکـانی بدهـد ولـی  آفریده است؛ در کنار هر نعمت، مسئولیتی هست؛ نمی 

انسان مسئولیتی نداشته باشد. مسئولیت يیست؟ مسئولیت این است که انسان این امکان را در  

ای از این نعمت برخوردار شود که یک قدم به خـدا  گونه مسیر خدای متعال قرار دهد؛ یعنی به 

 نزدیک شود. 

توانـد طـوری بخـورد کـه وقتـی  عرض کردیم که انسان می   ﴾ بِسْمِ اللَّهِ﴿ یک بار در شرح  

گرسنه شد، یک قدم به خدا نزدیک شود و وقتی هم سیر شد، یک قدم دیگر به خـدا نزدیـک  

بخورد    دست بیاورد، از خدا بداند، از سر سفره امیرالمممنین شود؛ اگر نعمت را از راه حلال به 

خورد، متوجه به حضرت حق باشد و خود را  و از سر سفره شیطان نخورد و بعد هم وقتی می 

 شود[. فقیر ببیند، ]همین خوردن و سیر شدن وسیله قرب او می 

نْ  ﴿ خورنـد؛  ها هم در جهنم، طعـام جهنمـی را مـی ما مضطریم؛ جهنمی    ٌٌ إِلاَّ مُِ وَ لا طَعُا

هـم  خورند. شرُبوان از حمیم است که همه درونوان را بـه ولی مجبورند؛ زقّوم می  1؛ ﴾ غِسْلينٍ

خورنـد.  ها هم در جهنم مـی آورد. جهنمی خورند؛ پس خوردن که قرب نمی ریزد، ولی می می 

]مهم این است[ که انسان از دست يه کسی بگیرد، سر سفره يه کسی بنویند، با يـه آداب و  

دست بیاورد، يگونه مصرف کند و يه کسی را شکر کند. کسی که از دامن طبیعت  شریعتی به 

شود، این، خسارت است. کسـی کـه از  ای به طبیعت دلبسته می گیرد و بعد هم در هر لقمه می 

شـود و  کند، در هر نعمتی یک قدم به خدا نزدیـک مـی گیرد و خدا را شکر می دست خدا می 

 طور نیست؟  شود. این محبت خدای متعال به او داده می 

ای خرج کند که از  گونه دست بیاورد و به شود انسان از مسیری امکانات را به پس در دنیا می 

کردن، شهد توحید و شهد معرفت و شـهد  همه امکانات استفاده کند، ولی در بطن این استفاده 

گرفتن و  صورت[ هر خوردن و خوابیدن و پوشیدن و استراحت و دوست محبت باشد؛ ]دراین 

 
 . 36. سوره حاقه، آیه  1
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شود بساه ضیاف نعیم؛ و ال کسی که از امکانات برای  آورد؛ می برُیدن و همه يیز  قرب می 

 کند، از نعیم استفاده نکرده است. تکاثر استفاده می 

دهد، یک مسئولیت است. مسئولیت  هایی که خدای متعال به ما می دنبال همه نعمت پس به   

-خواهد؟ این نعمت را که به ما داده، يه سمالی از مـا مـی يیست؟ خدای متعال از ما يه می 

کند؟ سمال، همین است که آیا از این نعمت برای قرب  و کمال و رشدتان استفاده کردیـد یـا  

تر کرد یا حجـاب شـما شـد؟ نعمـت کـه نبایـد  استفاده نکردید؟ آیا این نعمت شما را نورانی 

حجاب شود؛ خوردن که نباید حجاب بنده شود، خوابیدن که نباید حجاب بنـده شـود. مـا بـا  

 توانیم در دنیا نخوریم و نخوابیم. شویم. ما که نمی ها به خدا نزدیک می همین 

یک نگاه این است که ما دو ساحت داریم: یک ساحت، ساحت ذکر و شهود است که مال    

دین و عرفا و ارباب معرفت است؛ یک ساحت دیگر هم سـاحت تمتعـات مـادی اسـت کـه  

ها مال دنیاست؛ اهل دنیاست؛ حتی مممن هم اگـر بخـورد،  ساحت قرب و حضور نیست؛ این 

این ساحتش ربطی به دین ندارد؛ لذا معتقدند دین نباید در باب این ساحت حرف بزند و اهل  

 گویند که این ساحت و مدیریت آن را به اهل دنیا بدهید. دنیا باید حرف بزنند؛ می 

ولی اسلام این را قبول ندارد. ما باید از همه این امکانات استفاده کنیم. خدای متعـال يـرا  

برای ما جهاز هاضمه قرار داده است؟ اگر ما را برای بندگی آفرید، پس این جهـاز هاضـمه را  

برای يه آفرید؟ در یک کلاس منظم، هريه هست، برای تعلیم و تعلم اسـت. معنـا نـدارد در  

یک کلاس، يیزی هم قرار بدهند که مانع تعلیم و تعلم بوده و یا ل و باشد. اگر خدای متعـال  

ما را برای بندگی آفریده، پس همه امکاناتی هم که به ما داده، ابزار تقرب ما هستند. اگر کسـی  

و   -طور نبود که نعمت حجـاب او شـود مو ول به نعمت نود و این   -نعمت را از خدا دید  

سـوی محبـت و  ای متعال این نعمت را داده و در باطن این نعمت راهی به بعد هم فهمید خد 

معرفت گووده و توانست آن راه را پیدا کند و این نعمت را در آن مسیر بـه حرکـت بینـدازد،  

رِ  ﴿ شود بستر قرب و ذکر و حضور؛  گاه همه کارهایش می آن  ٌٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكُْ لا تُلْهيهِمْ تِجارَ
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منـدی از نعمـت[،  کنم که شره  این ]بهره بعد در نگاه دوم ]به سوره مبارکه[ عرض می  1. ﴾ اللَّهِ

 است.   بیت ورود به بیت النور است که همان نعیم حقیقی و همان ولیت اهل 

پس همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده، ابـزار تقـرب و ابـزار کمـال و رشـد و ابـزار  

های باطنی عالم و رفع حجب از  شدن و ورود به ساحت شدن به خدای متعال و نورانی نزدیک 

دهـد. اگـر  ما و مواهده ملکوت و بعد از ملکوت عالم است؛ راهش را هم دین به ما نوان می 

شوند و اگر بـه دیـن پوـت  کسی با نعمت دین همراه شد، همه این امکانات ابزار قرب او می 

کند ولی درحقیقت استفاده نیست  شود؛ از این امکانات استفاده می کرد، کار  در دنیا تکاثر می 

هـا بـا همـین امکانـات،  کند. مگر جهنمـی و کفران است. همین امکانات را به جهنم تبدیل می 

هـا را  و  و يوم و زبـان و خـوردن و خوابیـدن اسـت کـه آن شوند؟! همین گ جهنمی نمی 

شدن، همـین  کند. یکی از ابزارهای بهوتی ها بهوتی می ها را هم، همین کند. بهوتی جهنمی می 

-عبادات است. مممن همه يیز  عبادت است؛ و ال فقط با هفده رکعت نماز که کسی نمـی 

خواهم بگـویم  تواند به آن مقامات برسد؛ البته این هفده رکعت نماز، ذکر اعظم است! ولی می 

 2. ﴾ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ  عَلى ﴿ همه يیز  انسان باید بوود ذکر؛ انسان باید بوود  

 هاطلب از یقین و حقایق نعمت. محرومیت انسان افزون4

پس این یک معنا برای سوره است؛ اول و آخر سوره، کلید فهم سوره اسـت. یـک نعیمـی  

هست که خدای متعال به ما داده است؛ ما نسبت به آن نعیم مسئول هستیم. مسئولیت مـا ایـن  

است که این نعمت را از خدا بدانیم و به خدا برگردانیم. در این گرفتن و برگرداندن به خدای  

هـا  شـود؛ حجـاب شویم. انسان در هر گرفتنی، یک قدم نزدیک مـی متعال، خودمان مقرّب می 

شود. اگر مو ول بـه تکـاثر  شود، انسان وارد وادی یقین می ها افزوده می شود، یقین برداشته می 

تواند به یقین برسد. البته باید ]به آن عـالم و بـه  شود و دیگر نمی شد، این تکاثر حجاب او می 
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شود که دیگر فرصـتش تمـام  صورت، زمانی با آن مواجه می مقام عین الیقین[ برود، ولی دراین 

 است. 

شود. آن يیزهـایی  افزا می وقت دائم یقین ها باید خرج مسیر بندگی شود. آن پس این نعمت 

هایی که موـ ول بـه  بیند؛ اما آن جا می که دیگران باید بروند در آن عالم ببینند، مممن در همین 

هـا تمـام شـد، ]خواهنـد  رسند. وقتی فرصت ها نمی ها در این دنیا به آن یقین تکاثرند، خیر؛ آن 

-ای که می. باید مراحل بگذرد؛ هر مرحله ﴾ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿ یافت[؛  

بینند که در این دنیا  بینند که همان جهنم است؛ می گذرد، یک مرحله از باطن تکاثر خود را می 

اند و امکانات برایوان جز خسارت نیاورده است، با اینکه این امکانـات، عامـل رشـد  يه کرده 

 بوده است. 

كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَاينِ  ﴿ بیند؛  اگر کسی از این نعیم خوب استفاده کند، در همین دنیا می 

فهمـد کـه راه صـحیح و صـواب  بینـد، مـی بیند، جهنم را می ؛ بهوت را می ﴾ * لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ

کجاست. اگر هم نبیند، دیگر در حجاب است؛ هر خوردن و پوشیدنی ]برای او[ حجاب شـده  

شود و بعد هم ]به همین تکاثر[ سرخو  است؛ ]تکاثر برایش[ غفلت  و کار  فقط تکاثر می 

. با این همه امکانات تمدن ساخته ولی سرتاسر این تمدن، حجـاب  ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ﴿ آورد؛  می 

دارد،  است و غفلت اسـت و هـیچ نـوری در آن نیسـت و هـیچ حجـابی را از انسـان برنمـی 

معیوت داشته باشد و از امکانـات اسـتفاده   -تواند در بستری زندگی کند که انسان می لی درحا 

کند،  ای که می که سراسر، فضای نور باشد، نه فضای ظلمت؛ در این صورت، هر استفاده  -کند 

ٍَ أَذِنَ اللَّهُ  في ﴿ شود؛  تر می نورانی  -خورد، نورانی می اگر کسی وارد این بیوت شد، می   1؛ ﴾ بُيُو

رسد؛ تجارتش هم ذکر و نور است. ولـی  کند، به ذکر می رسد؛ استراحت می شود و به ذکر می 

شود؛ بعد  اگر کسی وارد این وادی نود و از نعیم و امکانات استفادة غلط کرد، کار  تکاثر می 

فهمـد کـه  ها )حجاب مرگ و حجاب قیامت( برداشته شد و جهنم را دیـد، مـی وقتی حجاب 

 نتیجه آن تکاثر يه بوده است. 
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فرمایند: دین هم آمده تا همین  این یک معنای سوره است؛ مرحوم علامه طباطبایی )ره( می   

برداری از نعمت را به انسان نوان دهد تا همه امکانات ما ابـزار  کار را بکند؛ دین آمده راه بهره 

گوید از امکانـات اسـتفاده  جز این هم راهی نیست. دین به ما نمی   1عبادت و ابزار قرب شود. 

هـای  گوید استفاده کنید؛ يـون راه تعبیردیگر دین می گوید يگونه شکر کنید؛ به نکنید؛ دین می 

کنـد کـه از  های دیگر، خسارت است؛ انسان خیـال مـی دیگر، ]در حقیقت[ استفاده نیست؛ راه 

شود. تنها راه استفاده از نعمت، دین است. اگر کسی طریـق دیـن را نرفـت،  مند می امکان بهره 

هـای مـادی، بـا همـه  اگريه تکاثر داشته باشد ولی از نعمت استفاده نکرده است؛ لـذا تمـدن 

ها نیسـت؛ هـیچ  افزایی  قدرت و ثروت و اطلاعاتی که دارند، این تکاثرشان عامل نجات آن هم 

های مادی  هایی هستند که در تمدن ها، آن ترین آدم اند. محروم ای از امکانات خدا نکرده استفاده 

-ها هستند و از دنیا استفاده مـی ترین آدم ها متمتع که با نگاه مادی، آن کنند؛ درحالی زندگی می 

ای؟!  کننـد. يـه اسـتفاده کنند که استفاده می کنند؛ خیال می کنند، ولی ]در حقیقت[ استفاده نمی 

ای کـرده اسـت؟! ]بـرای او[  کسی که شهد توحیدی را که در نعمت است، نچود، يه استفاده 

 شود جهنم. می 

هایی که در مسیر دین قرار  پس دین آمده به ما بگوید که امکانات را يطور استفاده کنید. آن 

آورد،  ها هم برایوان غفلت نمـی بینند، نعمت ها را می شوند. نعمت گیرند، مبتلا به تکاثر نمی می 

آرام و درحدامکان در همین دنیا به شهود عوالم  شوند، بلکه آرام خود غافل نمی   از عوالم بعدی 

کند، اما غیرمممن  کنند. مممن از دنیا استفاده می رسند و همه امکانات را استفاده می بعدیوان می 

کند متمتع است! تکاثر استفاده از دنیا نیست. لذا ما هم دنبـال  از دنیا هم متمتع نیست؛ خیال می 

وری از  وری از دنیا نیست؟! حتماً دنبـال بهـره وری هستیم. مگر حکومت دینی دنبال بهره بهره 

افزایـی؟ ایـن قطعـاً غلـط  دنیاست؛ اما معنی استفاده از دنیا يیست؟ آیا یعنی تکاثر؟! یعنی هم 

ها يیست؟ امکانات دنیـا  های مادی ببرسید پایان و حاصل این همه تلا  است. شما از تمدن 

 
  ال ایة   بلوغ  إلى  الطریق  هو المطلوبة  غایته  إلى  بالإنسان  ینتهی  و  الله  یرتضیه  نحو  على  النعم هذه . »فاستعمال1

ة«؛  المعصی  هو  و  ال ایة  عن  انقطاع  و   ضلال   و  غی  وراءها  ما  نسیان  و  علیها  بالجمود  استعمالها  و  الطاعة،  هو  و
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وری نیسـت کـه  بیوتر شده است؟ ]حاصل همه اینها يیزی جز تکاثر نیست و ایـن آن بهـره 

 حکومت دینی به دنبالش است[. 

 ها. حقیقت زهد و فراغت از نعمت5

این نگاهی که عرض کردیم ـ که شاید نگاه موهور  مفسرین هم هست و علامه بزرگوار  

به   را  نعمت  از  استفاده  راه  دین،  که  است  این  ـ  داشتند  آن  بر  تکمیلی  )ره( هم  طباطبایی 

این نگاه، همه امکانات مورد سمال و بازخواست قرار میانسان می براساس  گیرند.  آموزد. 

اگر يهارپایی هم    1. «وَ الْبَهَائِمِ   الْبِاَاعِ   عَنِ   فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى » در روایت هم آمده است:  

از شما می باشد،  اختیار شما  ایندر  کردید.  او يه  با  که  قبال  پرسند  در  ما  که  نیست  طور 

پرسند با  دهد، رها باشیم. اگر سرزمینی به انسان دادند، از او میامکاناتی که خدای متعال می

کنند؛ تا يه رسد از  ای که در اختیار ماست، سمال میاین زمین يه کردی. از امکانات مادی

می نعمت سمال  نعمتی  هر  از  بالتر.  برمیهای  سمال  این  عهده  از  کسی  این  کنند.  که  آید 

 نعمت را شکر کرده باشد.  

معنی شکر يیست؟ شکر یعنی انسان نعمـت را بـه خـدای متعـال برگردانـده و در مسـیر  

كُلُّهَا وِرْداً    وَ أَوْرَادِي   أَعْمَالِي   تَكُونَ   حَتَّى » ا  بوود:  حضرت حق فعالش کرده باشد؛ همه زندگی 

همه امکاناتی که در اختیار اوست در مسیر حضرت حـق    2؛ « وَاحِداً وَ حَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَداً

ای از  گونه رسند. مممن به صورت[ حتی آن امکانات هم به قرب خودشان می فعال شود؛ ]دراین 

خورد، نمـاز شـب  کند. مممن اگر طعامی می کند که امکانات را هم بهوتی  امکانات استفاده می 

دهد و بهوـتی  شود؛ طعام را از اراده خود عبور می خواند و این طعام، نور عالم ملکوت می می 

 کند.  می 
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ای در سـوره  کند. آیـه ها، در مسیر دین است و دین به انسان تعلیم می بنابراین شکر نعمت 

اند خدای متعال در این آیه زهد را معنا کرده  مکرر فرموده   مبارکه حدید هست که معصومین 

شود تأسف  ؛ بر آنچه از شما فوت می ﴾ ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ  لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ﴿   1است: 

دهند شما را مو ول نکند. این مقام زهد است؛ ]زهد یعنـی[  نخورید، نعمتی هم که به شما می 

ََْرِْ  وَ لا في ﴿ شود: ا  معنا می فراغت. این آیه با آیه قبلی  أَنْفُسِكُمْ    ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي ا

گیری شده اسـت  کند، اولً هدف هريه به شما اصابت می   2؛ ﴾ كِتابٍ مِنْ قَبِْ  أَنْ نَبْرَأَها   إِلاَّ في 

ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي  ﴿ رسد.  یعنی به هدف خورده(؛ صواب است که به شما می   « أَصابَ» ) 

ََْرِْ  وَ لا في  ؛ این ممکن است خیر باشد، ممکـن اسـت سـختی باشـد؛ در درون  ﴾ أَنْفُسِكُمْ  ا

خودتان باشد )بیمار باشید یا سالم، نواه داشته باشید یا غصه داشته باشید( یا در بیرون باشـد  

نْ  ﴿ )به شما امکانات بدهند یا فقیرتان کنند، زلزله بیاید یا فضا فضای امن باشد(.   مُا أَصُابَ مُِ

ََْرِْ  وَ لا في  . قبل  ﴾ كِتابٍ مِنْ قَبِْ  أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ   أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ في   مُصيبَةٍ فِي ا

طور نیست که حوادث عالم تصـادفی  بی ثبت شده است. این از اینکه ما آشکار  کنیم، در کتا 

شود؛ یعنی مقرّر است؛ طبق مقررات و طبـق ثبـت  در علـم  باشد؛ بلکه طبق علم الهی واقع می 

دهیـد، تأسـف  یعنی بر آنچـه ازدسـت مـی   ؛ ﴾ لِكَيْلا تَأْسَوْا ﴿ فرماید:  شود. بعد می الهی واقع می 

آورید دلخو  نباشید. فرح یعنـی ایـن کـه انسـان دلخـو  و  دست می نخورید و بر آنچه به 

-مو ول به خود  نعمت نباشد، و ال انبساه خاطر داشتن از اینکه خدای متعال ما را اداره مـی 

 کند، خیلی خوب است. 
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ََْحْزَانُ فَاَدْ خَرَجَتِ» فرمودند:    حضرت امیر  ََْفْرَاحُ مِنْ قَلْبِهِ ا ها از  ها و شـادی غصه  1؛ « وَ ا

های کودکانه، مربوه به تعلقات مادی اسـت. يـه ربطـی  دل زاهد رفته است؛ یعنی این شادی 

است بین اینکه خدا در کتابی ثبت فرموده و اینکه من متأسف نووم؟ مثلًا وقتی بیمار شدم یـا  

عزیزی را ازدست دادم، غصه نخورم؛ يرا غصه نخورم؟ يرا وقتی نعمت آمد، يون در کتابی  

ثبت شده، خوشحال نووم؟ يون اگر نعمت تصادف است و در سـفره مـن افتـاده، زود بایـد  

گـذارد،  بردارم و متنعم باشم؛ اما اگر فهمیدم یک دست حکیم این نعمت را در سفره مـن مـی 

داند،  خواهد. آدمی که نعمت را تصادف می اول باید ببینم آن دست حکیم، يه يیزی از من می 

کند  کور و کر در سفره من افتاده است؛ پس زودتر شروع می   گوید: این نعمت در این دنیای می 

دانـد کسـی  رسـد، می مند شود. اما دیگری وقتی نعمت بـه او مـی تا قبل از دیگران بیوتر بهره 

دهد؛ این انسان آن دست حکیم را  اندازه و براساس یک کتاب به او می هدف گرفته است و به 

تواند مو ول به آمدوشد نعمـت باشـد. آمـدنش  بیند. وقتی دست حکیم را دید، دیگر نمی می 

ها آمدوشد  حکمتی دارد، رفتنش هم حکمتی دارد؛ او دنبال آن حکمتی است که در این نعمت 

سوی خداست، در رفتن نعمت هـم راهـی  دارد. آن حکمت يیست؟ در دادن نعمت راهی به 

گیرد، تازه  ها می ا از آن هایی هستند که وقتی خدا نعمت ر سوی خداست؛ لذا ارباب صبر، آن به 

الَّذينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا إِنَّا  ﴿ کنند. خداوند در وصف صابرین فرمـود:  خدا را پیدا می 

کننـد. پـس در  سوی خدای متعال در بلاء پیدا می یعنی راهوان را به  2«؛ لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجعُِونَ

بلاء هم یک راهی است. اگر کسی در بلاء به خدا نرسید، صابر نیست؛ ولواینکـه حرفـی هـم  

کنـد؛  تنهایی[ صبر نیست. به عبارت دیگر خدا در گرفتن راهی باز می نزدن به نزند؛ این ]حرف 

گیرد که ما را به خود  دعوت کند؛ مثل مادری  گیرد؟ می مهم این است. خدای متعال يرا می 

 کند. ای را که بچه را از کار مو ول کرده، پنهان می بازی که اسباب 

 
ءٍ م نْهَا ءٍ م نَ الدُّنیْاَ وَ لاَ یَأسَْى علََى شَیْوَ الْأَفْرَاحُ م نْ قَلبْ ه  فَلاَ یَفْرَحُ ب وَیْ  الْأَحزَْانُ   . »فَأَمَّا الزَّاه دُ فَقَدْ خرََجَت  1

 . 456، ص2، جالکافی«؛ فاَتَهُ فَهُوَ مُسْتَر یح 

ءٍ م نَ الْخَوفْ  وَ الجُْوع  وَ نَقْصٍ م نَ الْأَمْوال  وَ الأْنَْفُس  وَ الثَّمَرات  وَ بَوِّر  الصَّاب رینَ * الَّذینَ  وَ لنَبَْلُونََّکُمْ ب وَیْ ﴿. 2

 . 156 -  155سوره بقره، آیات  ؛﴾إ ذا أصَابتَْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إ نَّا ل لَّه  وَ إ نَّا إ لَیْه  راج عُونَ 
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گیرد که حجاب را بـردارد.  سوی ما باز کند؛ می گیرد که راه خود را به خداوند نعمت را می 

دارد تا این حجاب برداشـته شـود. در  ها را برمی وقتی امکانات حجاب شدند، خدای متعال آن 

دهـد؟ يـون در  شود. يرا خدای متعال به اولیاء بلاء مـی گرفتن امکان و در بلاء، راهی باز می 

سوی خدای متعال هست. سلوک اولیاء خدا با بلاء است. کسی کـه امکانـات را  بلاء، راهی به 

بیند که این ثروت آمد یا رفت، جوانی آمد یا رفت، بهار آمد یا رفت، زلزله آمد یـا  بیند، می می 

فضا امن بود، جنگ بود یا صلح بود، کسی که نگاهش ] فقط متوجه[ به جنگ و صلح اسـت،  

داند پوت این تدبیر،  ل است، در موقع جنگ هم مضطرب؛ ولی کسی که می در موقع صلح غاف 

یک دست حکیمی هست، نه در جنگ مضطرب است، نه در صلح فارغ است. در جنگ، دنبال  

فرماید: ما جنگ احد را بـا همـه  این است که به آن شهد شیرین  جنگ برسد. خدای متعال می 

خواستیم قلبتان را خالص کنـیم. او  می   1؛ ﴾ قُلُوبِكُمْ  وَ لِيُمَحِّصَ ما في ﴿ ها پیش آوردیم تا  سختی 

 دنبال خلوص قلب است و کاری با جنگ ندارد. 

کنـد، نـه  پس استفاده از نعمت یعنی همین؛ کسی که زاهد است و از امکانات اسـتفاده مـی 

مُا فُاتَكُمْ وَ لا   لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلُى ﴿ کند دار  می ها غصه کند و نه رفتن ها خوشحالش می آمدن 

داند که آمدن هدف دارد، رفتن هم هدف  بیند؛ می . او آن دست حکیم را می ﴾ تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ

دست بیاورد. هدف نعمت يیست؟ قرب اسـت. هـدف  خواهد آن هدف  نعمت را به دارد. می 

گیرد که ما را به خود  نزدیک کند  رفتن  نعمت يیست؟ باز هم قرب است. خدای متعال می 

سوی خـدای متعـال  دهد که ما را به خود  نزدیک کند. در هر گرفتن و دادنی، راهی به و می 

هایی که فارغ از آمدوشد  نعمـت هسـتند و  ن شود. شکر یعنی همین؛ زاهدین شاکرند. آ باز می 

گیرند و گـرفتن او را  بینند و از دست او می ها می وآمد دست صاحب نعمت را پوت این رفت 

-هـا مـی کنند، این بینند و در این گرفتن، طریق و راه سلوک و طریق قرب خود را پیدا می می 

 شوند شاکر؛ مابقی مو ول به تکاثرند. البته رویکرد دیگری هم به سوره هست. 

های خـود قـرار دهـد و مـا بتـوانیم  ان شاء الله خدای متعال همه ما را شاکر حقیقی نعمت 

 های خدا را به خدای متعال برگردانیم. نعمت 

 
 . 154. سوره آل عمران، آیه 1
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عرض کردیم که محور این سوره، بحث از نعیم و مسئولیت ما در مقابل نعمـت و نعیمـی  

-است که خدا به ما عطاء کرده و در نقطه مقابلش تکاثری است که موجب غفلت مـا از بهـره 

انـد  شود. اجمال سـوره ایـن بـود کـه ]مفسـران[ فرموده برداری از این نعمت و مسئولیت می 

یعنی تکاثر و مسابقه در کثرت اموال و امکانات، لهو شما شده است. البته این    ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ﴿ 

هـا و  منحصر در مال نیست؛ مال و آبرو و نسل و کثرت جمعیت و قدرت و ثـروت و آگاهی 

افزایی در امور دنیا، لهو شما  شود. خلاصه مسابقه در هم اطلاعات و سایر امکانات را شامل می 

 شده است. 

،  قـرآن   شود که انسان را از کار مهمـی موـ ول دارد؛ در تعبیـر در جایی گفته می  « أَلْهاكُمُ» 

وا لا  ﴿ کند؛ »لهو« آن يیزی است که انسان را از یاد خدای متعال غافل می  ذينَ آمَنُُ ا الَُّ يُا أَيُّهَُ

﴾ تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
ٌٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴿ یا    1   2. ﴾ رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَ

گویا هر يیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند، لهو است؛ بنابراین آنچه اشکال دارد، ارضـاء  

نیازهای ما نیست. ما نیازهایی در این عالم داریم؛ این نیازها را خدای متعال قرار داده که بایـد  

های خود ببردازیم که مـا را  ای به نیازمندی گونه رفع شوند. آنچه اشکال دارد این است که ما به 

از حضرت حق و خالقمان غافل کند؛ یعنی امکانات، ما را از صاحب این امکانات غافل کنـد؛  

-ای به تکاثر مبتلا شد، ]این تکاثر[ موجب لهو از خدای متعـال مـی بنابراین اگر فرد یا جامعه 

 شود. 

؛ این ممکـن  ﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ﴿ رسد؛  که انسان به موت می یابد تا جایی این لهو ادامه می 

شود تـا  سوزی می رود؛ فرصت ها با تکاثر ازدست می است کنایه از مرگ باشد که همه فرصت 

 
 . 9. سوره منافقون، آیه  1

 . 37. سوره نور، آیه  2



 تکاثرتفسیر سوره         32
 
 

 

. فرصت استفاده از امکانـات  ﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ﴿ شود؛  هنگامی که انسان وارد عالم بعدی می 

. آنچه در عالم برزخ  ﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ * كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿ هم ]محدود[ در همین دنیاست؛  

توانـد مسـیر  وجود دارد، ادامه و نتیجه دنیاست و یک کار جدید نیست. انسان در این دنیا مـی 

ى  ﴿   خود را انتخاب کند؛ نتیجه و ادامه این مسیر در عوالم بعدی است. ]پس در یک معنا،[  حَتَُّ

 یعنی تا هنگامی که همه فرصتتان ازدست رفت.   ﴾ زُرْتُمُ الْمَاابِرَ

قدر بـه تکـاثر  در یک معنا هم تکاثر به جمعیت و قدرت تعریف شده است؛ یعنی شما این 

رفتید و به پیوـینیان تفـاخر  ؛ یعنی سراغ پیوینیان خود می ﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ﴿ مبتلا بودید که  

کردید؛ عرض کردیم که الن هم تفاخر به سابقه تمدنی اقوام مختلف، سنت مرسومی است.  می 

 این یک امر رایج در جهان است. 

-؛ دو علم در انتظار انسان است و انسان در دو مرحله به آگاهی مـی ﴾ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿ 

كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ *  ﴿ فهمد که این مسیر تکاثر مسیر غلطی بوده است؛ رسد و با آن آگاهی می 

تفسیر   -عالم برزخ و قیامت  -؛ این را به دو مرحله از عالم بعد از دنیا ﴾ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ

  1نقل شده، به رجعت و قیامت تفسیر شده است؛  اند. در بعضی روایات که از معصومین کرده 

یعنی یک مرتبه از ظهور  باطن  کار اهل دنیا و اهل تکاثر در دوره رجعـت اسـت کـه در دوره  

هـای خـود و نتیجـه  وقت با داشـته گردند و آن به دنیا برمی   تحقق ولیت حقه و دوران ائمه 

شوند؛ یکی هم در موطن قیامت است. پـس ایـن علـومی کـه بـر انسـان  تکاثرشان مواجه می 

شود در رجعت، در برزخ و در قیامت هست. مرحوم علامه طباطبایی )ره( بالجمال  حاصل می 

 2فرمودند که این، ناظر به عوالم بعد از این دنیاست. 

 
اللَّه  1 ل أَب ی عبَْد   الیَْمَان یِّ، قَالَ: قُلْتُ  بْن  نَج یحٍ  اللَّه   النَّع یم  ﴿  . »عَنْ عبَْد   یَوْمَئ ذٍ عَن   الَّذ ی    ﴾لَتُسْئلَُنَّ  النَّع یمُ  قَالَ: 

قَالَ: المُْعَاینََةُ، وَ ف ی قَوْل ه     ﴾ لَوْ تعَْلَمُونَ ع لْمَ الیَْق ین ﴿  ، وَ ف ی قَوْل ه  تَعَالَى أنَْعَمَ اللَّهُ عَلیَْکُمْ ب مُحَمَّدٍ وَ آل  مُحَمَّدٍ 

تعَْلَمُونَ ﴿  تَعَالَى  سوَْفَ  کَلَّا  ثمَُّ  تعَْلَمُونَ.  سَوفَْ  الْق یَامَة «؛    ﴾ کَلَّا  یَوْمَ  أُخرَْى  وَ  ب الْکَرَّة   مَرَّةً  البصائرقَالَ:  ،  مختصر 

 . 477ص

  إذا   تعرفونها  و  هذا   تلهیکم  تبعة  تعلمون   سوف  المقام  یفیده  ما  على  معناه  تهدید  ﴾تَعْلمَُونَ   سَوفَْ﴿:  . »قوله2

 . 351، ص 20، ج المیزان فی تفسیر القرآنالدنیا«؛  الحیاة عن انقطعتم
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-؛ یک احتمال قابل دفاع این بود که اگر می ﴾ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَاينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ﴿ 

شـد، از همـین دنیـا بـاطن  توانستید به مرحله علم الیقین برسید و حجاب از شما برداشته مـی 

توانستید باطن سیر خـود را،  دیدید؛ مواهده و رؤیتی نسبت به جهنم داشتید و می جهنم را می 

-که در وادی جهنم است، ببینید؛ یعنی سیر اهل تکاثر در وادی جهنم است؛ منتهی يومی می 

کند  نوعی بیان می قرآن به   دیدید. کانّه خواهد که این سیر را ببیند؛ اگر اهل علم الیقین بودید، می 

که برای این افراد ممتنع است؛ کسانی که اهل تکاثر هستند، اهل علم الیقین نیستند؛ بلکه جبهه  

شـود اهـل علـم  ها، اهل علم الیقین هستند؛ ولی اگر اهل علم الیقین بودیـد ـ کـه می آن  مقابل 

توانسـتید  شـد و مـی الیقین هم شد ـ در همین دنیا رؤیتی از قیامت و جهنم و عوالم واقع مـی 

 شود.  باطن سیر خود را ببینید؛ یعنی همان يیزی که برای مممن واقع می 

بعد    اکرم بینند. در مسجد نبی مممن و اهل یقین این است که باطن دنیا را می   یکی از علائم 

فَ  » زد؛ حضـرت فرمودنـد:  از نماز صبح، خواب بر شخصی غلبه کرده بود و يـرت مـی  كَيُْ

هِ  » خوابی؟ عرض کرد:  کردی که حال می ؛ شب يه کار می « أَصْبَحْتَ ولَ اللَُّ ا رَسُُ بَحْتُ يَُ أَصُْ

؛ در حال یقین، صبح کردم. يه جـواب لطیفـی! حضـرت فرمودنـد: »علامـت یقینـت  « مُوقِناً

هـای مجلـس  ها و جهنمی بینم؛ آیا بگویم بهوتی يیست؟«؛ عرض کرد: »بهوت و جهنم را می 

شما يه کسانی هستند؟«؛ بعد عرض کرد: »علامتش این جثه نحیف و رنـگ زرد مـن اسـت.  

بینم و این، مانع خواب من است  بینم؛ بهوت را می می   ها از خوف خواب ندارم. جهنم را شب 

طور هستند. اهل یقین اهل موـاهده قیامـت هسـتند؛  اهل یقین این   1برد«. ها خوابم نمی و شب 

 
اللَّه 1 أَباَ عبَْد   قَالَ سَم عْتُ  بْن  عَمَّارٍ  إ سحَْا َ  اللَّه   یَقُولُ:   . »عَنْ  إ لَى    إ نَّ رسَُولَ  فنََظَرَ  الصُّبْحَ  ب النَّاس   صلََّى 

لهَُ  شَابٍّ ف ی المَْسْج د  وَ هُوَ یَخْف قُ وَ یَهْو ی ب رَأْس ه  مُصْفَراًّ لوَنُْهُ قَدْ نَح فَ ج سمْهُُ وَ غَارَتْ عیَنْاَهُ ف  ی رَأْس ه  فقََالَ 

م نْ قَولْ ه  وَ قَالَ إ نَّ    کیَْفَ أَصبَْحْتَ یاَ فلَُانُ قَالَ أَصبَْحْتُ یاَ رسَُولَ اللَّه  مُوق ناً فَعَج بَ رسَُولُ اللَّه   رسَُولُ اللَّه 

یَق ین کَ حَق یقَةُ  فَمَا  حَق یقَةً  یَق ینٍ  أظَمْأََ    ل کُلِّ  وَ  لیَلْ ی  أسَْهَرَ  وَ  أَحْزنَنَ ی  الَّذ ی  هُوَ  اللَّه   رسَُولَ  یاَ  یَق ین ی  إ نَّ  فقََالَ 

ل لْح   نُص بَ  قَدْ  وَ  ربَِّی  عَرْ    إ لَى  أنَْظُرُ  کأَنَِّی  ف یهاَ حتََّى  ماَ  وَ  الدُّنیْاَ  عَن   نَفْس ی  فَعَزفَتَْ  حُو رَ  هَوَاج ر ی  سَاب  وَ 

فُونَ وَ علََى الْأَراَئ ک  متَُّک ئُونَ وَ  الْخلََائ قُ ل ذلَ کَ وَ أنَاَ ف یه مْ وَ کأَنَِّی أنَْظُرُ إ لَى أَهْل  الْجنََّة  یتَنََعَّمُونَ ف ی الْجنََّة  وَ یتََعَارَ
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  -به اصطلاح    -دیگری هم هست که  منتهی یک مواهده ؛ اهل مواهده جهنم و بهوت هستند 

 شود. عین الیقین و حق الیقین و مراتب بعدی آن است که در قیامت واقع می 

توانند نوعی رؤیت نسبت به قیامـت داشـته باشـند.  به هر حال، اهل یقین در همین دنیا می 

بیند؛ باطن سیر اهل دنیا و بـاطن  فهمد و مسیرها را می اگر کسی باطن سیر را مواهده کرد، می 

م« اسـت و  سیر اهل آخرت را می  بیند. مممن، يون نورانی به نور یقین است، فرمودند »مُتوَسـِّ

کنـد. حضـرت  بیند در يه عالمی سیر می بیند؛ می در سیمای افراد، س یر آنها و مقاماتوان را می 

يون نور الهی در مممن است و از نور    1؛ « فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ   اتَّاُوا مِن فِرَاسَة الْمُؤْمِنِ » فرمودند:  

ها را ببیند؛ يـون متوسـم  تواند باطن الهی آفریده شده است؛ از نور ما آفریده شده است؛ او می 

 2توان فریبش داد. است و نمی 

تواند در همین دنیا اهل یقین شود. حاصل اهل یقین شدن ایـن اسـت کـه آدم  پس آدم می 

ها را، مقاماتوان را و سیرشان را در عوالم مختلـف ببینـد. یکـی از بهتـرین  تواند سیر  انسان می 

، باطن انسان و باطن عوالم و باطن سیر  قرآن است؛ یعنی هیچ منبع و کتابی مثل  قرآن ها هم راه 

ٌِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ  ﴿ فرماید:  انسان را بیان نکرده و توضیح نداده است؛ می  يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيا

ٌِ هُمْ غافِلُونَ هـایی هسـت؛ مـا الن در ایـن  کأنّه سیر ما ظاهری دارد و باطنی. جهان   3؛ ﴾ الْْخِرَ

ای، اهل علـم  تری هم هستیم و حضور داریم؛ منتهی عده های باطنی جهان که هستیم، در جهان 

 
← 

 یَدُورُ ف ی مَسَام ع ی فقََالَ کَأنَِّی أنَْظُرُ إ لَى أَهْل  النَّار  وَ هُمْ ف یهاَ مُعَذَّبُونَ مصُْطَر خوُنَ وَ کَأنَِّی الْآنَ أسَمْعَُ زفَ یرَ النَّار 

 . 53، ص 2، جالکافی«؛ ل أَصحَْاب ه  هذََا عبَْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلبَْهُ ب الْإ یمَان رسَُولُ اللَّه 

اتَّقُوا م نْ ف رَاسَة  الْممُْم ن  فَإ نَّهُ ینَْظُرُ ب نُور  اللَّه  ثُمَّ تَلاَ إ نَّ ف ی    : قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّه   . »عَنْ جَاب رٍ عَنْ أَب ی جعَْفَرٍ 1

 . 357، ص1، جبصائر الدرجات؛ «﴾ ذل کَ لَآیاتٍ ل لْمتَُوسَِّم ین 

 «. ، »باب أن المممن ینظر بنور الله و أن الله خلقه من نوره 73، ص64، ج بحار النوار. رجوع شود به: 2

 . 7. سوره روم، آیه  3
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. ولـی یـک  ﴾ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَاينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ﴿ های باطنی هم هستند؛  به آن جهان 

ٌِ الدُّنْيا ﴿ عده نیستند؛    ؛ فقط اهل ظاهرند. ﴾ يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيا

بیند که  تواند در همین دنیا سیر اهل تکاثر را ببیند؛ می بنابراین اگر کسی اهل یقین شود، می 

ها و جوامعی که مسیرشان مسیر تکاثر و غفلت از خدای متعال است، باطن سیرشـان در  انسان 

دهـیم، خـدای متعـال پـرور   وادی جهنم است. خلاصه اینکه اعمالی را که ما الن انجام می 

دهد. دو عالم هم هست که هر دو هم تحت ربوبیت است؛ هم عالم نور، هم عالم نار. یکی  می 

شـود بـه بهوـت و آن  شود به غ سلین و حمیم و جهنم و جحیم؛ یکی هم تبدیل می تبدیل می 

مَّ  ﴿ توانند این دو سیر را در همین دنیا ببینند. های بهوتی و بقیه مقامات. اهل یقین می نعمت  ثُُ

-؛ ولی اگر اهل مواهده در این عالم هم نبودید، قطعاً در قیامت، همه می ﴾ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَاينِ

 کنند. ؛ در آن روز درباره نعیم از شما سمال می ﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ﴿ بینند.  

ـ همه   1کنند عرض کردیم براساس این نگاه ـ که بعضی روایات هم همین معنا را تأیید می 

کننـد.  هایی که خدای متعال به ما داده، مورد سمال و بازخواست است و از ما سمال مـی نعمت 

ما باید از این امکانات استفاده کنیم. استفاده از امکانات هم به این است که با این امکانات باید  

هاست، بچویم و  به خدای متعال برسیم و آن مسیر توحید و شهد توحید را که در باطن نعمت 

 برداشت کنیم.  

شود دلیل این بازخواسـت يیسـت؛ ولـی بهرحـال  نگاه بعدی را که عرض کنم، معلوم می 

گیریم. قیامت مواقف متعددی دارد؛ در هـر  براساس روایات قطعاً ما مورد بازخواست قرار می 

که   های باطنی شود، تا نعمت های ظاهری سمال می کنند؛ از نعمت موقفی هم از امری سمال می 

 به ما دادند.  

 
اللَّه 1 أَوْ حَجٍّ«؛    مَسْئُولٌ   نَع یمٍ  کُلُ   : . »قَالَ رسَُولُ  إ لَّا ماَ کَانَ ف ی غَزْوٍ  ،  2، جمن ل یحضره الفقیهعنَْهُ صاَح بُهُ 

عنَْهُ    مَسْئُولٌ   نَع یمٍ  قَالَ: کلُ    أَنَّ رسَُولَ اللَّه   عَنْ علَ یٍّ  ؛ »عَنْ جَعْفَر  بْن  مُحمََّدٍ عَنْ أَب یه  عَنْ آبَائ ه 221ص

 . 342، ص 1، جدعائم السلامالْعبَْدُ إ لَّا ماَ کَانَ ف ی سبَ یل  اللَّه «؛ 
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 بیتلتفسیر نعیم به محبّت و ولایت اه. 1

برای اینکه رویکرد دوم را عرض کنیم ـ که ادامه همین نظر است و تهافت و تناقضی هم با  

؛ این دو نظر، با هم قابل جمع هم هست؛ درواقع نظر دوم مفسرین هم ادامه  این نظر ندارد

اشاره )ره( هم  است؛ حتی مرحوم علامه طباطبائی  نظریه  و  همین  دارند  دوم  نظریه  به  ای 

این نعمتفرمایند که ما در مورد نعمتمی نزدیک ها مسئول هستیم؛  به خدا  را  ما  باید  ها 

به ما  راه  نعمتکند؛  این  هستند؛  متعال  خدای  شوند،  سوی  صرف  دیگری  کار  هر  به  ها 

ها در مسیر خدا را  کردن نعمتشود؛ راه خرجخسارت انسان است و انسان بازخواست می 

هستند؛ با    دهد. لذا نعیم حقیقی، دین است؛ نعیم حقیقی اولیاء خداهم دین به ما نوان می

 شود.برداری کامل از همه امکانات فراهم میهاست که امکان بهرهنعمت ولیت آن

کنم تا دوباره به بحث لهو و تکـاثر و مفـردات  مقدمتاً دو یا سه روایت را ذیل آیه تبیین می 

و کتب معتبـر دیگـری کـه قـدمای محـدثین    معانی الخبار سوره ببردازیم. يندین روایت در  

 دارند، ذیل این آیه آمده است.  

کـه   1نقل شده  عیون اخبار الرضا آمده است؛ در  یک روایت از وجود مقدس ثامن الحجج 

بودیم؛ حضرت فرمودند خدای متعال در دنیا نعـیم حقیقـی قـرار   روزی در مجلس امام رضا 

 
موُسَى1 بْن   علَ یِّ  یَدَیْ  بیَْنَ  یَوْماً  کنَُّا  قَالَ:   ... الصَّولْ یُّ  عبََّاسٍ  بْنُ  »إ برَْاه یمُ   .    ٌنَع یم الدُّنیْاَ  ف ی  لیَسَْ  ل ی  فقََالَ 

أَ مَا هَذَا النَّع یمُ   ﴾النَّع یم  ثُمَّ لَتُسْئلَُنَّ یَوْمَئ ذٍ عَن ﴿ حَق یق یٌّ فقََالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقهََاء  م مَّنْ یَحْضُرُهُ فیََقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 

فقََالتَْ    ف ی الدُّنیْاَ وَ هُوَ المَْاءُ البْاَر دُ فقََالَ لهَُ الرِّضَا أنَتُْمْ وَ جَعَلتُْموُهُ علََى ضُرُوبٍ  وَ عَلاَ صَوْتُهُ کذََا فَسَّرْتُمُوهُ 

الطَّیِّبُ النَّوْمُ  هوَُ  آخرَُونَ  قَالَ  وَ  الطَّیِّبُ  الطَّعَامُ  هُوَ  غیَْرُهمُْ  قَالَ  وَ  البْاَر دُ  المَْاءُ  هُوَ  الرِّضَا  طَائ فَةٌ  لَقدَْ    قَالَ  وَ 

الصَّاد    اللَّه   أَب ی عبَْد   أَب یه   أَب ی عَنْ  تَعَالَى   حَدَّثنَ ی  اللَّه   قَوْل   ذُک رتَْ ع نْدَهُ ف ی  أَقْوَالَکمُْ هذَ ه   لَتُسْئلَُنَّ  ﴿  أَنَّ  ثُمَّ 

ب ذَل کَ    فَ َض بَ   ﴾النَّع یم    یَوْمَئ ذٍ عَن  یَمُنُّ  لاَ  ب ه  وَ  تَفَضَّلَ عَلیَْه مْ  یَسْألَُ ع باَدَهُ عَمَّا  لاَ  اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ  قَالَ إ نَّ  وَ 

ماَ لاَ یَرضَْى المْخَْلُو ُ ب ه     عَلیَْه مْ وَ ال امتْ نَانُ ب الْإ نْعَام  مُستَْقبَْحٌ م نَ الْمخَْلُوق ینَ فَکیَْفَ یضَُافُ إ لَى الخَْال ق  عَزَّ وَ جلََّ 

بُوَّة  ل أَنَّ الْعبَْدَ إ ذَا وفََى ب ذلَ کَ أَدَّاهُ  وَ لَک نَّ النَّع یمَ حبُُّناَ أَهلَْ البْیَْت  وَ مُواَلتنُاَ یَسْأَلُ اللَّهُ ع باَدَهُ عنَْهُ بَعدَْ التَّوْح ید  وَ النُّ

المُْ أَم یر   آبَائ ه  عَنْ  أَب یه  عَنْ  أَب ی عَنْ  ب ذلَ کَ  لَقَدْ حَدَّثنَ ی  وَ  یَزُولُ  لاَ  الَّذ ی  الْجنََّة   نَع یم   قَالَ    مْم ن ینَإ لَى  قَالَ  أنََّهُ 

وَ    مَّداً رسَُولُ اللَّه یاَ علَ یُّ إ نَّ أَوَّلَ ماَ یُسْأَلُ عنَْهُ الْعبَْدُ بَعدَْ مَوْت ه  شَهَادَةُ أَنْ لاَ إ لَهَ إ لَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَ  رسَُولُ اللَّه 
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خواستند بگوینـد کـه  نداده است. بعضی از فقهاء مجلس که قاعدتاً فقهاء عامه بودند ـ کأنّه می 

؛ مگر این  ﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ﴿ سمال کردند: »   -در تهافت است   قرآن این مطلب با  

فرمایید در دنیـا،  ها نیست؟ پس يطور می های دنیایی و آب گوارا و این ها، همین نعمت نعمت 

فرماید در قیامت از شما درباره نعـیم  در  می  قرآن خدای متعال، نعیم حقیقی قرار نداده است؟!  

طور  شکلی که همه اهل مجلس بفهمند، فرمودند: شما آیه را این کنند! حضرت به دنیا سمال می 

معنا کردید و بعضی گفتید که این نعمت آب گواراست، بعضی گفتید طعام گوارا و لذیذ است،  

های دنیاست؛ ]به نظر شما معنای آیه این است  ها نعمت بعضی گفتید خواب شیرین است؛ این 

خوابیدید، يه خوردید و يه نوشـیدید، از شـما  خوابیدید، يرا  که[ خدای متعال از اینکه کی  

 گیرد. ها مورد بازخواست قرار می کند؛ همه این سمال می 

هسـتند ـ از وجـود مقـدس    جعفر بن بعد امام فرمودند: پدر من ـ که وجود مقدس موسی 

نقل کردند که این اقوال در محضر ایوان ذکر شد، آن حضـرت غضـب کردنـد و   امام صاد  

ها تفضـل کـرده و بخوـیده  ناراحت شدند و فرمودند: خدای متعال از بندگانش از آنچه به آن 

زَّ وَ جَُ َّ لَا  » کند؛ کند؛ فضل خداست و خدای متعال از فضل سمال نمی سمال نمی  هَ عَُ إِنَّ اللَُّ

گذارد کـه در ایـن  ها منت نمی ؛ بر آن « عَلَيْهِمْ  بِذَلِكَ  يَسْأَلُ عِبَادَهُ عَمَّا تَفَضََّ  عَلَيْهِمْ بِهِ وَ لَا يَمُنُ

دنیا آب گوارا به شما دادم یا غذای لذیذ به شما دادم یا امکانات خواب را برایتان فراهم کردم؛  

خدای متعال ما را محتاج آفریده و ما نیازمند هستیم، خود  هم برای تأمین نیازها بستر فراهم  

 کرده است. 

گذاشتن به نعمت و به انعام به کسی، حتـی از مخلـو   بعد حضرت فرمودند: امتنان و منت 

پسندید به خدای متعال نسبت  هم قبیح است؛ شما يطور ينین يیزی را که برای مخلو  نمی 

  بیـت ؛ نعیم محبت ما اهل « الْبَيْتِ  وَ لَكِنَّ النَّعِيمَ حُبُّنَا أَهَْ » دهید؟! بعد جواب را فرمودند:  می 

؛ نعمت بهوتی، که ازلً و ابداً بوده است، در محبت ماست؛  « نَعِيمِ الْجَنَّةِ الَّذِي لَا يَزُولُ» است؛  

 
← 

«؛  إ لَى النَّع یم  الَّذ ی لاَ زَواَلَ لَه أنََّکَ وَل یُّ المُْمْم ن ینَ ب مَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَ جعََلتُْهُ لَکَ فَمَنْ أَقَرَّ ب ذلَ کَ وَ کَانَ یَعتَْق دهُُ صَارَ  

 . 129، ص2، جعیون اخبار الرضا علیه السلام
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شود، اگر نرسید از  این است نعیمی که خدا داده. اگر کسی به این نعمت رسید، وارد بهوت می 

پس به بیان حضرت، محبت و ولیـت    1. « كُفْرٌ  وَ بُغْضُهُ  إِيمَانٌ عَلِيٍ حُبُ» بهوت محروم است؛ 

گیریـد؛ بنـابراین  نعمت حقیقی است و شما از این موضـوع مـورد سـمال قـرار می   بیت اهل 

گیـرد، همـین  گیرند. آنچه مورد بازخواسـت قـرار مـی امکانات دنیا مورد بازخواست قرار نمی 

 نعمت ولیت است. 

، از امـام  ، از امـام بـاقر بعد فرمودند که پدر بزرگوار من از پدر بزرگوارشان امام صـاد  

نقل کردند )سند حدیث بهترین سند است( که رسول   ، از امیر مممنان ، از امام حسین سجاد 

ٌُ أَنْ  مَا يُسْأَلُ   يا عَليِّ، إنَّ أَوَّلَ» فرمودند:    خدا  ؛ بنده بعد  « لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  عَنْهُ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ شَهَادَ

ٌُ أَنْ» پرسند از اینکه از این دنیا رفت، اولین سمالی که از او می  هَادَ هُ  شَُ هَ إِلاَّ اللَُّ اسـت؛    « لَا إِلَُ

وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَ  » پرسند؛ بعد:  درباره توحید از او می 

فرمایند که سومین سمال درباره ولیت است  گونه می این   به امیر مممنان   ؛ نبی اکرم « جَعَلْتُهُ لَكَ

که خدا برای شما قرار داده و من هم به دستور خدا )در روز غدیر و در مواقف دیگـر( بـرای  

ذِي لَا  » فرمودند:    شما قرار دادم؛ بعد نبی اکرم  فَمَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ كَانَ يَعْتَاِدُهُ صَارَ إِلَى النَّعِيمِ الَُّ

پایـان اسـت.  سمت آن نعمـت بی ؛ یعنی اگر کسی به این نعمت اقرار کند، سیر  به « زَوَالَ لَهُ

کند. ممکن اسـت  پایان متصل می بودنش هم این است که انسان را به آن نعمت بی علت نعمت 

رسـانند، نعمـت هسـتند؛  کسی احساس کند که مثلًا يون ولیت و توحید، ما را به بهوت می 

هـا  ای از آن حقیقت توحید هستند؛ ایـن ها، جلوه ولی حقیقت این است که بهوت و امثال این 

 نعمت باطنی، خود توحید و ولیت است.   ظاهر هستند و 

که ابوحنیفه    2نقل کرده   مجمع البیان مرحوم طبرسی )ره( روایت دیگری را در کتاب شریف  

سمال کرد؛ حضرت فرمودند: »يه   ﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ﴿ در باب آیه    از امام صاد  

 
 . 86، ص2، ج عیون اخبار الرضا علیه السلام. 1

 عَنْ هَذ ه  الْآیَة  فقََالَ لهَُ ماَ النَّع یمُ   . »رَوَى العْیََّاش یُّ ب إ سنْاَد ه  ف ی حَد یثٍ طَو یلٍ قَالَ: سَألََ أَبُو حنَ یفَةَ أَباَ عبَْد  اللَّه  2

تَّى یَسْأَلَکَ  قَالَ الْقُوتُ م نَ الطَّعَام  وَ الْمَاءُ البْاَر دُ فقََالَ لَئ نْ أَوقَْفَکَ اللَّهُ بیَْنَ یَدَیْه  یَوْمَ الْق یَامَة  حَ  ع نْدَکَ یاَ نُعْمَانُ
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ها«. حضـرت فرمودنـد:  يیزی نزد تو نعیم است؟«؛ عرض کرد: »قوت و آب گوارا و امثال این 

ای  ای که خوردی و از هر نوشیدنی »اگر خدای متعال تو را روز قیامت نگاه بدارد تا از هر لقمه 

که نوشیدی، سمال کند، وقوفت بسیار طولنی خواهد شد«. عرض کرد: »پس نعـیم نـزد شـما  

؛ نعمتی که خدا به  « العباد   بنا على   الله   أنعم   الذي  النعيم  البيت  أه   نحن » يیست؟«؛ فرمودند: 

 بندگان خدا عطا کرده، ما هستیم. 

؛  « و بنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفُين » بعد حضرت بعضی از آثار ولیتوان را بیان کردند:  

و بنا ألف الله بين قلوبهم و جعلهم إخوانا بعد أن  » واسطه ما بود؛  پیوستگی امت به هم الفت و به 

واسطه ما به الفت و اخوت رسیدند؛ بنابراین نعمـت اخـوت و  ؛ بعد از دشمنی، به « كانوا أعداء 

ٌ » الفت و ... از آثار ولیت ماست؛   وسیله ما  ؛ هدایت  به اسلام، به « و بنا هداهم الله إلى الْسلا

کننـد؛ ]بـه بیـان دیگـر،  بوده است. بنابراین حضرت نعیم بودن خودشان را به آثار تفسـیر مـی 

تـرین و  فرمایند: ولیت ما منوأ همه این آثار و برکات است،[  پس خود مـا مهـم حضرت می 

؛ نعمتی که قطع  « و هي النعمة التي لا تناطع » بهترین نعمت هستیم؛ نعمت حقیقی ما هستیم.  

و الله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم الله به عليهم و هو النبي صُلى  » شود، ما هستیم. نمی 

ها داده ـ کـه وجـود  . بنابراین از حق آن نعمتی که خدای متعال به آن « الله عليه و آله و عترته 

 دست روایت زیاد است. کنند. ازاین سمال می   -هستند    و عترت   اکرم مقدس نبی 

بـودیم، سـفره طعـامی    که محضر امـام بـاقر   1شریف از ابوخالد کابلی نقل شده  کافی در   

انداختند؛ بسیار طعام لذیذی بود. حضرت فرمودند: طعام يطـور بـود؟ عـرض کـردم: خیلـی  

 
← 

یتْ   شَرْبَةٍ شَر بتَْهاَ لیََطوُلَنَّ وقُُوفُکَ بیَْنَ یَدَیْه  قَالَ فَماَ النَّع یمُ جُع لْتُ ف دَاکَ قَالَ نَحْنُ أَهْلَ البَْ  عَنْ کُلِّ أکَْلَةٍ أَکَلتَْهاَ وَ 

بَعْدَ   ائتَْلَفُوا  ب ناَ  الْع باَد  وَ  ب ناَ علََى  اللَّهُ  أنَْعمََ  الَّذ ی  بیَْنَ قُلُوب ه مْ وَ جَعَلَهمُْ    أنْالنَّع یمُ  اللَّهُ  أَلَّفَ  ب ناَ  کاَنُوا مُختْلَ ف ینَ وَ 

ب ناَ هدََاهمُُ اللَّهُ ل لْإ سلَْام  وَ ه  النِّعْمةَُ الَّت ی لَا تنَْقَط عُ وَ اللَّهُ سَائ لُهمُْ عَنْ حقَِّ النَّع یم   یَإ خْوَاناً بَعْدَ أَنْ کاَنُوا أَعْدَاءً وَ 

 . 813، ص 10، جمجمع البیان«؛ وَ ع تْرَتُهُ الَّذ ی أنَْعَمَ ب ه  عَلیَْه مْ وَ هُوَ النَّب یُّ

فَدَعاَ ب الْ َدَاء  فَأَکَلتُْ مَعَهُ طَعَاماً ماَ أَکَلْتُ طَعَاماً قَطُّ   . »عَنْ أَب ی خَال دٍ الکَْابلُ یِّ قَالَ: دخََلْتُ علََى أَب ی جَعْفَر1ٍ

طَعَامَکَ   رَأَیْتَ  کیَْفَ  خَال دٍ  أَباَ  یاَ  قَالَ  الطَّعَام   م نَ  فَرغَنْاَ  فَلَمَّا  أطَیَْبَ  لاَ  وَ  م نْهُ  طَعَامنَاَ    -أنَْظَفَ  قَالَ  قُلتُْ    -أَوْ 
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و ما بایـد   ﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ﴿ خوب بود، فقط نگرانم؛ يون خدای متعال فرموده: 

کنند، این نیست  در قیامت بایستیم و جواب بدهیم! حضرت فرمودند: نعمتی که از آن سمال می 

  ْْو بعد از شما سمال کنند! نعمت  - آن هم سر سفره امام باقر   –که شما رز  حلال بخورید  

 کنند. همان ولیت است و از ولیت ما از شما سمال می 

کنم؛ این روایت توضیح داده که يـرا ولیـت  یک روایت دیگر هم در این زمینه تقدیم می 

ذَ    الَّذِينَ» ؛ يرا؟  « نَحْنُ  النَّعِيمُ» است؛ فرمودند:    نعمت است. روایت از امام صاد    ائمه  أَنْاَُ

  وَ بَصَّرَهُمْ» وسیله ما مردم را از ضلالت نجات داد.  ؛ خدای متعال به « النَّاسَ بِنَا مِنَ الضَّلَالَةِ  اللَّهُ

وَ عَلَّمَهُمْ بِنَا  » ها را از نابینایی و کوری و عمی نجات داده است.  واسطه ما این ؛ به « الْعَمَى   بِنَا مِنَ

درهای وادی علم، وادی بصیرت و    1واسطه ما از جهالت به وادی علم رسیدند؛ ؛ به « مِنَ الْجَهِْ 

 شود؛ پس نعمت یعنی این. وسیله ما گووده می وادی هدایت به 

خواهند بفرمایند: آن نعمتی که مـورد سـمال قـرار  می   بنابر ظاهر این روایات، معصومین   

هاست.  گیرد، یک نعمت بیوتر نیست؛ آن هم نعمت ولیت است که سريومه همه نعمت می 

شود و الی البـد  پایان به رویش گووده می های بی اگر کسی این نعمت را قدر دانست، نعمت 

در نعیم است؛ ولی اگر این نعمت را کفران کرد، باب هدایت و بصیرت و معرفت و جنـت و  

 
← 

لَتُسْئلَُنَّ ﴿   عَزَّ وَ جَلَ   جُع لْتُ ف دَاکَ ماَ رَأَیْتُ أطَیَْبَ م نْهُ وَ لاَ أنَْظَفَ قَطُّ وَ لَک نِّی ذَکَرتُْ الْآیَةَ الَّت ی ف ی ک تَاب  اللَّه 

 . 280، ص6، جالکافیلاَ إ نَّمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أنَتُْمْ عَلیَْه  م نَ الْحَقِّ«؛   قَالَ أَبوُ جَعْفَرٍ  ﴾یَوْمَئ ذٍ عَن  النَّع یم  

گونه آمده است؛ از  . ]این عبارات، نقل دیگری از همان روایت ابوحنیفه است که در برخی منابع روایی این1

فرماید:[ »کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة رَوىَ الوَّیْخُ المُْف یدُ  گونه نقل میجمله علامه مجلسی این 

 َ نَزَلَ الْح یرَةَ فَدَخلََ عَلیَهْ   قَدَّسَ اللَّهُ رُوحهَُ ب إ سنْاَد ه  إ لَى مُحَمَّد  بنْ  السَّائ ب  الکَْلبْ یِّ قَالَ: لَمَّا قَد مَ الصَّاد  ُ ع الْع راَ

 نْ قَولْ  اللَّه  عزََّ وَ جلََ أَبُو حنَ یفَةَ وَ سَألََهُ عنَْ مسََائ لَ وَ کَانَ م مَّا سَأَلهَُ ... قَالَ أَبُو حنَ یفَةَ أخَْب رنْ ی جعُ لْتُ ف دَاکَ عَ

قَالَ فَماَ هُوَ ع نْدکََ یاَ أَباَ حنَ یفَةَ قَالَ الْأمَْنُ ف ی السَّرْب  وَ ص حَّةُ البَْدنَ  وَ الْقُوتُ    ﴾ ثُمَّ لَتُسْئلَُنَّ یَوْمَئ ذٍ عَن  النَّع یم  ﴿

کلُِّ عَنْ  یَسْأَلَکَ  حتََّى  الْق یَامَة   یَوْمَ  أَوقَْفَکَ  وَ  اللَّهُ  وقََّفَکَ  لَئ نْ  حنَ یفَةَ  أَباَ  یاَ  فقََالَ  شَرْبَةٍ  الْحاَض رُ  وَ  أَکَلتَْهاَ  أَکْلَةٍ   

لیََطُولَنَّ وقُُوفُکَ قَالَ فَماَ النَّع یمُ جُع لْتُ ف دَاکَ قَالَ النَّع یمُ نَحْنُ الَّذ ینَ أنَْقَذَ اللَّهُ النَّاسَ ب ناَ م نَ الضَّلَالَة  وَ   شَر بتَْهاَ 

 . 59 -  58، ص24، جبحار النوار«؛ بَصَّرَهمُْ ب ناَ م نَ العَْمَى وَ عَلَّمهَُمْ ب نَا م نَ الْجَهلْ 
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شود در وادی ضـلالت و  دیگر سیر او می تعبیر شود؛ به های دیگر به رویش بسته می همه نعمت 

وادی جهالت و وادی جهنم. نعمتی که سیر ما را از وادی نار و وادی ضلالت به وادی هدایت  

و نعمت ولیت است. این، ظـاهر ایـن   کند، وجود مقدس امام و نور و وادی جنت منتقل می 

 روایات است. 

توان جمـع کـرد بـین ایـن روایـات و آن دسـته  یک نکته را اینجا اشاره کنم که يطور می 

شـود و دربـاره همـین  های دنیایی را هم شامل مـی روایاتی که فرموده بود نعیم، همین نعمت 

ها سـمال  کنند. جمع این روایات بسیار واضح است؛ از همه نعمت ها هم از ما سمال می نعمت 

کننـد ایـن  کنند؛ آنچه درباره آن سمال می حال از یک يیز هم بیوتر سمال نمی کنند؛ درعین می 

و خلیفه را قرار داد و آن کسی که شأنش فو  این عوالم است لباس    است: خدای متعال امام 

بور پوشید، آمد و با ما همنوین شد و باب توحید و معرفت در این عالم به روی ما بـاز شـد؛  

ٍَ  فَجَعَلَكُمْ  عَلَيْنَا بِكُمْ  مَنَ  حَتَّى »    های ائمه های نور و هدایت و خانه وقتی این خانه   1؛ « فِي بُيُو

حرکت کنیم. ما خودمان را باید به این خانـه و    در دنیا برپا شد، ما مسئولیم که دنبال این ائمه 

اگر به این حصن رساندیم، در این    2. « أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي   بْنِ  وَلَايَةُ عَلِيِ» به این حصن برسانیم؛  

هُ أَنْ    في ﴿ وادی، هر نعمتی را مصرف کنیم، مانع حضور و توجه و ذکر نیست؛   ٍَ أَذِنَ اللَُّ و بُيُُ

ٌٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ    تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الْْصالِ  * رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَ

 
 . زیارت جامعه کبیره 1

. این مضمون نیز این لفظ و با الفاظ دیگر، به کثرت در منابع متعدد آمده؛ از جمله: »علَ یُّ بنُْ ب لَالٍ عَنْ علَ یِّ 2

نْ م یکَائ یلَ  بْن  مُوسَى الرِّضَا)ع( عَنْ أَب یه  عَنْ آبَائ ه  عَنْ علَ یِّ بْن  أَب ی طَال بٍ)عهم( عَن  النَّب یِّ)ص( عَنْ جَبْرَئ یلَ عَ

فَمَنْ دَخلََ ح صنْ ی   : ولََایَةُ علَ یِّ بنْ  أَب ی طَال بٍ ح صنْ ی عَنْ إ سْرَاف یلَ عَن  اللَّوْح  عَن  القَْلمَ  قَالَ یَقُولُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَ 

،  39، ج بحار النوار. همچنین رجوع شود به:  136، ص2، ج عیون اخبار الرضا علیه السلامأَم نَ م نْ عذََاب ی«؛  

ولیة الله و    ، »باب حبه و ب ضه صلوات الله علیه و أن حبه إیمان و ب ضه کفر و نفا  و أن ولیته246ص

من عذاب الجبار و أنه لو اجتمع الناس على    رسوله و أن عداوته عداوة الله و رسوله و أن ولیته)ع( حصن 

 حبه ما خلق الله النار«. 
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این وادی، وادی ذکر است؛ وادی لهو نیست. وقتی وادی  ذکر شد، خـوردن هـم ذکـر    1؛ ﴾ اللَّهِ

 است، خوابیدن هم ذکر است. 

ها پاسخ داده شـده اسـت. اگـر از کسـی  بنابراین ]با پاسخ به همین یک سمال،[ همه سمال 

پرسیدند: شما در دنیا يه کار کردید ـ اولین سمال قیامت همین است ـ و او گفت: مـن دنبـال  

ماند. اگر سمالی مانده باشد، بایـد  حرکت کردم، سمال دیگری باقی نمی   بیت و اهل   اکرم نبی 

از این پی مبر ببرسند و بعد خود خدای متعال باید پاسخ بدهد! يون او این پی مبر را فرسـتاده  

است؛ بنابراین ]بعد از این سمال[ سمالی نیست. از همه يیز سمال هست ولی یک سـمال هـم  

ها را جـواب داده اسـت؛  بیوتر نیست. اگر انسان یک سمال را خوب جواب بدهد، همه سمال 

هـا را جـواب  تـک سـمال خواهد تک ولی اگر به این یک کار ]تبعیت از نبی[ مو ول نبود، می 

شود! بنابراین یک سمال هسـت کـه  و وقوفش در قیامت طولنی می  -پرسند واقعاً می  -بدهد 

کنند؛ درست هـم  سمال  از همه يیز هم هست؛ لذا درست است بگوییم از همه يیز سمال می 

 کنند. هست بگوییم از یک يیز بیوتر سمال نمی 

آمد و عرض کرد: آقا! طبیب برای بیماری مـن خمـر    ای محضر امام صاد  بانوی محترمه 

تجویز کرده است؛ آیا بخورم؟ من دینم را به عهده شما گذاشتم؛ روز قیامـت هريـه بگوینـد،  

ای از خمر[  ]قطره طور است،  طور فرمودند؛ حضرت فرمودند: اگر این این   گویم امام صاد  می 

در روایت دیگری ابن ابی یعفور به امـام    2، شفاء قرار نداده است. خمر نخور؛ خدای متعال در  
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اللَّه .  2 عبَْد   أَب ی  علََى  الْعبَْد یَّةُ  خَال دٍ  أمُُّ  دخََلَتْ  قَالَ:  بَص یرٍ  أَب ی  إ نَّهُ   »عَنْ  ف دَاکَ  جُع لْتُ  فقََالَتْ  ع نْدَهُ  أنَاَ  وَ 

وَ قَدْ    [ وَ قَدْ وَصفََ ل ی أطَ بَّاءُ العْ رَا   النَّب یذَ ب السَّو یق  ]فَسأََلتَْهُ عَنْ أَعلَْال  النِّسَاء  وَ قَالَتْ   -یَعْتَر ین ی قَرَاق رُ ف ی بَطنْ ی

یَمْنَعُک  عَنْ شُرْب ه    لَهاَ وَ ماَ  أَنْ أسَْأَلَکَ عَنْ ذلَ کَ فقََالَ  فَأَحبْبَْتُ  لَهُ  قَالتَْ قَدْ قَلَّدْتکَُ  وقََفْتُ وَ عَرَفْتُ کَراَهتََکَ 

أَمرَنَ ی وَ نَهَان ی فقََالَ یَا أَباَ مُحَمَّدٍ أَلَا تَسْمعَُ   د ین ی فَأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ح ینَ أَلْقاَهُ فَأُخبْ رُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََّدٍ 

رَةً فَإ نَّماَ تنَْدَم ینَ إ ذَا بَلَ َتْ إ لَى هَذ ه  الْمَرْأَة  وَ هذَ ه  المَْسَائ ل  لاَ وَ اللَّه  لاَ آذَنُ لَک  ف ی قَطْرَةٍ م نْهُ وَ لاَ تَذُوق ی م نْهُ قَطْ

عَ أَبُو  قَالَ  ثُمَّ  نَعَمْ  قَالَتْ  فَه متْ   أَ  ثلََاثاً  یَقُولُهاَ  حنَْجَرتَ ه   إ لَى  ب یَد ه   أَوْمأََ  وَ  هَاهنُاَ  اللَّه  نَفْسُک   المْ یلَ    بْد   یبَُلُّ  ماَ 

 . 413، ص6، جالکافیینَُجِّسُ حبُاًّ م نْ مَاءٍ یَقُولُهاَ ثَلاَثاً«؛ 
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اگر یک انار را نصف کنید و بفرمایید نصفش را بخور و نصفش را نخور،  عرض کرد:    صاد  

 1  خورم! را هم نمی دیگر  خورم و آن نصف  می که اجازه فرمودید  من آن نصف را  

پرسند؛ هر سـمالی از او ببرسـند، یـک  کند، یک سمال می داری می طور دین از کسی که این 

گویـد:  جواب بیوتر ندارد؛ اگر بگویند در دنیا يه کار کردی )يه خوردی و يه پوشیدی( می 

گونه بگوید، پرسش  عمل کردم. ]وقتی این   من یک کار بیوتر نکردم؛ من به دستور امام صاد  

تعبیردیگر اصلًا اگـر  ها درست است؛ به و پاسخ[ تمام است؛ اگر این درست باشد، همه جواب 

کسی وارد آن وادی شد، همه آن وادی، وادی ذکر و توحید است؛ دیگر سمالی نیست. مگر ما  

های  کند؟! نعمت در بهوت، غر  در نعمت نیستیم؟ خدای متعال در بهوت از کسی سمال می 

کنند؟ يون در دنیا دو  ی دنیاست؛ پس يرا در دنیا سمال می ها بهوت که خیلی فراتر از نعمت 

تواند در هر دو مسیر حرکت کند؛ هم مسیر جنت، هم مسـیر  محیط ولیت هست و انسان می 

کنند: در مسیر بهوت بودی یا مسیر جهنم؟ مسیر بهوت، مسیر نعیم اسـت. اگـر  نار. سمال می 

وـت، سـمال نیسـت.  در وادی نعیم و وادی ولیت بود، سمال دیگری نیست؛ کمااینکـه در به 

، مـا را  خواست ایم؛ اگر خدای متعال می يون ما که برای نخوردن و نیاشامیدن و ... خلق نوده 

کرد که به غذا و طعام و هیچ يیز دیگری احتیـاج نداشـته باشـیم. اگـر مـا را  طوری خلق می 

. مـا یـا در وادی ولیـت حـق  محتاج آفرید، برای این نیست که ما در دنیا نخوریم و نیاشامیم 

هستیم، یا در وادی ولیت باطل. در وادی باطل، نماز هم غفلت است؛ ولـی در وادی ولیـت  

ٌٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴿ حق، خوردن هم ذکر است؛  پس آنکه اشکال دارد،   2؛ ﴾ لا تُلْهيهِمْ تِجارَ

 لهو است و لهو هم در وادی ولیت نیست. 

 
وَ   وَ اللَّه  لَوْ فَلَقْتَ رُمَّانَةً ب ن صْفیَْن ، فَقُلْتَ هَذَا حَرَامٌ   قُلْتُ ل أَب ی عبَْد  اللَّه    »عَنْ عبَْد  اللَّه  بْن  أَب ی یَعْفُورٍ، قَالَ .  1

أَنَّ الَّذ ی قُلْتَ حلََالٌ حلََالٌ وَ أَنَّ الَّذ ی قُلْتَ حَراَمٌ حَرَامٌ، فقََالَ رَح مَکَ اللَّهُ رَح مَکَ  هَذَا حلََالٌ  اللَّهُ«؛  ، لَوَه دْتُ 

 . 249، صرجال الکوی

 . 37. سوره نور، آیه  2
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بنابراین روح سوره، یک کلمه است: ما برای شما در دنیا نعیم قرار دادیم؛ »دنیـا« بـود، امـا  

فـو  کائنـات    نبـود؛ امـام   باب بهوت و باب توحید را در دنیا هم گوودیم. دنیا جای امـام 

را به دنیا فرستادیم. خلیفه خودمان را لباس بور پوشاندیم؛ این کسـی کـه در   است؛ ولی امام 

شود خلیفه لبـاس  دنیاست، خلیفه ماست. این همان است که ملائکه تعجب کردند که مگر می 

این بور، خلیفه ماست. ما او را در دنیا فرستادیم؛ ایـن نعمـت اسـت. بـاب    1یک بور ببوشد! 

پرسـیم:  توحید، باب معرفت و باب بهوت را در دنیا به روی شما باز کردیم و ]در قیامت[ می 

وارد بهوت شدید یا نه؟ اگر به بهوت رفتید، آنجا سمال و جوابی نیست. اگر به بهوت نرفتید،  

 شود. شوید اهل تکاثر، باطنش هم جهنم می شود جهنم؛ می وقت می آن 

بنابراین بیوتر از دو سیر در عالم نیست: سیر در بهوـت و سـیر در جهـنم؛ سـیر در وادی  

وَ الَّذينَ كَفَرُوا  ﴿ نعمت و ولیت و سیر بیرون از این وادی نعمت. بیرون  آن هم، ولیتی هست؛  

دُونَ َِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالُِ َُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُما   2. ﴾ أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُو

پس همه سمال، از این است که در کدام وادی سیر کردید. اگر کسی در این وادی بـود، همـه  

سیر  در وادی توحید است؛ اگر هم بیرون  این وادی بود، حتماً هم تمـام جزئیـات عملـش  

 گیرد و هم کلّیت  عملش. مورد بازخواست قرار می 

 . تفسیر »لهو« و »نعمت« به دو وادی ولایت اولیاء حق و اولیاء باطل 2

نمی ما  از  متعال  خدای  که  است  این  مسئله  همه  خلاصه  )و  گلابی  و  سیب  يرا  پرسد 

پرسد يرا از سر سفره شیطان و از طعام  هایی که باید بخوریم( را خوردید؛ بلکه مینعمت

 
 وَ إ ذْ قالَ رَبُّکَ ل لْملَائ کةَ  إ نِّی جاع لٌ ف ی الأَْرضْ  خَلیفَةً قالُوا أَ تَجْعلَُ فیها مَنْ ﴿سوره بقره    30. اشاره به آیه  1

و روایات ذیل    ﴾یُفْس دُ فیها وَ یَسْف کُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نسُبَِّحُ ب حمَْد کَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إ نِّی أعَْلَمُ ما ل تَعْلَمُون 

، »باب فضل آدم و حواء و علل تسمیتهما و بعض أحوالهما و  97، ص11، ج بحار النوارآن؛ رجوع شود به:  

 «. بدء خلقهما و سمال الملائکة فی ذلک

 . 257. سوره بقره، آیه 2
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دنیا می انسان در  از طعام جهنمی بخورد  جهنمی خوردید. يون  مِنْ  ﴿تواند  إِلاَّ   ٌٌ طَعا وَ لا 

تواند طعام حلال هم بخورد. طعام حلال، از سفره  طور است. می اینجا هم همین  1؛ ﴾غِسْلينٍ 

و از بهوت است. طعام حلال، در دنیا هم، از بهوت است و طعام    بیت و اهل  اکرمنبی

ها، ولیت ائمه جور است و باطن همه  حرام، در دنیا هم، از جهنم است. باطن همه حرام

نبیحلال  از خوردن و خوابیدن و لذت   2است.  اکرمها، ولیت  های غریزی و  پس بحث 

ها اگر در وادی بهوت بود، باطنش بهوت است؛ اگر در وادی جهنم هم ها نیست. ایناین

است.   جهنم  وادی  در  می بود،  سفره  پس  کدام  سر  بر  و  خوردید  سفره  کدام  از  پرسند: 

البته هر سفره  را هم دارد. شریعت خوابیدید؟  بیان می   ، ای، مناسک خود  کند.  مناسک سفره را 

مناسک سفره شیطان، محرمات است. مناسک سفره حضرت، مناسک نماز و عبادت و طاعت  

 است. 

نکته دوم این است که ما دو وادی ولیت داریم. یک وادی، وادی ولیت حق و وادی ذکر  

هُ في ﴿ مفصل توضیح داده شده است؛   قرآن   است که در  ٍَ أَذِنَ اللَُّ و در آیـه نـور، نـور   3. ﴾ بُيُُ

ٍَ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ    في ﴿ تجلی کرده و در   بیت متمثل شده و در اهل  اکرم هدایت الهی در نبی  بُيُو

آمده است. آنجا وادی ذکر، وادی رفعت و وادی حضور است. همه يیز در آنجا، ذکـر   ﴾ تُرْفَعَ

 
 . 36. سوره حاقه، آیه  1

ما   الْفَواح شَ   رَبِّیَ  قُلْ إ نَّما حَرَّمَ ﴿. »عَنْ مُحمََّد  بنْ  منَْصُورٍ قَالَ: سأََلتُْ عبَْداً صَال حاً عَنْ قَولْ  اللَّه  عزََّ وَ جلََّ:  2

اللَّهُ ف ی الْقُرْآن  هوَُ الظَّاه رُ وَ البَْاط   ﴾ظَهَرَ م نْها وَ ما بَطَنَ  بَطنٌْ فَجمَ یعُ ماَ حرََّمَ  لَهُ ظَهرٌْ وَ  فقََالَ: إ نَّ القُْرْآنَ  نُ قَالَ 

، الکافیکَ أَئ مَّةُ الْحقَِّ«؛  م نْ ذَل کَ أَئ مَّةُ الْجَوْر  وَ جمَ یعُ ماَ أَحَلَّ اللَّهُ تعََالَى ف ی الْک تَاب  هُوَ الظَّاه رُ وَ البْاَط نُ م نْ ذَل 

 . 374، ص1ج

باحُ في ﴿.  3 الأمِصأ باحٌ  فيها مِصأ كَمِشأكاةٍ  نوُرِهِ  مَثلَُ  ضِ  رَأ الْأ وَ  السهماواتِ  نوُرُ   ُ كَأنَهها    اللَّه جاجَةُ  الزُّ زُجاجَةٍ 

بِيهةٍ يكَادُ زَيأتهُا يضُي  قِيهةٍ وَ لا غَرأ يٌّ يوُقَدُ مِنأ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيأتوُنةٍَ لا شَرأ كَبٌ دُر ِ سَسأهُ نارٌ  كَوأ ءُ وَ لَوأ لمَأ تمَأ

ُ بكُِل ِ شَيأ   نوُرٌ عَلى  ثالَ لِلنهاسِ وَ اللَّه مَأ ُ الْأ رِبُ اللَّه لِنوُرِهِ مَنأ يَشاءُ وَ يَضأ  ُ دِي اللَّه بيُوُتٍ    ءٍ عَليمٌ * في نوُرٍ يهَأ

صالِ * رِجالٌ لا تلُأهيهِمأ تِ  ِ وَ الْأ مُهُ يسَُب حُِ لهَُ فيها بِالأغدُُو  فعََ وَ يذُأكَرَ فيهَا اسأ ُ أنَأ ترُأ جارَةٌ وَ لا بَيأعٌ عَنأ  أذَِنَ اللَّه

زِ  بَأصارُ * لِيجَأ ماً تتَقَلَهبُ فيهِ الأقلُوُبُ وَ الْأ كاةِ يخَافوُنَ يوَأ ِ وَ إقِامِ الصهلاةِ وَ إيتاءِ الزه رِ اللَّه سَنَ ما  ذِكأ ُ أحَأ يهَُمُ اللَّه

زُقُ مَنأ يَشاءُ بغَِيأرِ حِسابٍ  ُ يَرأ لِهِ وَ اللَّه  . 38  - 35؛ سوره نور، آیات ﴾عَمِلوُا وَ يَزيدَهمُأ مِنأ فَضأ
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ٌِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَاَلَّبُ﴿ است؛   ٌِ الصَّلاٌِ وَ إيتاءِ الزَّكا ٌٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقا   لا تُلْهيهِمْ تِجارَ

ََْبْصارُ . آنجا غفلت از یوم الآخر نیست؛ همه يیز، در مسیر یوم الآخـر اسـت؛  ﴾ فيهِ الْاُلُوبُ وَ ا

 همه يیز در مسیر ذکر و حضور است. 

بود، از همه   -است  بیت که ادامه ولیت اهل  -خلاصه اینکه اگر انسان متوجه یوم الآخر 

کند؛ اگر از یـوم الآخـر غافـل بـود و  کند و از دنیا هم راحت سفر می امکانات دنیا استفاده می 

تواند از وادی دنیـا  شود و نمی متوجه آن آخر نبود، طبیعی است که در دنیا به تکاثر مو ول می 

 عبور کند؛ پس این یک نکته است. 

با اشکال مختلـف    قرآن وادی دوم، وادی غفلت و لهو است. وادی غفلت و لهو کجاست؟  

ٌُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ﴿ توضیح داده است؛   حیات دنیا سراسر لعب و لهو اسـت. در    1؛  ﴾ إِنَّمَا الْحَيا

ٌُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي  ﴿ فرماید:  سوره حدید می  اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيا

ََْوْلادِ ََْمْوالِ وَ ا دنیا دار تکاثر و دار لهو است؛ پنج يیز در آیه آمـده: لعـب، لهـو، زینـت،   2؛ ﴾ ا

به ادوار مختلـف عمـر انسـان    اند. بعضی تفاخر و تکاثر. بزرگان این آیه را مفصل تفسیر کرده 

حمل کردند. اول، لعب است؛ یعنی دوران طفولیت است. تا اینکه به دوران پیـری و کهنسـالی  

 هاست. افزایی قدرت و ثروت و نسل و امثال این رسد؛ آنجا دوره تکاثر است؛ دوره هم می 

ٌُ  ﴿ پس وادی تکاثر و لهو، وادی دنیاست و وادی ذکر، وادی آخرت است؛   وَ مُا هُذِهِ الْحَيُا

ٌَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ این دار آخرت کجاست؟    3. ﴾ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْْخِرَ

ٌُ خَيْرٌ وَ أَبْاى ﴿ دنیا کجاست؟ حضرت درباره آیه  ٌَ الدُّنْيا * وَ الْْخِرَ ﴾ بَْ  تُؤْثِرُونَ الْحَيا
فرمودند:    4

 
 . 36. سوره محمد، آیه 1

 . 20. سوره حدید، آیه 2

 . 64. سوره عنکبوت، آیه  3

 . 17 -  16. سوره اعلی، آیات  4
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یعنـی همـه خیـرات و    1آخرت محیط ولیت ماست و حیات دنیا محیط ولیت دشمنان ماست؛ 

شـود؛ اگـر ولـیّ  ا  نورانی مـی گردد؛ اگر ولی، ولیّ نور است، همه جامعه شرور به ولت برمی 

َِ﴿ ا  ظلمانی است؛  ظلمت است، همه جامعه  همـه يیـز    2؛ ﴾ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمُا

ای است که خود متذکر به حضرت حق بـوده و بلکـه کلمـه ذکـر  شود غفلت و لهو. اگر ولیّمی 

   ،3اکـرم ، گـاهی بـه نبـی قرآن شود ذکر. يون عرض کردیم که ذکر در  ا  می است، همه جامعه 

بیت گاهی به اهل 
أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ  ﴿ تفسیر شده است. در ذیل    5قرآن و گاهی هم به خود    4

و تجلـی حضـرت در قلبـی    اکـرم اگر ولیت نبی    .7اکرم فرمودند: ذکر الله یعنی نبی   6؛ ﴾ الْاُلُوبُ

 
وَ ﴿ قَالَ وَلَایتََهُمْ  ﴾بَلْ تُمثْ رُونَ الْحیَاةَ الدُّنیْا﴿قَولُْهُ جَلَّ وَ عَزَّ   . »عَن  الْمُفَضَّل  بْن  عُمرََ قَالَ: قُلْتُ ل أَب ی عبَْد  اللَّه 1

؛  «﴾* صُحُف  إ بْراه یمَ وَ مُوسى   إ نَّ هذا لَف ی الصُّحُف  الأْوُلى ﴿  قَالَ وَلَایَةُ أَم یر  المُْمْم ن ینَ  ﴾الْآخ رَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقى 

 . 418، ص1، جالکافی

 م نَ  یُخْر جوُنَهُمْ  اللَّهُ ولَ یُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْر جُهمُْ م نَ الظُّلُمات  إ لَى النُّور  وَ الَّذینَ کَفرَُوا أَولْ یاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴿. 2

 . 257سوره بقره، آیه ؛ ﴾النُّور  إ لَى الظُّلمُات  أُولئ کَ أَصحْابُ النَّار  هُمْ فیها خال دُون 

قَالَ: الذِّکْرُ    ﴾ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْر  إ نْ کنُتُْمْ ل تَعْلَمُونَ﴿  . »عَنْ عبَْد  الرَّحمَْن  بْن  کثَ یرٍ قَالَ: قُلْتُ ل أَب ی عبَْد  اللَّه )ع( 3

 . 210، ص1، جالکافی «؛مُحَمَّدٌ)ص( وَ نَحْنُ أَهْلُهُ المَْسْئُولُون 

فَالنَّهْیُ کلََامٌ وَ الْفَحوَْاءُ وَ    ﴾ عَن  الْفَحوْاء  وَ المْنُْکَر  وَ لَذ کْرُ اللَّه  أَکْبَرُ  إ نَّ الصَّلاةَ تنَهْى ﴿...    . »عَن أبی جعَفر 4

 . 598، ص2، جالکافیذ کْرُ اللَّه  وَ نَحْنُ أَکبَْر«؛  الْمنُْکَرُ ر جَالٌ وَ نَحْنُ 

  ﴾ وَ إ نَّهُ لذَ کْرٌ لَکَ وَ ل قَوْم کَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴿ف ی قَوْل  اللَّه  تبََارَکَ وَ تَعَالَى  . »عَن  الْفضَُیْل  عَنْ أَب ی عبَْد  اللَّه 5

 . 211، ص1، جالکافیقَالَ: الذِّکْرُ الْقرُْآنُ وَ نَحْنُ قَومُْهُ وَ نَحْنُ الْمسَْئُولُونَ«؛ 

 . 28. سوره رعد، آیه 6

  قَالَ: ب مُحَمَّدٍ ﴾أَل ب ذ کْر  اللَّه  تَطْمَئ نُّ القُْلُوبُ ﴿ ف ی قَوْل ه  تَعَالَى . »عَنْ خَال د  بْن  نَج یحٍ عَنْ جَعْفَر  بْن  محَُمَّدٍ 7

 . 211، ص 2، جتفسیر العیاشی«؛ تَطْمَئ نُّ الْقُلُوبُ وَ هُوَ ذ کرُْ اللَّه  وَ ح جَابهُ



 تکاثرتفسیر سوره         48
 
 

 

اهـل   هسـتند و ائمـه  اکـرم بود، آن قلب آرام است، و ال آرام نیست؛ ذکر، وجود مقدس نبی 

 1الذکر هستند. 

پس یک وادی، وادی ذکر است؛ این وادی، وادی آخـرت و وادی حیـات و وادی ولیـت  

ٍَ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ  في ﴿ است؛    ائمه   است.   ﴾ بُيُو

ت لْکَ الدَّارُ الْـآخ رَةُ نجَْعَلُهـا  ﴿ فرماید:  خداوند می   -که آیه بسیار شریفی است    -در آیه دیگر  

؛ دار آخرتی اسـت کـه خـدای  ﴾ ل لَّذینَ ل یرُیدُونَ عُلُوًّا ف ی الْأَرضْ  وَ ل فَساداً وَ الْعاق بَةُ ل لْمُتَّقینَ

. آن دار  ﴾ ت لْکَ الدَّارُ الْآخ رَةُ﴿ کند؛ خیلی مقام رفیعی است؛  متعال با اشاره به دور به آن اشاره می 

جویی نیستند. عاقبـت از  آخرت، متعلق به آن کسانی است که روی زمین، دنبال فساد و برتری 

ل  ﴿ . متقین هم یعنی همین کسانی کـه ﴾ ت لْکَ الدَّارُ الْآخ رَةُ﴿ آن  متقین است. عاقبت یعنی همان  

. حضرت فرمودند اولین درجه تقوا این اسـت کـه دنبـال  ﴾ رضْ  وَ ل فَساداًیرُیدُونَ عُلُوًّا ف ی الْأَ

؛ دار آخـرت را از آن  کسـانی کـه دنبـال  ﴾ ت لْکَ الـدَّارُ الْـآخ رَةُ نجَْعَلُهـا ﴿   2جویی نیستند. برتری 

 .  ﴾ وَ الْعاق بَةُ ل لْمُتَّقینَ﴿ جویی نیستند و پا به وادی تقوا گذاشتند، قرار دادیم؛  برتری 

ٌُ﴿ در روایتی فرمودند:   امام صاد   یعنی باطن آخرت، ولیت   3ما هستیم؛  ﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْْخِرَ

بـه عمویوـان    است. این مطلب، همان روایت نبوی است که وجود مقدس رسـول الله   امام 

 
 «. ، »بَابُ أَنَّ أَهلَْ الذِّکْر  الَّذ ینَ أَمرََ اللَّهُ الخَْلْقَ ب سمَُال ه مْ همُُ الأَْئ مَّةُ 210، ص 1، جالکافی. رجوع شود به:  1

گونه آمده است: »فَإ ذَا لمَْ یَرَ الْعبَْدُ ل نَفْس ه  ف یماَ خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى م لْکاً هَانَ عَلیَْه  . در حدیث عنوان بصری این2

ر ه  هاَنَ علََیْه  مصََائ بُ الدُّنیْاَ وَ إ ذَا الْإ نفَْا ُ ف یمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ یُنْف قَ ف یه  وَ إ ذَا فَوَّضَ الْعبَْدُ تَدْب یرَ نَفْس ه  عَلَى مُدَبِّ

عَ النَّاس  فَإ ذَا أَکْرَمَ اللَّهُ الْعبَدَْ ب هذَ ه   اشتَْ َلَ العْبَْدُ ب ماَ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ نَهَاهُ لاَ یتََفَرَّغُ م نْهُماَ إ لَى الْم رَاء  وَ الْمبَُاهاَة  مَ

لُبُ ع نْدَ النَّاس  ع زّاً وَ عُلُوّاً وَ  الثَّلَاث  هَانَ عَلیَْه  الدُّنیْاَ وَ إ بْل یسُ وَ الْخلَْقُ وَ لَا یَطْلُبُ الدُّنیْاَ تکََاثُراً وَ تَفاَخُراً وَ لاَ یَطْ

ت لْکَ الدَّارُ الآْخ رةَُ نَجْعَلُها ل لَّذ ینَ ل یُر یدُونَ عُلُوًّا ف ی  ﴿  لاَ یَدَعُ أَیَّامَهُ بَاط لاً فَهذََا أَوَّلُ دَرَجَة  الْمتَُّق ینَ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

 . 325، ص موکاة النوار؛ «﴾ الْأَرضْ  وَ ل فَساداً وَ العْاق بَةُ ل لْمتَُّق ین

ت لْکَ الدَّارُ  ﴿  قَالَ: ... فَقُلْتُ لَهُ وَ ماَ داَرُ الْجلََال  قَالَ نَحْنُ الدَّارُ وَ ذلَ کَ قَولُْ اللَّه    . »عَنْ سعَْدٍ عَنْ أبَ ی جَعْفر3ٍَ

ل لْمتَُّق ینَ العْاق بَةُ  فَساداً وَ  الْأرَضْ  وَ ل  یُر یدُونَ عُلُوًّا ف ی  ل لَّذ ینَ ل  نَجْعَلهُا  أَمَّا    ﴾الْآخ رَةُ  یاَ سَعْدُ وَ  العَْاق بَةُ  فنََحْنُ 

 . 311، صبصائر الدرجات ...«؛ مَوَدَّتنَُا ل لْمتَُّق ین
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آفرید؛ نور مـن    عباس فرمودند: خدا عر  را از نور من آفرید و بهوت را از نور سیدالوهداء 

در ادامه    امام صاد    1از بهوت بهتر؛ روایت مفصل است.   الوهداء از عر  بهتر است و سید 

بعد حضرت »ما برای متقین هسـتیم«  هم یعنی ما؛ ما از آن  متقین هستیم.    ﴾ وَ الْعاقِبَةُ﴿ فرمودند: 

 را ترجمه کردند و فرمودند: یعنی مودت ما؛ این نعمت، برای متقین است. 

ٌُ﴿ پس شما یک دار الآخره دارید ـ  ـ که متعلق به کسانی اسـت کـه اهـل   ﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْْخِرَ

طلبی در  جویی و زیاده جویی و توجه به دنیا نیستند؛ اهل تفاخر و تکاثر، و برتری علو و برتری 

انـد؛ ایـن  ها برداشته شده و از این وادی بیرون رفته دنیا نیستند؛ اصلًا این ]صفات رذیله[ از آن 

ٌُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ  ﴿ دار الآخره است. یک طرف هم دار الدنیا است؛   وَ ما هذِهِ الْحَيا

ٌَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ  2. ﴾ الْْخِرَ

پس دو محیط ولیت هست: یکی محیط ذکر است؛ یکی هم محیط تکاثر است، تکـاثر در  

ها. آن دنیایی که لهو و  کردن امکانات و تفاخرکردن به این قدرت و در ثروت و در بیوتر جمع 

لعب است، دنیایی است که محیط ولیت ائمه جور است؛ و ال عالم طبیعت کـه لهـو و لعـب  

تواند جهنمی شود. اگر  تواند بهوتی شود و هم می نیست. انسان در همین عالم طبیعت، هم می 

جا در بهوت هستی؛ دیگر لهو و لعب نیسـت.  در همین دنیا دنبال ولیّ حق باشی، اصلًا همین 

 
]قال)ص([ فَلَمَّا . »ف ی حَد یث  النَّب یِّ ص ل عمَِّه  العْبََّاس  ب مَوْهدٍَ م نَ الْقَرَابةَ  وَ الصَّحَابَة  رَوَى أنَسَُ بْنُ مَال کٍ ...  1

م نْ نُور  اللَّه  وَ نُور ی  أَرَادَ اللَّهُ تعََالَى أنَْ ینُْو ئَ الصَّنْعةََ فَتَقَ نُور ی فَخَلَقَ م نْهُ الْعرَْ َ فَالْعرَْ ُ م نْ نُور ی وَ نُور ی  

 نُورُ علَ یٍّ م نْ نُور  اللَّه  وَ  أفَْضَلُ م نَ العَْرْ   ثُمَّ فَتَقَ نُورَ أَخ ی علَ یٍّ فَخَلَقَ م نْهُ الْملََائ کَةَ فَالمْلََائ کَةُ م نْ نوُر  علَ یٍّ وَ

مَاوَاتُ وَ الأَْرضُْ م نْ نُور   علَ یٌّ أفَْضَلُ م نَ المْلََائ کَة  ثُمَّ فَتَقَ نُورَ ابنْتَ ی فَاط مَةَ فَخَلَقَ م نْهُ السَّماَوَات  وَ الْأرَضَْ فَالسَّ

ض  ثمَُّ فَتَقَ نُورَ وَلَد ی  ابنْتَ ی فَاط مَةَ وَ نُورُ ابنْتَ ی فَاط مَةَ م نْ نُور  اللَّه  وَ ابنْتَ ی فَاط مَةُ أفَْضَلُ م نَ السَّماَوَات  وَ الْأَرْ

م  الْحَسَن   نُورُ  وَ  الحَْسَن   وَلدَ یَ  نُور   م نْ  الْقمََرُ  وَ  فَالوَّمسُْ  الْقمََرَ  وَ  الوَّمسَْ  م نْهُ  وَ خَلقََ  اللَّه  وَ  الْحَسَن   نُور   نْ 

الْع ینَ فَالْجنََّةُ وَ الْحُورُ    الْحَسَنُ أفَْضلَُ م نَ الوَّمسْ  وَ الْقمََر  ثمَُّ فَتَقَ نُورَ وَلَد یَ الْحسُیَْن  فَخَلَقَ م نْهُ الجْنََّةَ وَ الْحُورَ

م   أفَْضلَُ  الْحُسیَْنُ  اللَّه  وَ وَلدَ یَ  نُور   م نْ  الْحسُیَْن   نُورُ وَلَد یَ  الْحُسیَْن  وَ  نُور  ولََد یَ  الْحُور   الْع ینُ م نْ  الْجنََّة  وَ  نَ 

 . 144 - 143، صتأویل الآیات«؛ الْع ین ... 

 . 64. سوره عنکبوت، آیه 2
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ٌَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ﴿  و محـیط    ؛ دار الآخره محیط ولیـت امـام ﴾ وَ إِنَّ الدَّارَ الْْخِرَ

شود.  شروع می   ها جا دار الآخره آن حیات طیبه است. ]کسانی که در این وادی باشند،[ از همین 

ٌِ الُدُّنْيا ﴿ ای هم در دار الدنیا هستند؛ عده  نَ الْحَيُا انـد و  جـا مانده همـین  1؛ ﴾ يَعْلَمُونَ ظاهِراً مُِ

قدر است. بنابراین دو محیط است: یک محیط قهراً محـیط ذکـر اسـت؛ یـک  سطحوان همین 

محیط هم محیط غفلت از خدای متعال و محیط تکاثر است و لذا اهل این محیط، همگی اهل  

 تکاثر و اهل غفلت هستند.  

 . توسعه تکاثر به »تکاثر اجتماعی« و »تکاثر تاریخی«3

ببینید؛   را  اجتماعی  ولیت  نظام  جمعی.  تکاثر  گاهی  است،  فردی  تکاثر  گاهی  تکاثر،  این 

نمی من  است.  تکاثر  نظام  ولیت،  نظام  نظام  گاهی  ولی  کنم؛  تخطئه  را  يیز  همه  خواهم 

ارکانی است و پوت سر خود  سرمایه دارای  بالخره  است،  بر جهان حاکم  داری، که الآن 

ای دارد؛ انقلاب علمی و انقلاب صنعتی اتفا  افتاده است؛ یک فرایند بسیار پیچیده  فلسفه

هم در  را  کار  حتی  است؛  ثروت  در  تکاثر  روح  روحش  ولی  رشد  دارد؛  و  ثروت  افزایی 

به کند. جایی رسانده که هویت و عاطفه انسان را صرف رشد سرمایه میثروت و سرمایه 

التزاید  جانبه که به رشد دائمگویند همین است؛ توسعه یعنی یک تحول همهای که میتوسعه

اند؛ حرف من  گونه تعریف کردههای خودشان اینالمعارفةشود؛ در دایر سرمایه منتهی می 

جانبه در اخلا  و فرهنگ و آداب انسان و  نیست، تعاریف خودشان است: یک تحول همه

-شود؛ یعنی سرمایهسنن اجتماعی است که به رشد دائم التزاید تولید و سرمایه منتهی می

می این  انسان.  کرامت  و  امنیت  بر  سرمایه  حاکمیت  و  اگر  سالری  تکاثر.  و  تفاخر  شود 

باطنش را ببینید، سیر در وادی جهنم و غفلت است؛ امکانات غفلت آورده است. این يیزی  

نیست که کسی بتواند ببوشاند؛ این را همه قبول دارند که باطن تمدن غرب، نوعی غفلت  

 

 . 7؛ سوره روم، آیه﴾الْحیَاة  الدُّنیْا وَ هُمْ عَن  الْآخ رَة  هُمْ غاف لُون  ظاه راً م نَ  یَعْلمَُونَ ﴿ . 1
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شدن ایمان و اخلا  و معنویت است، یعنی  سبردهفراموشیاز معنویت و خدای متعال و به

؛ سراسر یک تمدن  ﴾أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ﴿شود  سبردن[ توجه به حضرت حق. این میفراموشی ]به

 شود تکاثر. می

از این هم بالتر، یک تکاثر تاریخی دارید؛ آن تکـاثر، ولت جـور هسـتند در مقابـل امـام  

-افزایی  قدرت در مقابل ولیّ خداست. به اشاره عبـور مـی ترین موضوع تکاثر، هم . مهم عدل 

افزایی جمعیت  کنم؛ اجماع در مقابل نص مگر يیزی جز اتکاء به تکاثر است؟! تکاثر است! هم 

این است که   ﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ﴿ ؛ معنای ظاهری ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ﴿ است؛  

انـد و  ها را تا هنگام مرگ ازدست دادید؛ ولی یک معنای باطنی هم برای آن گفتـه همه فرصت 

خـدای  آن این است که ما ممکن است در همین دنیا در قبرمان باشیم. خیلـی عجیـب اسـت؛  

توانی حرفت را به سمع  تو نمی   1؛ ﴾ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْاُبُورِ﴿ فرماید:  می   متعال به پیامبر 

  ﴾مَنْ فِي الْاُبُورِ ﴿ ای الن جزو موتی هستند؛ جزو  آن کسانی که الن در قبر هستند برسانی. عده 

کنم که بحث از تکاثر تاریخی  علیـه ولیـت حـق  هستند. ان شاء الله این قسمت را عرض می 

 است. 

ان شاء الله خدای متعال ما را قدردان نعمت حقیقی خود  که همان نعمت توحید و نبوت  

 و ولیت است، قرار دهد. 

 
 . 22. سوره فاطر، آیه1
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اند: نعیمی که  مکرر بیان فرموده  بیتدر جلسات گذشته عرض کردیم که در روایات اهل

، بلکه ﴾ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ﴿فقط در این آیه    شود ولیت ماست. نهاز آن سمال می

طور آلء الهی که در  تفسیر شده است؛ همین  بیتدر آیات دیگر هم نعمت به ولیت اهل

های عظیم  آلء الهی و نعمت  1؛ «عَلَى خَلْاِهِ وَ هِيَ وَلَايَتُنَا  اللَّهِ   أَعْظَمُ نِعَمِ »معنای آن فرمودند:  

-[ که در2]وارد شده   قرآن الهی به ولیت تفسیر شده است. ]این تفسیر[ در مواطن متعدد  

به  قرآنواقع اصطلاح خاص   و  بنابراین  یکاست  این کلمه است؛  برای  باطنی  معنا، معنای 

يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ﴿شود:  نتیجه می لَتُسْئَلُنَّ  شود و  ؛ در روز قیامت که جهنم آشکار می﴾ثُمَّ 

می مواهده  آشکار  را  الْيَاينِ﴿کنند،  همه، جهنم  عَيْنَ  لَتَرَوُنَّها  عَنِ  *    ثُمَّ  يَوْمَئِذٍ  لَتُسْئَلُنَّ  ثُمَّ 

کنند، یعنی از ولیت ما. شما نسبت به امر  ؛ در آن روز درباره نعیم از شما سمال می﴾النَّعيمِ

 ولیت مسئولید و همة سمال، این است. 

شـوند، مسـئولیت انسـان و  ها جـدا مـی ها از جهنمی آنجاکه بهوت و جهنم برپا و بهوتی   

بوده و این نعمت را شکر کرده،    پرسند همین است. اگر تحت ولیت ائمه سمالی که از او می 

شود. در آن روز، مدار بهوـت و جهـنم، همـین نعـیم  شود؛ اگر نه، وارد نار می وارد جنت می 

است؛ حتی در نگاه اول هم که نعمت را توسعه بدهیم، بازهم مدار بهوت و جهنم، همین نعیم  

هایی که از این نعیم استفاده کرده و شکر کردند و بـا ایـن نعمـت بـه خـدا رسـیدند  است. آن 

 
قَالَ: أَ تدَْر ی ماَ آلَاءُ اللَّه ؟ قُلْتُ    ﴾فَاذْکُرُوا آلءَ اللَّه ﴿. »عَنْ أَب ی یُوسُفَ الْبَزَّاز  قَالَ: تلََا أَبُو عبَْد  اللَّه  ع هذَ ه  الْآیَةَ  1

 . 217، ص1، جالکافیوَ ه یَ وَلَایتَنَُا«؛  خَلْق ه   علََى اللَّه  ن عَم   لاَ قَالَ ه یَ أَعْظمَُ 

به:  2 النوار. رجوع شود  أنهم  48، ص24، جبحار  و  الولیة شکرها  و  الله  نعمة  السلام  علیهم  أنهم  »باب   ،

 «. فضل الله و رحمته و أن النعیم هو الولیة و بیان عظم النعمة على الخلق بهم علیهم السلام 



 تکاثرتفسیر سوره         56
 
 

 

هایی که نعمت را کفران کردند جهنمی هستند؛ پس در قیامت کـه جهـنم و  بهوتی هستند؛ آن 

 بینند، مدار بهوت و جهنم همین نعیم است.  شود و همه ]آن دو را[ می بهوت آشکار می 

 . تقابل دو جریان نعیم و تکاثر1

کنیم. خدای متعال نعیمی به ما داده که مورد بازخواست  این بار سوره را از انتها تفسیر می

از آن هستیم و آن نعمت، ولیت است. اگر کسی این نعمت را شکر کرده باشد، سیر  در 

 وادی بهوت است و سمال دیگری ]برای او[ نیست. 

شود و این  نکردن از این نعمت می یک امر هست که موجب غفلت از این نعمت و استفاده 

ماند؛ بعد هم نتیجة این غفلت و تکاثر  در مقابل ایـن نعمـت، در  ها می غفلت تا انتهای فرصت 

أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ  ﴿ شود. این، ظاهر آیه بود؛  صحنه برزخ و قیامت و رجعت ظاهر می 

  قرآن شود این نعمت کفران شود؛ کأنّـه  ؛ پس یک جریان تکاثری هست که موجب می ﴾ الْمَاابِرَ

شدید؛ ]ولی[ یـک تکـاثری در  خواهد بفرماید: نعمتی هست که شما باید به آن مو ول می می 

مقابل این نعمت هست. براساس مقابله بین صدر و ذیل سوره، اصلًا مدار تکاثر، در مقابل این  

نعمت است؛ یعنی شما مسئول نعمتی هستید و تکاثر، شما را از این نعمت غافل کرده اسـت؛  

 . ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ﴿ لذا  

 . تفسیر نعیم و ذکر به ولایت اولیاء حق1ـ1
این   توحید هم هست؛  از  لهو  که  نعمت است  از همین  لهو   بگوییم: مقصود،  ممکن است 

 1کلمه ذکر هستند؛ وادی، وادی ذکر الله است. عرض کردیم که براساس روایات، خود امام

الذِّكْرِ﴿کلمه ذکر هستند؛    اکرمخود نبی أَهَْ   -فرمود: »ذکر« وجود مقدس نبی  2؛ ﴾فَسْئَلُوا 

 
فَالنَّهْیُ کلََامٌ وَ الْفَحوَْاءُ وَ    ﴾ عَن  الْفَحوْاء  وَ المْنُْکَر  وَ لَذ کْرُ اللَّه  أَکْبَرُ  إ نَّ الصَّلاةَ تنَهْى ﴿...    . »عَن أبی جعَفر 1

 . 598، ص2، جالکافیذ کْرُ اللَّه  وَ نَحْنُ أَکبَْر«؛  الْمنُْکَرُ ر جَالٌ وَ نَحْنُ 

 . 43. سوره نحل، آیه  2
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اهل  اکرم ما  الذِّكْرِ﴿هم    بیتهستند و  الْاُلُوبُ ﴿  1هستیم.   ﴾أَهَْ   تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذِكْرِ   2؛﴾أَلا 

َِ اللَّه ﴿   3ذکر یعنی حضرت.    قرآن خود    4؛ ﴾قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً * رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيا

شود، یعنی لهو از  به نام ذکر یاد کرده است. بنابراین اگر يیزی لهو از ذکر الله می  از پیامبر

است؛ پس هیچ منافاتی ندارد که بگوییم: تکاثر، موجب    بیتشود؛ لهو از اهلمی  اکرمنبی

ٍَ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ  ﴿یعنی شما را از بیوتی که    -لهو و غفلت از ذکر الله و خداست   بُيُو

 کند.  غافل می یا از امام اکرم یا بگوییم: از نبی -کند هستند غافل می 5﴾يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ

ها، وادی ذکر است؛ پس کأنّه ـ براساس نگاه بعضی  کلمه ذکر است. وادی ولیت آن   امام 

خواهد بفرماید: نعیمی هست که شما در این فرصت باید از این نعـیم اسـتفاده  ـ این سوره می 

شدید؛ ولـی شـما در  رسیدید و از جهنم رها می کردید، به مقصد می کردید؛ اگر استفاده می می 

مقابل توجه به این نعمت، به تکاثر مو ول شدید و این تکاثر شما را از این نعیم غافـل کـرد؛  

یعنی تکاثر  در دنیا، موجب غفلت از آن نعمت ولیت شد؛ نتیجه این غفلت از نعمت ولیـت  

هم، وادی جهنم شد. این سیر در وادی جهنم، برای شما مکووف نیست؛ مگـر در دو مرحلـه  

  6؛ در برزخ و قیامت ﴾ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿ ود:  ش که برای شما آشکار می 

شـود  در دوره رجعت و قیامت ـ که عالم در رجعت، عالم دیگری می  7یا در رجعت و قیامت. 

گردند. در روایت آمـده: در رجعـت،  وقت دوباره برمی شود؛ آن ـ بسیاری از حقایق آشکار می 

 
 «. ، »بَابُ أَنَّ أَهلَْ الذِّکْر  الَّذ ینَ أَمرََ اللَّهُ الخَْلْقَ ب سمَُال ه مْ همُُ الأَْئ مَّةُ 210، ص 1، جالکافی. رجوع شود به:  1

 . 28. سوره رعد، آیه 2

  قَالَ: ب مُحَمَّدٍ ﴾أَل ب ذ کْر  اللَّه  تَطْمَئ نُّ القُْلُوبُ ﴿ ف ی قَوْل ه  تَعَالَى . »عَنْ خَال د  بْن  نَج یحٍ عَنْ جَعْفَر  بْن  محَُمَّدٍ 3

 . 211، ص 2، جتفسیر العیاشی«؛ تَطْمَئ نُّ الْقُلُوبُ وَ هُوَ ذ کرُْ اللَّه  وَ ح جَابهُ

 . 11  - 10. سوره طلا ، آیات 4

 . 36. سوره نور، آیه  5

 . روایاتش در جلسه نخست سوره مبارکه تکاثر گذشت. 6

 . روایتش در جلسه دوم سوره مبارکه تکاثر گذشت. 7
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  1گردند. داران کفر دوباره به عالم دنیا برمی گردند؛ عُمد کفر و پريم سران ائمه جور و کفر برمی 

 بوده است.   ها در کدام وادی شود که سیر این وقت در آن دوره آشکار می آن 

 های الهیها و طریق وصول به همه رحمت. نعمت ولایت، باطن همه نعمت1ـ2
به نام ولیت هست که همه نعمت نعمتی  شود؛ نعمتی است که ها در آن خلاصه میپس 

النَّاسَ بِنَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَ بَصَّرَهُمْ   أَنْاَذَ اللَّهُ » شود؛  ها با آن گووده میباب هدایت و همه نعمت 

عَلَّمَهُمْ  وَ  الْعَمَى  مِنَ  الْجَهْ ِ   بِنَا  مِنَ  مرحله علم و بصیرت و هدایت، همه در وادی    2؛ «بِنَا 

ائمه نعمت   ولیت  به  دانست،  قدر  را  نعمت  این  کسی  اگر  است.  نعیم  این  لذا  است؛ 

الهی متصل مینهایت و رحمت بیبی باطن همه نعمتمنتهای  ها هم يیزی جز این  شود. 

هایی  شویم )نعمتهایی که ما در دنیا و آخرت از آن متنعم مینیست؛ کمااینکه همه نعمت

می متنعم  غیرمممنین  و  مممنین  آثار که  نیست؛  متعال  خداوند  رحمت  جز  يیزی  شوند( 

رحمت الهی است؛ ظهور رحمت الهی است؛ بنابراین رحمت الهی، رحمت جامع و از همه  

تر و بهتر است؛ لذا مقام رضوان، مقام قرب آن رحمت است. کسانی  ها بالتر و رفیعنعمت

د، در مقام رضوان هستند.  کننکه آن رحمت و آن محبت الهی را بدون حجاب دریافت می

کنند، يویدن محبت خدا و مقام رضوان است؛ مگر  مزد کسانی که از سر محبت عبادت می

ها به توحید و رحمت الهی طور که همه رحمتيیزی غیر از رحمت است؟ حال، همین

به  برمی امکانات  همه  امام  «الرَّحْمَةِ   مَعْدِنَ »گردد،  به  اینجا  برمی  و  به  مطلب  ]البته  گردد. 

هم فقط در را فقط در قالب بوری و آن  را يطور بوناسیم؛ اگر امام  گردد که[ امامبرمی

امامبقالب یک جسم مادی   نورانی  گوییم: »يگونه ینیم، مینبرا هم    بینیم و آن جسم 

نعمت امامهمه  به  امامبرمی  ها  یعنی  بهوت  يگونه  اینگردد؟!  همه  است!«؛  ؟!  غلو  ها 

 
 . 133، ص2، جتفسیر القمی. رجوع شود به تفسیر آیات ابتدایی سوره قصص در: 1

؛ این روایت به تفصیل  خطاب به ابوحنیفه در وجه تفسیر نعیم به اهل بیت   . نقلی از کلام امام صاد 2

النَّع یمُ نَحْنُ الَّذ ینَ أنَْقَذَ اللَّهُ النَّاسَ ب ناَ م نَ الضَّلَالَة  وَ    در جلسه دوم تفسیر سوره مبارکه تکاثر گذشت: »قَالَ 

 .  59 -  58، ص24، جبحار النوار«؛ بَصَّرَهمُْ ب ناَ م نَ العَْمَى وَ عَلَّمهَُمْ ب نَا م نَ الْجَهلْ 
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این حرف که  میکسانی  را  بهها  میزنند،  غلو  به  متهم  امامسرعت  اگر  ولی  آن   شوند؛  و 

 کلمه جامعه و آن کلمه تامهّ الهی را دیدید، آن کلمه تامه، شامل همه حقایق هست.

کمااینکـه درجـات    1بنابراین همه درجات بهوت، مقامات ولیت و درجات ولیت است؛ 

پس نعمت اصلًا يیزی جز نعمت ولیـت نیسـت. اگـر   2است؛  قرآن  بهوت، متناسب با آیات 

گویید بهوت و حتی حور و قصور، همه مظاهر آن نعمت و مراتب نازل آن نعمت هستند.  می 

کـه تجلـی   بیت های بهوتی، ولیت است؛ مراتب وجودی اهل عرض کردیم که باطن نعمت 

است. راه رسیدن به این نعیم هـم دار دنیاسـت؛ یعنـی   پیدا کرده است. پس حقیقتاً نعیم، امام 

توانـد آنجـا وارد شـود؛ از همـین دنیـا بایـد وارد شـود.  اگر کسی وارد عالم آخرت شد، نمی 

مرحوم صدو  )ره( آمده اسـت؛ فرمودنـد: صـراه مسـتقیم، طریـق   معاني الاخبار روایتش در 

. بعد فرمودند: دو صراه هم هست؛ یکی  « هُوَ الطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ َّ» معرفت است؛  

در آخرت؛ اگر کسی در دنیا درون صـراه بـود، در آخـرت هـم در صـراه  در دنیاست، یکی 

)که تعبیر نعمت هم    ﴾ صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴿ است. ]حال[ صراه نعمت، صراه مستقیم،  

   .3در آن آمده و ممید بحث ماست( ]در دنیا يیست؟[ فرمود: صراه مستقیم در دنیا یعنی امام 

 

کَمنَْ باءَ   أَ فمََن  اتَّبَعَ ر ضْوانَ اللَّه  ﴿   قَوْل  اللَّه  عزََّ وَ جَلَّعَنْ »عَنْ عمََّارٍ السَّابَاط یِّ قَالَ: سَألَْتُ أَباَ عبَْد  اللَّه  . 1

فقََالَ الَّذ ینَ اتَّبَعُوا ر ضْواَنَ اللَّه  همُُ الأَْئ مَّةُ وَ   ﴾جَهنََّمُ وَ ب ئْسَ الْمَص یرُ هُمْ دَرجَاتٌ ع نْدَ اللَّه   ب سَخَطٍ م نَ اللَّه  وَ مَأْواهُ 

هُ لهَمُُ   أَعمَْالَهمُْ وَ یَرفَْعُ اللَّهُمْ وَ اللَّه  یاَ عَمَّارُ دَرَجَاتٌ ل لْمُممْ ن ینَ وَ ب وَلَایتَ ه مْ وَ مَعْر فتَ ه مْ إ یَّاناَ یُضاَع فُ اللَّهُ لَهمُْ

 . 430، ص 1الدَّرجََات  الْعُلَى«؛ الکافی، ج

یَقُولُ ... یاَ حَفْصُ مَنْ مَاتَ م نْ أَوْل یَائ ناَ وَ ش یعتَ ناَ وَ لَمْ یُحْس ن     . »عَنْ حَفصٍْ قَالَ: سمَ عتُْ مُوسَى بْنَ جَعْفَر2ٍ

رْآن  یقَُالُ لَهُ اقْرَأْ وَ ارْ َ فَیَقْرَأُ  الْقُرآْنَ عُلِّمَ ف ی قبَْر ه  ل یَرفَْعَ اللَّهُ ب ه  م نْ دَرَجتَ ه  فَإ نَّ دَرَجَات  الْجنََّة  علََى قَدْر  آیاَت  الْقُ 

 . 606، ص2، جالکافی ثُمَّ یَرقَْى«؛

عَن  الصِّرَاه  فقََالَ: هُوَ الطَّر یقُ إ لَى مَعرْ فَة  اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ وَ    . »عَن  المُْفَضَّل  بْن  عُمَرَ قَالَ: سَأَلتُْ أَباَ عبَْد  اللَّه 3

الطَّاعَة   ص رَاهٌ ف ی الدُّنیْاَ وَ ص رَاهٌ ف ی الْآخ رَة  وَ أَمَّا الصِّراَهُ الَّذ ی ف ی الدُّنیْاَ فَهُوَ الْإ مَامُ الْمفُْتَرضَُ    هُماَ ص رَاطَان  
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هستند، در همین دنیا در    »مُنعَمُ عليهم« هایی که  آن   است؛   ﴾ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴿ ، صراه  امام 

ي    الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ شِيعَةُ عَلِيٍّ» صراه هستند. در روایت دیگر فرمود:  نِ أَبُِ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بُْ

از   - 2و صـدیقین و شـهداء  انبیاء  -شود نعمت. »مُنعم علیهم« پس این نعمت می    » .1طَالِبٍ

ذينَ  ﴿ همین دنیا در وادی نعمت هستند. وقتی از همین دنیا در وادی نعمت بودنـد   راطَ الَُّ صُِ

و در وادی جنت هستند. عالم   بیت ، از همین دنیا در وادی نعمت ولیت اهل ﴾ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

تر و بالتر از همین سیری است کـه دارنـد. در بهوـت،  تر و کامل آخرتوان هم درجات باطنی 

شـود و وارد وادی  برای اهل بهوت گوـوده می  اکرم و مراتب غیب نبی   مراتبی از غیب امام 

 های ظاهری است. شوند. آن، باطن بهوت است؛ البته ظاهر  هم نعمت جنت می 

ها هست؛ اما  کنیم. حور و قصور و جنات و همه این وجه تأویل نمی هیچ را به  قرآن ما آیات 

ها، کمااینکه رحمت خدای متعال هست، آن کلمه تامـه الهـی هـم حاضـر و  در باطن همه این 

 .  ساری و جاری است؛ پس خیلی واضح است که نعیم یعنی امام 

يیست؟ جهنم است؛ سوم هم ندارد. یعنی یا صراه مستقیم است    مقابل وادی ولیت امام 

یک مسیر، مسـیر مسـتقیم و  .  ﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ﴿ ، یا  ﴾ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴿ 

مسیر »منعم علیهم« است و یک مسیر دیگر هم هست که مسیر  »ضالّین« و »م ضـوبٌ علـیهم«  

-است و هر دو هم در این وادی دنیا هستند. پس دو جریان هست: یکی جریان ولیـت نبـی 

است و این جریان، جریان نعیم است و هر    ا  ولیت انبیاء است که ادامه   بیت و اهل   اکرم 

 
← 

 لَمْ یَعرْ فْهُ ف ی الدُّنیْاَ مَنْ عَرَفَهُ ف ی الدُّنیْاَ وَ اقتَْدَى ب هدَُاهُ مرََّ علََى الصِّرَاه  الَّذ ی هُوَ ج سْرُ جهَنََّمَ ف ی الْآخ رَة  وَ مَنْ

 . 32، صمعانی الخبارزَلَّتْ قَدمَُهُ عَن  الصِّراَه  ف ی الْآخ رَة  فَتَردََّى ف ی ناَر  جَهنََّمَ«؛ 

ص راهَ الَّذ ینَ أنَْعَمْتَ  ﴿ف ی قَوْل  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ    . »مُحمََّدُ بْنُ الْحسُیَْن  عَنْ أَب یه  عَنْ جَدِّه  قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّه 1

الضَّالِّینَ لاَ  وَ  عَلیَْه مْ  المَْ ضُْوب   غَیْر   علَ یٍّ  ﴾عَلیَْه مْ  ش یعَةُ  أَب ی    عَلیَْه مْ   أنَْعَمْتَ   الَّذ ینَ  قَالَ:  بْن   علَ یِّ  ب وَلَایَة  

 . 36، صمعانی الخبار لَمْ یَ ضَْبْ عَلیَْه مْ وَ لمَْ یَض لُّوا«؛  طَال بٍ

م نَ ﴿.  2 عَلیَْه مْ  اللَّهُ  أنَْعَمَ  الَّذینَ  مَعَ  فَأُولئ کَ  الرَّسُولَ  وَ  اللَّهَ  یُط ع   مَنْ  وَ    النَّب یِّینَ  وَ  الوُّهَداء   وَ  الصِّدِّیقینَ  وَ 

 . 69؛ سوره نساء، آیه ﴾الصَّال حینَ وَ حسَُنَ أُولئ کَ رفَیقاً
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کسی وارد این وادی شد، وارد وادی نعیم شـده اسـت؛ نقطـه مقـابلش هـم وادی جهالـت و  

 1. « مُحَمَّدٍ هِيَ النَّارُ  وَلَايَةُ عَدُوِّ آلِ» ؛  ضلالت و عذاب و جهنم و ... است 

کرم. تفسیر لهو به ولایت اولیاء کفر و دشمنان نبی1ـ3  ا
بنابراین یک نعمت دارید و مقابل این نعیم، جریانی شکل گرفته که جریان تکاثر است و  

موجب غفلت از این نعیم شده است. عرض کردم که غفلت از این نعیم، غفلت از ذکر الله  

گردد؛ کمااینکه  برمی  کلمه ذکر است. همه ذکر به امام  و غفلت از توحید است؛ يون امام

برمی نار  ائمه  به  نبی لهو  به دشمنان  لهو  إِذا  ﴿تفسیر شده است.    اکرمگردد. در روایات،  وَ 

قائِماً تَرَكُوكَ  وَ  إِلَيْها  انْفَضُّوا  لَهْواً  أَوْ   ًٌ تِجارَ سوره    2؛ ﴾رَأَوْا  در  »لهو«  که  فرمودند  روایات  در 

نبی دشمن  به  جمعه  است؛   اکرممبارکه  شده  این  3تفسیر  مو ول یعنی  لهو  به  از  ها  و  اند 

ًٌ أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً﴿اند.  است، غافل  اکرمصلات، که نبی  ؛  ﴾وَ إِذا رَأَوْا تِجارَ

کنند. ظاهر  نماز جمعه است ولی باطنش این است  روند و شما را رها میسمت لهو میبه

رها می«تَرَكُوكَ »که   را  می؛ شما  دیگران  و سراغ  دشمنان  کنند  لهو،[  آن  باطن  ]پس  روند؛ 

 هستند. اکرمنبی

 
بی . »کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة رُو یَ مَرفُْوعاً عَن  ابْن  أَب ی عُمیَرٍْ عَنْ حَمَّادٍ عَن  الحَْلبَ یِّ ]عَن أ1

النَّار ﴿  الی أن قال[ أَمَّا قَولُْهُ   عبَد الله ف ی ولََایَة  عَدُوِّ آل     ﴾ کمَنَْ هُوَ خال دٌ ف ی  إ نَّ المْتُیََقَّنَ کمََنْ هُوَ خَال دٌ  أَیْ 

وَ سُقُوا ماءً حَم یماً  ﴿  نْهُمْمُحَمَّدٍ وَ وَلَایَةُ عَدُوِّ آل  مُحَمَّدٍ ه یَ النَّارُ مَنْ دخََلَهاَ فَقَدْ دَخَلَ النَّارَ ثُمَّ أخَْبَرَ سبُحَْانَهُ عَ 

 . 321، ص24، ج بحار النوار ؛«﴾ فَقَطَّعَ أَمْعاءهَُم 

 . 11. سوره جمعه، آیه 2

[ ثُمَّ خَاطبََ اللَّهُ  ]الی أن قال   . »رُو یَ عَنْ جَاب رٍ الْجعُْف یِّ قَالَ: کنُْتُ لیَْلَةً م نْ بَعضْ  اللَّیَال ی ع نْدَ أَب ی جَعْفرٍَ 3

 یَعنْ ی الأَْوَّلَ   ﴾ت جارَةً﴿  الوُّکَّاکُ وَ الْجاَح دُونَ   ﴾إ ذا رَأَوْا ﴿فقََالَ یاَ مُحَمَّدُ    عَزَّ وَ جلََّ ف ی ذلَ کَ الْموَْق ف  مُحمََّداً 

 مَعَ علَ یٍ   ﴾وَ ترََکُوکَ ﴿  قَالَ تَحْر یفٌ هَکَذَا نَزَلتَْ   ﴾انْفَضُّوا إ لیَهْا﴿  یَعنْ ی الثَّان یَ انْصَرَفُوا إ لیَْهاَ قاَلَ قُلْتُ   ﴾ أَوْ لَهوْاً﴿

یَعنْ ی ب یعَةَ الأَْوَّل     ﴾ خیَْرٌ م نَ اللَّهْو  وَ م نَ التِّجارَة ﴿م نْ وَلَایَة  علَ یٍّ وَ الأَْوْص یَاء    ﴾ ما ع نْدَ اللَّه ﴿ یاَ مُحمََّدُ    ﴾قائ ماً قُلْ ﴿

وَ  ﴿ ةُ وَ أنَتُْمْ هُمُ الَّذ ینَ اتَّقَوْا  وَ الثَّان ی ل لَّذ ینَ اتَّقَوْا قَالَ قُلْتُ لیَسَْ ف یهاَ ل لَّذ ینَ اتَّقَوْا قَالَ فقََالَ بلََى هَکذََا نَزَلتَ  الْآیَ

 . 130، صالختصاص؛ «﴾ اللَّهُ خیَْرُ الرَّاز ق ین
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بزرگواران وادی ذکر و نعمت است، ولیت دشمنان ایوان   طور که ولیت آن بنابراین همان 

  اکرم گردد. دشمنان نبی ها برمی هم وادی غفلت از خدا و وادی لهو است و حقیقت لهو به آن 

باره[ روایات متعـدد  حقیقت کلمه لهو هستند، کمااینکه کلمه ذکر خود حضرت هستند؛ ]دراین 

ه   ﴿ فرماید:  می   قرآن داریم.   َِ اللَُّ يْكُمْ آيُا وقتـی   1. ﴾ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً * رَسُولًا يَتْلُوا عَلَُ

 .  ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ﴿ شود لهو و غفلت؛ بنابراین  حضرت ذکر الله است، نقطه مقابلش می 

 . وادی نعیم، وادی وصول به یقین و رفع حجب1ـ4
توانید فردی ببینید و بگویید: یک پس یک جریان نعیم است، یک جریان تکاثر. این را می

است و همه عمر  با امام خود است، پس همه عمر این فرد    انسان مو ول به ولیت امام

اللَّهِ﴿ذکر است؛   ذِكْرِ  بَيْعٌ عَنْ  ٌٌ وَ لا  تُلْهيهِمْ تِجارَ کسی که از این وادی خارج   2. ﴾رِجالٌ لا 

ها  کند، یا قدرت و یا ثروت، و اینشود تکاثر و لهو؛ یا پول جمع میشد، همه عمر  می

بازمی از حضرت حق و از آن نعیم  باب بهرههم او را  برداری از آن نعیم، دارند؛ امکان و 

بیند که از يه نعمتی  شود. در عالم برزخ میشود تا اینکه وارد عالم برزخ  برایش بسته می

کند. نقطه مقابلش انسانی است که در وادی ولیت غفلت کرده و باطن جهنم را مواهده می

كَلاَّ لَوْ  ﴿شود؛  ها از او برداشته میجا حجاباست؛ کسی که در وادی نعیم است، در همین

 . ﴾تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَاينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ

طوری که  است. انوار یقین همان   بیت است؛ از جنود اهل  یقین از قوا و از جنود نبی اکرم 

رسـید، بـه نـور    قـرآن هم هست. اگر کسی به نور   بیت است، پرتویی از اهل  قرآن پرتویی از 

رسـد. شـاید بـاطن داسـتان  رسید، به نـور یقـین مـی   اکرم رسد. کسی که به نور نبی یقین می 

ََْرِْ  وَ لِيَكُونَ مِنَ  ﴿ همین است که    حضرت ابراهیم  َِ وَ ا ََ السَّماوا وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُو

ملکوت عالم را مواهده کرد تا به یقین برسد؛ اگر اثر موـاهده    حضرت ابراهیم   3؛ ﴾ الْمُوقِنينَ

 
 . 11  - 10. سوره طلا ، آیات 1

 . 37. سوره نور، آیه  2

 . 75. سوره انعام، آیه 3
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هـم   بیت و اهل   شود یقین، ]اثر حرکت در وادی نعیم و رسیدن به نور نبی اکرم ملکوت می 

 شود یقین و این باطن  همان مواهده ملکوت است[. می 

هِ  ﴿  این است:  -کند که خداوند در قرآن بیان می   -داستان حضرت ابراهیم   نَّ عَلَيُْ ا جَُ فَلَمَُّ

ي  ﴿ تاریکی شب حضرت را فرا گرفت؛ یک ستاره دید و فرمود:   1؛ ﴾ كَوْكَباً  اللَّيُْ  رَأى  هُذا رَبُِّ

هـا را  کننـده ؛ ]وقتی ستاره[ غروب کـرد، فرمـود: »مـن غـروب ﴾ فَلَمَّا أَفََ  قالَ لا أُحِبُّ الْْفِلينَ

. وقتی ماه هم غروب کرد، فرمـود ایـن  ﴾ هذا رَبِّي ﴿ دوست ندارم«. وقتی ماه بیرون آمد، فرمود:  

تر است« ]و وقتی غروب کرد  هم مثل اوست. بعد خورشید طلوع کرد و فرمود: »این با عظمت 

ٌِ إِنِّي بَري ﴿ فرمود:   دانید که نور در منظومه شمسی، یا از ماه است، یا  .[ می ﴾ ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَيا قَوْ

از ستاره و یا از خورشید؛ يیز دیگری نداریم. ظـاهر آیـه خیلـی روشـن اسـت. حضـرت بـا  

ها را پرسـتید؛  ن توان ای کردند که نمی ها بحث می پرست ها و ماه پرست ها، ستاره خورشیدپرست 

ها آفل هستند؛ خدایی که غروب داشته باشد خدا نیسـت؛ ایـن ربّ نیسـت. ولـی از نظـر  این 

  بعضی، شاید نکته دیگری هـم در ایـن سـوره مطـرح اسـت و آن اینکـه حضـرت ابـراهیم 

ای هسـت کـه افـول  کند، یک ستاره خواستند بفرمایند: یک خورشیدی هست که افول نمی می 

توانید بـا او ملکـوت عـالم را  کند؛ اگر به او برسید، می کند، یک ماهی هست که افول نمی نمی 

ٍَ وَ  ﴿   2؛ ﴾ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ الْاَمَرِ إِذا تَلاها ﴿ ببینید و اهل یقین شوید. او يیست؟   وَ عَلامَا

هسـتند و    اکـرم »شمس« نبی   4هستند؛   اکرم در روایت آمده »نجم« نبی   3؛ ﴾ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

 
کَوْکبَاً قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أفََلَ قالَ ل أُح بُّ الْآف لینَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمرََ باز غاً قالَ   فَلَمَّا جَنَّ عَلیَْه  اللَّیْلُ رَأى ﴿.  1

لمَْ یَهدْ نی لَئ نْ  رَبِّی لأََکُونَنَّ م نَ الْقَومْ  الضَّالِّینَ * فَلَمَّا رَأَى الوَّمسَْ باز غَةً قالَ هذا رَبِّی    هذا رَبِّی فَلَمَّا أفََلَ قالَ 

ءٌ م مَّا تُوْر کُونَ * إ نِّی وَجَّهْتُ وَجهْ یَ ل لَّذی فَطَرَ السَّماوات  وَ الْأَرضَْ  هذا أَکْبَرُ فَلَمَّا أفََلَتْ قالَ یا قَوْم  إ نِّی بَری 

 . 79  - 76؛ سوره انعام، آیات ﴾حنَیفاً وَ ما أنَاَ م نَ الْمُورْ کینَ

 . 2 -  1. سوره شمس، آیات 2

 . 16. سوره نحل، آیه  3

اللَّه  4 أَباَ عبَدْ   قَالَ سَم عتُْ  الْجصََّاصُ  »دَاوُدُ   .   ُیَهتَْدُونَ   وَ عَلاماتٍ ﴿:  یَقُول ب النَّجْم  همُْ  النَّجْمُ رسَُولُ    ﴾وَ  قَالَ 

 . 206، ص1، جالکافی«؛ وَ الْعلََامَاتُ هُمُ الأَْئ مَّةُ  اللَّه 
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گوت؛ وقتی رسـید، بـه  دنبال این نور می   پس حضرت ابراهیم   1هستند.   »قمر« امیرالمممنین 

مواهده ملکوت رسید و اهل یقین شد. اگر کسی در وادی نعیم حرکت کرد، خورشید و ماه و  

این است که متقین، اهل یقـین هسـتند. ایـن   شود. کند و اهل یقین می ستاره حقیقی را پیدا می 

قَدْ رَآهَا فَهُمْ    قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ  فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ كَمَنْ﴿ است که متقین، 

این است که حضرت وقتی به آن جوان فرمودند: »علامت یقینت يیسـت؟«،    2. ﴾ فِيهَا مُعَذَّبُونَ

 3بینم«. گفت: »آقا! جهنم و بهوت را می 

بینـد؛ سـیر  شود؛ جهـنم را مـی بود، اهل یقین می   بیت پس اگر کسی در وادی ولیت اهل 

بیند که سیر این فـرد  -می   4شود؛ بیند. متوسم می ها را در همین دنیا می ها و سیر جهنمی بهوتی 

ای است، در يه مقامی از مقامات بهوت یا در يه مقامی از جهنم است. من ایـن  در يه وادی 

العـاده  العاده بودند. البته همـه فـو  ها فو  ام؛ بعضی از آن را در احوالت بعضی از شهداء دیده 

 
قَالَ الوَّمسُْ   ﴾وَ ضُحاها وَ الوَّمسْ  ﴿قَالَ: سَأَلتُْهُ عَنْ قَولْ  اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ    . »عَنْ أَب ی مُحَمَّدٍ عَنْ أَب ی عبَْد  اللَّه  1

تَلاَ   قَالَ ذاَکَ أَم یرُ المُْمْم ن ینَ  ﴾ الْقَمرَ  إ ذا تلَاها﴿  ب ه  أَوضْحََ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ ل لنَّاس  د ینَهُمْ قَالَ قُلْتُ   رسَُولُ اللَّه 

 . 50، ص8، جالکافی وَ نَفثََهُ ب الْع لمْ  نَفثْاً«؛ رسَُولَ اللَّه 

 . 193، خطبهنهج البلاغة. عبارتی از خطبه متقین؛ 2

اللَّه 3 أَباَ عبَْد   قَالَ سَم عْتُ  بْن  عَمَّارٍ  إ سحَْا َ  اللَّه   یَقُولُ:   . »عَنْ  إ لَى    إ نَّ رسَُولَ  فنََظَرَ  الصُّبْحَ  ب النَّاس   صلََّى 

لهَُ  شَابٍّ ف ی المَْسْج د  وَ هُوَ یَخْف قُ وَ یَهْو ی ب رَأْس ه  مُصْفَراًّ لوَنُْهُ قَدْ نَح فَ ج سمْهُُ وَ غَارَتْ عیَنْاَهُ ف  ی رَأْس ه  فقََالَ 

م نْ قَولْ ه  وَ قَالَ إ نَّ    کیَْفَ أَصبَْحْتَ یاَ فلَُانُ قَالَ أَصبَْحْتُ یاَ رسَُولَ اللَّه  مُوق ناً فَعَج بَ رسَُولُ اللَّه   رسَُولُ اللَّه 

یَق ین کَ حَق یقَةُ  فَمَا  حَق یقَةً  یَق ینٍ  أظَمْأََ    ل کُلِّ  وَ  لیَلْ ی  أسَْهَرَ  وَ  أَحْزنَنَ ی  الَّذ ی  هُوَ  اللَّه   رسَُولَ  یاَ  یَق ین ی  إ نَّ  فقََالَ 

ل لْح   نُص بَ  قَدْ  وَ  ربَِّی  عَرْ    إ لَى  أنَْظُرُ  کأَنَِّی  ف یهاَ حتََّى  ماَ  وَ  الدُّنیْاَ  عَن   نَفْس ی  فَعَزفَتَْ  حُو رَ  هَوَاج ر ی  سَاب  وَ 

فُونَ وَ علََى الْأَراَئ ک  متَُّک ئُونَ وَ  الْخلََائ قُ ل ذلَ کَ وَ أنَاَ ف یه مْ وَ کأَنَِّی أنَْظُرُ إ لَى أَهْل  الْجنََّة  یتَنََعَّمُونَ ف ی الْجنََّة  وَ یتََعَارَ

 یَدُورُ ف ی مَسَام ع ی فقََالَ کَأنَِّی أنَْظُرُ إ لَى أَهْل  النَّار  وَ هُمْ ف یهاَ مُعَذَّبُونَ مصُْطَر خوُنَ وَ کَأنَِّی الْآنَ أسَمْعَُ زفَ یرَ النَّار 

 . 53، ص 2، جالکافی«؛ ل أَصحَْاب ه  هذََا عبَْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلبَْهُ ب الْإ یمَان رسَُولُ اللَّه 

اتَّقُوا م نْ ف رَاسَة  الْممُْم ن  فَإ نَّهُ ینَْظُرُ ب نُور  اللَّه  ثُمَّ تَلاَ إ نَّ ف ی    : قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّه   . »عَنْ جَاب رٍ عَنْ أَب ی جعَْفَرٍ 4

 . 357، ص1، جبصائر الدرجات؛ «﴾ ذل کَ لَآیاتٍ ل لْمتَُوسَِّم ین 
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دهد که جانش را نگه دارد،  العاده بودند. انسان همه يیز  را می بودند ولی بعضی خیلی فو  

﴾ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴿ شود؛ لذا  ها برداشته می وقتی این جان را در راه خدا داد، حجاب 
هستند.    1

دیدم که در نافله شب خود، جهنم و بهوت و حتی بعضـی از  از شهداء می   در احوالت بعضی 

را از دور، که دور هـم جمـع هسـتند، موـاهده    دیدند؛ مقام انبیاء مقامات بالی بهوت را می 

 کردند.  می 

 . اقامه اجتماعی و تاریخی تکاثر2

تواند اهل مواهده ملکوت و اهل یقین  شد، می  بنابراین اگر کسی وارد وادی ولیت امام

شود  وقت طبیعی است که میتواند از الن، جهنم و باطن جهنم را مواهده کند. آنشود؛ می

لعب   و  لهو  و  وادی غفلت  وادی يیست؟  آن طرف   .  ... و  یقین  و  و مواهده  ذکر  وادی 

ـ   مقابل هم هستند  که  ـ  نعمت  از  استفاده  و  یقین  این  و  تکاثر،  و  لعب  و  لهو  این  است؛ 

هم همگی وارد  شود و یک جامعهگاهی شخصی است؛ ولی گاهی کار یک جامعه تکاثر می 

شود؛ در عصر ظهور وقتی حقیقت  طور میشوند. عصر ظهور این وادی توحید و نعمت می

اند و همه يیز  اند؛ در وادی نعمتشود، همه مممنین مو ول به این نعمتولیت آشکار می

که   درجاتی  همه  در  بهوت،  اهل  و  مممنین  هم  بهوت  در  کمااینکه  است؛  ذکر  آنجا،  در 

آورد؛ دائم در ها نمیها هیچ غفلتی برای آنها هستند، اما این نعمتدارند، مو ول به نعمت

و  تواضع  و  سجده  و  حق  حضرت  محضر  در  و  قرب  حال  در  حضورند؛  و  ذکر  حال 

این خووع اگر  نعمتاند.  وادی  در  جمعاً  شدند،  وادی  طور  در  جمعاً  هم  عده  یک  اند. 

بنابراین گاهی یک تمدن، تمدنی است که باطنش لهو و لعب و غفلت است؛ ضلالت اند؛ 

هم همه  و  تکاثر  و اش  فرع شده  تکاثر،  اين  مقابل  در  هم  انسان  اصل  که  تا جايي  است  افزايي 

 شود. فراموش مي 

 
 . 169؛ سوره آل عمران، آیه  ﴾سبَیل  اللَّه  أَموْاتاً بَلْ أَحیْاءٌ ع نْدَ رَبِّه مْ یُرْزَقُونَ  وَ ل تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قتُ لُوا فی ﴿. 1
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ای در مقابل نعمت ولیـت،  یک تکاثر هم، تکاثر تاریخی است؛ آن تکاثر این است که عده 

تکاثری کردند که موجب غفلت از این ولیت شد. ]این تکاثر[ اصـل  آن تکـاثر اسـت؛ یعنـی  

أَ  ﴿ گذاشتند تا این نعمت را محجور و متروک کنند؛  هم  ؛ قدرت روی افزایی در مقابل امام هم 

ها سريومه اهل تکاثر هستند؛ اصل تکاثر و اصل  آن  1. ﴾ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً

-شوند اصل وادی غفلـت؛ مـی ها می آن  غفلت و اصل لهو، در این ]تکاثر در برابر امام[ است. 

شوند اصل غفلت. اگر یک جامعه  ها هم می اصل ذکر است، آن  کمااینکه امام شوند اصل لهو؛ 

 شود لهو و غفلت و ... .  ها شکل بگیرد، همه جامعه می بزرگ تاریخی هم ذیل آن 

 . ولایت تاریخی و اجتماعی اولیاء کفر، گورستان محرومین از حقیقت حیات2ـ1
اند که بعید هم نیست و احتمال  قابل قبولی است؛ ]قبلا عرض کردیم ای را گفته بعضی نکته

این است که ]تا جایی تکاثر کردید که[ قبور    ﴾حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ﴿که[ یک معنای ظاهری  

میمرده را  نسلهایتان  جمعیت   به  حتی  و  گذشتهشمردید  میهای  تفاخر  البته    2کردید؛ تان 

شأن نزول هم همین است؛ دو قبیله بودند که با هم بر سر قدرت و جمعیت اختلاف کردند  

فقط به   قرآن  ولی در روایات متعدد آمده که  3شماری رسیدند و سراغ قبور رفتند.و به مرده

 1شد!درباره یک داستان خاص باشد، تمام می  قرآناگر بنا بود    4شود؛ شأن نزول حمل نمی

 
 قَالَ أَم یرُ الْمُممْ ن ینَ﴿؛ اشاره به روایات ذیل این آیه از جمله روایت اصبغ بن نباته: 28. سوره ابراهیم، آیه 1

أَ  ﴿ وَ عَدَلُوا عَنْ وَص یِّه  لاَ یتَخََوَّفُونَ أَنْ یَنْز لَ ب ه مُ العَْذَابُ ثمَُّ تَلاَ هذَ ه  الآْیَةَ    ماَ بَالُ أَقْوَامٍ غیََّرُوا سنَُّةَ رسَُول  اللَّه 

ثمَُّ قَالَ نَحْنُ النِّعمَْةُ الَّت ی أنَْعَمَ اللَّهُ ب هَا   ﴾لَمْ تَرَ إ لَى الَّذ ینَ بَدَّلُوا ن عْمتََ اللَّه  کُفْراً وَ أحََلُّوا قَوْمهَمُْ دارَ البَْوار  جهَنََّمَ 

 . 217، ص1، جالکافیعَلىَ ع بَاد ه  وَ ب ناَ یَفُوزُ مَنْ فَازَ یَوْمَ الْق یَامَة «؛ 

 . 338، ص221، خطبه نهج البلاغه. 2

  أشرافهم   عدوا   و   تکاثروا  عمرو  بن  سهم   بنی  و   قصی  بن   مناف   عبد  بنی  قریش  من   حیین  فی   نزلت  . »قیل3

  فلان   قبر  هذا   و  فلان  قبر  هذا  قالوا  و  فعدوهم  القبور  زاروا  حتى  موتانا  نعد  قالوا  ثم  مناف  عبد  بنو  فکثرهم

 . 811، ص10، جمجمع البیانالکلبی«؛  و مقاتل  عن الجاهلیة فی عددا أکثر کانوا لأنهم سهم بنو فکثرهم

 شود. . این روایات در ابواب مختلف کتب حدیثی پراکنده است؛ در ادامه به برخی از آنها اشاره می 4
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« وَ الْاَمَر   الشَّمْسُ   كَمَا تَجْرِي   يَجْرِي »  قرآن
هر روز   قرآنهر روز هست؛    قرآناست؛ تأویل    2

کند و طلوع  امروز، غیر از طلوع دیروز  تأویلی نو دارد؛ مثل خورشید که هر روز طلوع می

[ دارد؛  جدیدی  طلوع  ولی  است  خورشید  همان  ]خورشید[  همان    قرآناست؛   قرآن هم[ 

را فقط به شأن نزولش معنا کرد؛   قرآن  توانپس نمی  3است که تأویل جدیدی در عالم دارد.

 طور معنایش کنیم.لذا این آیه شریفه را نباید فقط آن

یعنی تکـاثر در مقابـل نعمـت ولیـت و   ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ﴿ اند که: طور معنا کرده بعضی این 

ى  ﴿ جایی رساند که  ، کار شما را به افزایی قدرت و ثروت در مقابل امام توجه به دنیا و هم  حَتَُّ

  قـرآن اند که شاید یکی از معانی زیارت مقابر کنایه از موت است. از نظـر ؛ گفته ﴾ زُرْتُمُ الْمَاابِرَ

قبل از این عبـارت   4. ﴾ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْاُبُورِ﴿ بعضی در همین دنیا در مقبره هستند؛ 

َُ﴿ هم فرموده:  ََْمْوا ََْحْياءُ وَ لَا ا ها یکـی نیسـتند؛ یـک عـده  هـا و زنـده ؛ مرده ﴾ وَ ما يَسْتَوِي ا

هـا  ها یکی نیسـتند[؛ يـون آن های درون قبر ]با زنده فرماید مرده اند و یک عده زنده. نمی مرده 

 
← 
لوَْ کَانَتْ إ ذَا نَزلََتْ آیَةٌ علََى رَجُلٍ ثمَُّ  قال  عن أبی عبَد الله . »عَنْ أَب ی بَص یرٍ ... ]1 [ رَح مکََ اللَّهُ یاَ أبَاَ مُحمََّدٍ 

، 1، جالکافی؛  مَاتَ ذَل کَ الرَّجُلُ ماَتَت  الْآیَةُ مَاتَ الْک تَابُ وَ لَک نَّهُ حَیٌّ یَجْر ی ف یمَنْ بَق یَ کَماَ جَرَى ف یمَنْ مَضَى«

 . 191ص

عَنْ هَذ ه  الرِّوَایَة : ماَ م نَ الْقرُْآن  آیَةٌ إ لَّا وَ لَهاَ ظهَْرٌ وَ بَطنٌْ؟ فقََالَ:    . »عَنْ فُضیَْل  بنْ  یَسَارٍ قَالَ: سَألَْتُ أَباَ جَعْفَر2ٍ

یَجْر ی کَماَ  یَجْر ی  یَکُنْ  لَمْ  ماَ  م نْهُ  وَ  مَضَى  قَدْ  ماَ  م نْهُ  تَأْو یلُهُ  بَطنُْهُ  وَ  تَنْز یلُهُ  کَماَ جَاءَ    الوَّمسُْ   ظَهْرُهُ  الْقَمرَُ  وَ 

وَ ما یَعْلَمُ تَأْو یلَهُ إ لَّا اللَّهُ وَ الرَّاس خُونَ ف ی ﴿ ءٍ م نْهُ یَکُونُ عَلَى الْأَمْوَات  کمَاَ یَکُونُ عَلَى الْأَحیَْاء  قَالَ اللَّهُتَأْو یلُ شَیْ

 . 196، صبصائر الدرجات نَحْنُ نَعْلَمُهمُ«؛ ﴾الْع لمْ  

  إ نَّ رجَُلاً سَألََ أَبَا عبَْد  اللَّه    گونه آمده است: »عَن  الرِّضاَ عَنْ أَب یه  موُسَى بْن  جَعْفَرٍ . در روایت دیگر این 3

یُنْز لْهُ اللَّهَ لَمْ  ل أَنَّ  النَّوْر  وَ الدِّرَاسَة  إ لَّا غضََاضَةً؟ فقََالَ:  یَزْدَادُ ع نْدَ  لاَ  الْقُرآْن   بَالُ  ل ناَسٍ  ماَ  لاَ  ل زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ   

، 2، ج عیون اخبار الرضا علیه السلامدُونَ ناَسٍ فَهُوَ ف ی کُلِّ زَمَانٍ جَد یدٌ وَ ع نْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إ لَى یَوْم  الْق یَامَة «؛  

 . 87ص

؛ سوره فاطر، ﴾مَنْ ف ی الْقبُُور  وَ ما یَستَْو ی الأَْحیْاءُ وَ لَ الْأَموْاتُ إ نَّ اللَّهَ یُسمْ عُ مَنْ یَواءُ وَ ما أنَْتَ ب مسُْم عٍ ﴿.  4

 . 22آیه 
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ای در همـین دنیـا  پـس عـده  1. ﴾ بَْ  أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴿ تر از ما باشند ممکن است زنده 

َُ﴿ اند؛  اند و ]در ظاهر[ زنده مرده  ََْمْوا ََْحْياءُ وَ لَا ا ؛ مرده و زنده که یکی نیستند!  ﴾ وَ ما يَسْتَوِي ا

ا  را به سمع هـر کسـی  ؛ خدای متعال کلامش، تذکر  و موعظه ﴾ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ﴿ 

تـوانی  ؛ تو نمی ﴾ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْاُبُورِ﴿ فرماید: می  رساند؛ بعد به پیامبر بخواهد، می 

زدند؟!  با مردگان حرف می   هستند برسانی. مگر پیامبر   2هایی که »موتی«کلامت را به گو  آن 

هـایی کـه زنـده بودنـد، کـلام  انـد. آن زدند؛ يون بعضی از مردگان هم زنده البته که حرف می 

زدند. البته روایاتی هم در ماجرای اُحد  ها هم حرف می شنیدند؛ حضرت با آن را هم می   پیامبر 

هـایی  ها که نبوده است؛ ظاهر آیه دربـاره همین ولی ]دعوت[ حضرت، با این مرده  3و ... دارد؛ 

  4اند. فرموده   نهج البلاغه در    اند؛ همان که امیرالمممنین اند ولی واقعاً مرده است که در دنیا زنده 

اند ولی قبرشان هم با خودشان ]همراه  ای الن در قبرشان باشند؛ زنده بنابراین ممکن است عده 

شود، بـرای  گویند: اگر به قبر هم قبر گفته می اند. اصلًا بعضی از محققین می است[؛ در حجاب 

گیرنـد کـه  ها در حجابی قرار می این   5پوشاند. مرده را می   -ظاهراً و باطناً   -این است که کاملًا 

هایی که زنده هستند، در  اند. آن شوند؛ مرده رسد؛ اهل قبر می ها نمی کلام خدا و هدایتش به آن 

  –  شـوند هایی که در محیط ولیت حق واقع مـی شنوند. آن ها هستند که می حجاب نیستند؛ آن 

کننـد،  شنوند، القاء سمع می شنوند، مواعظ را می کلام خدا را می  -یعنی واقعاً گو  باطنی دارند 

 
 . 169. سوره آل عمران، آیه 1

 . 80؛ سوره نمل، آیه  ﴾وَ ل تُسْم عُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إ ذا ولََّوْا مُدْب رینَ إ نَّکَ ل تسُْم عُ الْموَْتى ﴿. 2

فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا فَق یلَ یاَ رسَُولَ اللَّه  إ نَّهُمْ    یَوْمَ بَدْرٍ کَانَ ینُاَد ی المَْقتُْول ینَ وَ یَقُولُ   أنََّهُ  . »رُو یَ 3

 . 207، ص6، ج بحار النوار«؛ م نْکُمْ  أَمْوَاتٌ فَکیَْفَ تنُاَد یه مْ فقََالَ ص إ نَّهُمْ أسَْمَعُ

 . 87، خطبهنهج البلاغةالْأَحیَْاء«؛  . »لاَ یَعْر فُ بَابَ الْهدَُى فیَتََّب عَهُ وَ لاَ بَابَ العَْمَى فیََصُدَّ عنَْهُ وَ ذَل کَ میَِّتُ 4

أنّ الأصل الواحد فی المادةّ: هو المواراة بحیث ی طّى من جمیع الجوانب مادّیاّ أو معنویّا. و من    . »التحقیق 5

التحقیق مصادیقه: القَبْرُ مصدرا، و اسما بمعنى ما یوارى و ی طّى شیئا. و هذا مأخوذ من العبریّة و السریانیّة«؛  
 .174، ص 9، جفی کلمات القرآن الکریم
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هایی  هستند، آن  ﴾ فِي الْاُبُورِ﴿ هایی که شوند؛ ولی آن رسد و نورانی می به سمعوان می   قرآن   انوار 

تَ  ﴿ شـنوند؛ خوانـد نمـی مـی  قرآن هم که  های خودشان هستند، حتی پیامبر که در قبر  وَ مُا أَنُْ

 . ﴾ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْاُبُورِ

-، محیط حیات است. هر که آنجا هسـت، حیـات اکرم این قبر يیست؟ محیط ولیت نبی 

اندرحیات است. محیط ولیت ائمه جور هم قبر است. کسی که در این محیط است، ]اگريه[  

هنوز زنده است، ولی همین الن در قبر است؛ یک قبر خیلی بـزرگ اسـت. بنـابراین ولیـت  

هـایی کـه در ایـن  تواند درواقع یک مقبره بزرگ باشد؛ همه آن اجتماعی یا ولیت تاریخی می 

  کنند. اگر کسی مو ول به تکاثر در مقابل امـام محیط ولیت هستند، در یک مقبره زندگی می 

.  ﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاُابِرَ﴿ کند تا  قدر این ادامه پیدا می شد و در وادی ولیت ائمه جور رفت، این 

  قرررآن اسـت.    قرررآن کنم! ولی احتمال اسـت؛ يـون اصـطلاح  خـود    خواهم آیه را تأویل نمی 

ا  صـبحت  اند. در آیه دیگر ]که درباره ای الن مرده عده   1؛ ﴾ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى ﴿ فرماید:  می 

هایی کـه الن  توانی با آن ؛ تو نمی ﴾ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْاُبُورِ﴿ کردیم[ تعبیر لطیفی دارد:  

 ند و الن در قبر هستند.  ا ای الن مرده در قبر هستند حرف بزنی. عده 

این قبر کجاست؟ این قبر را نوان بدهید! این قبر، محیط ولیت باطل است؛ محیط ولیت  

شود؛ اصلًا مردند؛ در یک مقبره بزرگ. ایـن أحیـاء ]ظـاهری[ در آن مقبـره  ها می باطل، قبر آن 

از ذکـر محجـوب  شـنوند؛ وقت هم کلام و مواعظ خـدا را نمـی کنند و هیچ بزرگ زندگی می 

ها در محیط لهو و تکـاثر  خود  و کلامش ذکر است و این   رسند. پیامبر هستند و به آن نمی 

 هستند. 

ها در آن هسـتند؛ درواقـع  ، آن قبری است که زنده ﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ﴿ پس معنای قبر در  

کنند؛ يون لهوشان است؛ ایـن لهـو و  ها در قبری زندگی می گور به گورند. این زنده به الآن زنده 

خواهم بگویم آیه حتماً همـین  ها را وارد یک قبری کرده؛ الن در قبر هستند. نمی تکاثرشان آن 

اند و معنـای خـوبی اسـت؛  گونه گفته ها این گویم. بعضی عنوان یک احتمال می گوید؛ به را می 

 
 . 80. سوره نمل، آیه 1



 تکاثرتفسیر سوره         70
 
 

 

ٌُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي  ﴿ محیط دنیاست؛    ْْتکاثر  اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيا

ََْوْلادِ ََْمْوالِ وَ ا   2تکاثر باطن حیات دنیاست، حیات دنیا محیط ولیت ائمـه جـور اسـت،   1. ﴾ ا

کند تا وارد یک مقبره بـزرگ  این لهو و تکاثر ادامه پیدا می   3حقیقت لهو هم ائمه جور هستند، 

ََ﴿ شناسند،  را نمی   شوید. کسانی که امام می  هایی  الن در قبر هستند؛ زنده   4؛ ﴾ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً  مَا

هایی هستند که:  . آنها زنده ﴾ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْاُبُورِ﴿ در قبر و در محاصره قبر هستند؛ 

 رسد. ؛ این کلام و ذکر، به این »موتی« نمی ﴾ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى ﴿ 

 
 . 20. سوره حدید، آیه 1

وَ ﴿ قَالَ وَلَایتََهُمْ  ﴾بَلْ تُمثْ رُونَ الْحیَاةَ الدُّنیْا﴿قَولُْهُ جَلَّ وَ عَزَّ   . »عَن  الْمُفَضَّل  بْن  عُمرََ قَالَ: قُلْتُ ل أَب ی عبَْد  اللَّه 2

؛  «﴾* صُحُف  إ بْراه یمَ وَ مُوسى   إ نَّ هذا لَف ی الصُّحُف  الأْوُلى ﴿  قَالَ وَلَایَةُ أَم یر  المُْمْم ن ینَ  ﴾الْآخ رَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقى 

 . 418، ص1، جالکافی

[ ثُمَّ خَاطبََ اللَّهُ  ]الی أن قال   . »رُو یَ عَنْ جَاب رٍ الْجعُْف یِّ قَالَ: کنُْتُ لیَْلَةً م نْ بَعضْ  اللَّیَال ی ع نْدَ أَب ی جَعْفرٍَ 3

 یَعنْ ی الأَْوَّلَ   ﴾ت جارَةً﴿  الوُّکَّاکُ وَ الْجاَح دُونَ   ﴾إ ذا رَأَوْا ﴿فقََالَ یاَ مُحَمَّدُ    عَزَّ وَ جلََّ ف ی ذلَ کَ الْموَْق ف  مُحمََّداً 

 . 130، صالختصاصیَعنْ ی الثَّان یَ«؛  ﴾أَوْ لَهْواً ﴿

]مضمون این روایت با تعابیر مختلفی در مجامع روایی ما آمده است:[ »قَالَ سَم عتُْ مُحمََّدَ بْنَ عثُْمَانَ  . 4

وَ أنَاَ ع نْدَهُ عَن  الخَْبَر    سُئ لَ أَبُو مُحمََّدٍ الْحَسنَُ بنُْ علَ یٍّ الْعمَْر یَّ قدََّسَ اللَّهُ رُوحَهُ یَقُولُ سَم عتُْ أَب ی یَقُولُ 

  أَنَّ الأَْرضَْ لاَ تَخلُْو م نْ حُجَّةٍ ل لَّه  علََى خَلْق ه  إ لَى یَومْ  الْق یَامَة  وَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعرْ فْ الَّذ ی روُ یَ عَنْ آبَائ ه  

،  2...« )کمال الدین و تمام النعمة، ج  : إ نَّ هَذَا حقٌَّ کمََا أَنَّ النَّهاَرَ حقَ إ مَامَ زَمَان ه  مَاتَ م یتَةً جاَه ل یَّةً فقََالَ 

 مَنْ مَاتَ لاَ یَعْر فُ إ مَامَهُ مَاتَ  قَالَ رسَُولُ اللَّه  (؛ »عَن  الحَْار ث  بْن  الْمُ  یرَة  قَالَ: قُلْتُ ل أَب ی عبَْد  اللَّه  409ص

کُفْرٍ وَ ن فَا ٍ وَ ضلََالٍ« )الکافی، م یتَةً جاَه ل یَّةً قَالَ: نَعَمْ قلُْتُ جاَه ل یَّةً جهَلَْاءَ أَوْ جاَه ل یَّةً لاَ یَعْر فُ إ مَامَهُ قَالَ جَاه ل یَّةَ 

م یتَةً جاَه ل یَّةً وَ لاَ  قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لیَسَْ لَهُ إ مَامٌ مَاتَ  (؛ »عَن  الْفُضیَْل  بْن  یَسَارٍ عَنْ أَب ی جَعْفَرٍ 377، ص1ج

 . 412، ص2یُعْذَرُ النَّاسُ حتََّى یَعْر فُوا إ مَامَهمُْ«؛ شیخ صدو ، کمال الدین و تمام النعمة، ج
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 .  تفسیر جریان سوره در افق دو جریان تاریخی2ـ2
بنابراین اگر لهوولعب را تاریخی دیدید و گفتید که یک »لهوولعب تاریخی« در مقابل »ذکر  

هستند    اکرمرسید[. ذکر تاریخی نبیتاریخی« است، ]به لیه دیگری از معنای این سوره می

و عصر جاهلیت. یک نعیمی   اکرمو ]لهوولعب تاریخی دشمنان حضرت هستند[؛ عصر نبی 

رِجالٌ  ﴿است که محیط ذکر و محیط توحید است؛    بیتو اهل  اکرمهست که ولیت نبی

ٌٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ٍَ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ  في ﴿؛  ﴾لا تُلْهيهِمْ تِجارَ  1. ﴾بُيُو

-این طرف هم یک فضای لهوولعب تاریخی است که فضای تکاثر در مقابل ولیت ]نبی

افزایی در مقابل این نعمت ]است[؛ ]کسانی که در این وادی هستند،[ غافل  [ است، هماکرم

شود؛  افزایی قدرت، باطنش جهنم میافزایی هستند. تمام این هماز این نعمت به دنبال هم

بنابراین شاید این آیه درباره یک تکاثر تاریخی است؛ لذا این آیه هم با لسان قاطع صحبت 

میمی نیست.  کار  در  احتمال  اصلاً  افتادید؛  ﴾أَلْهاكُمُ﴿فرماید:  کند؛  لهو  به  شما  أَلْهاكُمُ  ﴿؛ 

الْمَاابِرَ زُرْتُمُ  حَتَّى   * تمام شد؛  ﴾التَّكاثُرُ  دیگر  كَ ﴿؛ کارتان  ثُمَّ   * تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  سَوْفَ  كَلاَّ  لاَّ 

. این ناظر به یک جریان تاریخی است که وقوع پیدا کرده است. کسانی که وارد  ﴾تَعْلَمُونَ

خورند. ما امرمان دائر است بین وادی لهو و  شوند، به این جامعه گره میاین وادی لهو می

می نعمت؛  وادی  و  باشیم  تکاثر،  ولیت  و  نعمت  وادی  در  است  توانیم  یقین  وادی  که 

الْجَحيمَ﴿ تکاثر شویم که وادی  و وادی ذکر است؛ و می  ﴾لَتَرَوُنَّ  لهو و  وارد وادی  توانیم 

 غفلت است که یک تکاثر تاریخی هم هست. 

پس اصل تکاثر، یک تکاثر تاریخی و یک لهو تاریخی در مقابل آن حقیقت ذکر اسـت کـه  

أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ  ﴿ داران است: هستند. روی این خطاب، بیوتر به آن پريم   بیت و اهل   اکرم نبی 

ونَ ؛ یـک قبـر بـزرگ و یـک  ﴾ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَاابِرَ * كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُُ

گورستان بزرگ درست کردند و همه در این گورستان بزرگ مدفون هستند؛ ذکر و حضـوری  

 
یه مْ ت جارَةٌ وَ بیُُوتٍ أَذ نَ اللَّهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْکَرَ فیهاَ اسْمُهُ یُسبَِّحُ لَهُ فیها ب الْ ُدُوِّ وَ الآْصال  * ر جالٌ ل تُلْه  فی﴿.  1

؛ سوره نور، آیات  ﴾صارُل بیَْعٌ عَنْ ذ کْر  اللَّه  وَ إ قام  الصَّلاة  وَ إیتاء  الزَّکاة  یَخافُونَ یَوْماً تتََقَلَّبُ فیه  القُْلُوبُ وَ الْأبَْ

36  - 37 . 
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شود. انتهای این وادی، وادی اموات است؛ جهـنم  نیست. این گورستان هم به جهنم منتهی می 

ذَابِهَا   عَلَيْهِمْ  لَا يُاْضَى ﴿ وادی اموات است.  خلاصـه اینکـه    1. ﴾ فَيَمُوتُوا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَُ

 ند. ا اند و نه زنده گوید که نه مرده می   قرآن وادی جهنم وادی عجیبی است؛  

بر آن تکاثری کـه    گوید، البته[ علاوه بنابراین شاید این آیه ]از یک تکاثر تاریخی سخن می 

شود، از نعیم  شوند؛ واقعاً اگر فردی به تکاثر مبتلا شد، از ذکر خدا غافل می افراد به آن مبتلا می 

طـور  کند و بعد مسـئول اسـت؛ واقعـاً همـین شود، این نعیم را در راه خدا خرج نمی غافل می 

کند، غفلت از آن قیامت،  طور است؛ کسی که از روز قیامت غفلت می است. تکاثر فردی همین 

شـود. تکـاثر اجتمـاعی کـه یـک  موجب تکاثر در دنیا و لهو و غفلت از خدای متعال و ... می 

تواند مورد سخن آیه باشد[؛ ولت اجتماعی  کند ]هم در کنار تکاثر فردی می جامعه درست می 

داری. اصلًا در نظام  کنند که مدار  بر تکاثر است، مثل نظام سرمایه ای درست می واقعاً جامعه 

داری واضح است که تکاثر ثروت، هدف اصلی این نظام است؛ پیداست کـه بـه لهـو و  سرمایه 

  افزایی قدرت و ثروت علیه امـام رسید به تکاثر تاریخی که یک هم شود. تا می غفلت ختم می 

در یک جلسه اشاره کردم که اجماع هم يیزی جز تکاثر نیست؛ این هـم نگـاه سـومی    است. 

 . است 

 
یقُْضى﴿.  1 لَهمُْ نارُ جَهنََّمَ ل  کَفَرُوا  الَّذینَ  کُلَّ    وَ  نَجْزی  م نْ عذَاب ها کذَل کَ  یُخَفَّفُ عنَْهُمْ  فیََمُوتُوا وَ ل  عَلیَْه مْ 
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